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«رٍ مب لي خکا وأْحفني بالشالین * واجعل لي لسان صذق نی التخرین» 


پرده اول 


آیا مسیح انسانی است که خداوند وی را به پیامبری فرستاد یا خداوندی است که در جسم انسانی فرود آمد؟! 

در میان پیروان مسیح کم‌کم اين زمزه‌ها تبدیل به گفتگو شد. گفتگوها به بحث و جنجال کشید و کار به درگیری و 
دشنام رسیدا! 

تتازز ان ند که شماری از کششان هر ذو کروه؛ موافقان و مخالفان خدایی مسیح. نزد قبصر تازه‌مسیحی‌شده روم 
این گرد آیند و ادله خود را بیاورند تا گروه پیروز مشخص شود! شهر نیقیّه شاهد این اتفاق مهم دینی- 
تاریخی بودا! 

آریوس, بزرگ اسقفی بود که الوهیت و خدایی مسیح را نمی‌پذیرفت به گفته او مسیح, عیسی فرزند مریم است که 
مانند پیامبران ذیگز همچون موسی, یحیی و الیاس از سوی خداوند آمده است! ولی در برابر وی کسانی بودند که 
یه گمان خود. مقام مسیح را بالاتر از اين می‌دانستند. مقام پیامبری برای مسیح کوچک بود. مسیحی که مرده زنده 
می‌کرد و کور بینا! او بس بالاتر از موسی, یحیی و الیاس است! شمار طرفداران خدایی مسیح بیشتر بود. مردم عامی 
نیز بیشتر با آنان موافق بودند زیرا با خدادانستن مسیح, در برابر بهودیان مقام بزرگ‌تری خواهند داشت چرا که در 
این صورت بهودیان پیروان پیامبر خدایند و مسیحیان پیروان خود خدا! خدای جسم‌شده با باورهای قبلی رومیان به 
وین کشت تتبرم )انز متاسیت و شاب بودو وان یش ان آنکه مستیی اعنونده تست بودند؟ بت هایس هبدن 
وتو سر وک کر نو دق آنونیست: | غو هک 13 

سال 3 32 میلاوی‌پوز تفه ققبه و یه شیاین کستتانشین: اعتقادنامه‌ای بدین متن تصویب شد: «عیسی. مسیح پسر 
خدا مولود از پدر. یگانه مولود که از ذات پدر است؛ خدا از خداء نور از نو خدای حقیقی از خدای حقیقی که 
مولود است نه مخلوق, از یک ذات با بدر... لعنت باد بر کسانی که می‌گویند زمانی بود که او وجود نداشت و یا 
اینکه پیش از آنکه وجود یابد. نبود یا آنکه از نیستی به وجود آمد».! 

و ین از یکی دو سال, به گونه‌ای مشکوک از دنیا رفت و از آن به بعد. عموم مسیحیان, مسیح را خدا 
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هنوز برخی از فرقه‌های کوچک مسیحی. از جمله نسطوری‌ها. خدا را یگانه باور دارند و مسیح را پیامبر او می‌دانند. 
آنان مسیحی بودند. منحرف شدند. ولی ما مسلمانيم. آن هم مسلمان شیعه. پس منحرف نخواهیم شد! گویی خداوند 
با ما پیمان بسته که ما هر چه کنیم و هر چه بگوییم» از حق جدا نشده‌ایم! گویی هشدار پیامبرمان را نشنیده‌ايم یا 
نشنیده گرفته‌ايم که بارها فرمود: «تبعن سئن من کان قبلکم شرا بشیر و ذراعا بثیراع»" «بی‌تردید روش پیشینیان 
خود را وجب به وجب پیروی خواهید کرد». و پیشینیان ماء بهودیان 6 و ۳ دسته‌ای از مسلمانان از 

را منکر شدند و قدر و منزلت اولیای الهی را بسیار کوچک دیدند! 

ولی کدام گروه از مسلمانان راه مسیحیان را پیش خواهند گرفت؟! و این سخن من نیست. بلکه سخن پیامبرمان به 
علی‌,سرم است که فرمود: «ان فیک شب من عیسّی پنمري»أحَبتُ للصاری حتی آنزلوه له لیس بها وت 
ود ختی بَهتوا ۲ ی‌فرنید قو بل عستی شبافتی داز ی مسیحیان آن فد دوشتی داشعند. که وش را دو‌متامن 
قرار دادند که دارای آن نبود و بهودیان آن قدر کینه‌اش به دل داشتند که به مادر او تهمت زدند». 

جای نیم‌نگاهی و اندک توجهی به حرکت اعتقادی جامعه شیعه - به ویژه در ایران - خالی است! 

ارق؛ اعتقادات و باورها هم حرکت دارد. تغییر می‌کند؛ حال, تشیع ما رو به کدام سمت می‌رود؟! اگر شیخ مفید یا 
سیّد مرتضی همینک زنده شوند. بر باورهای شیعیان کوچه و بازار بلکه دانایان و روحانیان ماء چه نامی می‌نهند؟! 
گاه احساس می‌شود که در محیط‌ها. مجالس و حوزه‌های دینی ماء مسابقه‌ای برپاست؛ هر که مقامی بزرگ‌تر و 
کرامتی درشت‌تر برای امامان بگوید؛ نزد خداء پیامبر و امامان روسفیدتر است! هر کس سخن جدیدی ببافد که مثلا 
امامان ما چهل بار! از ابراهیم پیامبر بالاترند يا آنکه عترت بر قرآن برتری دارد یا آنکه حضرت زهرا مخلوق نیست 
یا آنکه امامان. آفریدگار ما هستند يا به گفته یکی از گویندگان معروف مذهبی: «خدا رفت. آی مردم خدا رفت؛ 
حضرت عباس, حضرت عبّاس!»؛ او ولایی‌تر است و در بهشت خانه‌اش به بوستان امیر مومنان نزدیک ترا 

به نظر می‌رسد. دفاع از دین و شریعت دو رویه دارد؛ از سویی باید جوابگوی ملحدان, معاندان و منکران بود و در 
جهت تصویر تبیین و مستدل ساختن عقاید و باورهای صحیح و مستند دینی کوشید. و از سویی دیگر باید دين را 
از گزافه‌گویی‌هاء خرافات و تندروی غالیان تنزیه کرد. پرداختن به یکی از این دو جهت. نباید موجب غفلت از روی 


دیگر باشد! 


البحار, ج28 ص30 و مسند احمد. ج 2ص 511. 


افالی یم طوننی هی 1236 


۷۷۷/۷۷۷ ۲ 


غلو. خروج از حد اعتدال است و دور افتادن از راه حق؛ حال چه به زیاده‌روی و تندمنشی باشد و چه به 
کوچک‌انگاری و کاستن! ولی معمولا زیاده‌روی را غلوّ و غلوکننده را غالی و در برابر کوتاه‌اندیش را مقصر 
می‌گویند. 

در این نوشتار. ابتدا جایگاه غلو و غالیان را در آیات قرآن؛ سخنان معصومین و کلمات بزرگان دینی» بیان می‌کنیم؛ 
سپس در چهار فصل, چهار مرحله غلو را بررسی می‌نماييم و در فصل آخر عوامل و سرچشمه‌های غلو را می‌یابیم! 
این نوشته به فرقه‌های غالیان و باورهای پوسیده کنششکار آنان نظر ندارد؛ بلکه به باورها و کردارهای امروزین 
شیعیان می‌نگرد؛ به مسجد و حسینیه و منبر و کتاب هم‌اکنون شیعه نظر دارد و من به عنوان کوچک‌ترین دوستدار و 
پیرو اهل بیت. بر خود لازم می‌دانم که در مقام دفاع از ساحت پیامبر اکرم و جانشینان معصومش در برابر خرافه‌هاء 
بازارگرمی‌هاء مریدپروری‌ها و اندیشه‌های شرک آلود برآیم. پیش از آنکه در مشهد یا اصفهان یا هر شهر شیعه‌نشین 


دیگری اعتقادنامه‌ای به تصویب پرسد که... . 


کت کی لش زا کرتیت از سطفه قعاوز آرید پشفودی ای معا یرانق رک الصحاح. ج6, ص 2448؛ القاموس, ج4 
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گفتار اول 
غلوّ و غالیان در قرآن. حدیث و سخنان بزرگان 
غلوٌ و غالیان در قرآن ماده (غلو) دوبار در قرآن آمده است: 
«یا آفل الکتاب لاتفلوا فی دینکم و لاتقولوا علی الله الا الحّق نما ایح عیسی ابن مریم سول الله و کلمته آْقاها 
لی مریم و زوح منه فأمنوا له و سل و لا تقولوا تلائة انوا خر لکم نما له ال واحد سبحانه آن یکون لول لا 
ما فی السماوات و ما فی الأرض و کفی بالّه وکیلا». «ای اهل کتاب! در دینتان زیاده نروید و درباره خداوند مگر 
خی سل کوی مشمی غیسی ای منم که فرستاده تقو کلیه (وست که پد وی فزی رافکتته و زو از 
اوست. پس به خدا و فرستادگانش ایمان آورید و نگویید سه‌گانه است! (به این سخن) پایان دهید که برایتان بهتر 
ابسق الله ها ای بکانه ابیت مات اد آدکب ق نی کافعه باق آبخه رفن آنماد‌ها و دمی انس یرآ 
اوست و در واگذاری (کارها) خداوند کفایت کند». 
«قل یا آفل الکتاب لاتفلوا فی دینکم غیر الق و لانتبغوا آفواء موم قدضلوا من قبل و اضلُوا کثیراً و لوا عن سواء 
لسبیل»." «یگو ای اهل کتاب به ناحق در دیتتان زیاده نزوید و هوس‌های کسانی.را پیروی نکنید که از پیش گمراه 
شدند و بسیاری را گمراه کردند و راه درست را گم کردند». 
دن هن دو 1 علو در برابر ی قرار دارد. چه آنان که زیاده و چه آنان که کمتر از حق می‌گویند. دچار غلو شده‌اند! 
بر این اساس مرحوم فیض کاشانی "در ذیل آیات فوق می‌نگارد: «غلت البهود فی حط عیسی حتی رموه بانه ولد 
لفیر رشده و التصاری فی رفعه حتی اتخذوه الها»." «بهود در کاستن مقام عیسی غلو کردند تا آنجا که وی را 
حرام‌زاده دانستند و مسیحیان در بالابردن مقامش غلو کردند تا آنجا که او را خدا قرار دادند». 


اه 

۳ 

مین فیشی کاشان وف بش و شاس ی موی 

* - الصافی, ج1, ص 523؛ همچنین است احکاء‌القرآن(جصاص), ج 2 ص 366؛ تفسیرقرطبی, ج6 ص 256. 
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شیخ طوسی ‏ نیز بدین نکته تصریح می‌کند که غلو یعنی گذشتن از حق. وی می‌نگارد: «نهاهم اللّه ان یغلوا فی دینهم 
بان یجاوزوا الحق فیه... واصل الفلو فی کل شیء تجاوز حده»." «خدا آنان را از اينکه در دینشان غلو کنند. 

با اه فان ما که قر قیت ازنعق بکور تادبی و لو کن هر ند که اههد اس اسات6: 

در آیه اول. قرآن غلوکنندگان را به ایمانی نو و راستین فرامی‌خواند. زیرا ایمان غلوآلود به کار خداپرستی نمی‌آید! 
در آیه دوم. غلو در دین مایه گمراهی فرد و گمراه ساختن دیگران دانسته شده است. 

در هر دو آیه روی سخن با «اهل کتاب» است یعنی آنان که دارای کتاب آسمانی‌اند. هر چند عموم مفسران و دانایان 
مذهبی, اهل کتاب را پیروان ادیان آسمانی پیش از اسلام می‌دانند؛ هر چند واژه «اهل کتاب» مسلمانان را 
دربرنگیرد. ولی پیروان قرآن نیز مانند پیروان کتاب‌های آسمانی پیشین دچار چنین پیشامدها و چالش‌هایی بوده و 
هستند! دسته‌ای در دین خویش کوتاهی می‌کنند و گروهی از خدا و پیامبرش نیز پیش می‌افتند! حتی در زمان پیامبر 
اسلام نیز برخی از مسلمانان در عبادت و زهد و ترک دنیا از پیامبرشان پیشی گرفتند؛ همسرانشان را ترک گفتند. 
غذای لذیذ نمی‌خوردند و به آراستگی خویش بی‌توجهی می‌کردند! قرآن اين گروه را «پیشی‌گیرندگان بر خدا و 
پيامبر» می‌نامد. بنگرید: «یا ایا این منوا لا دموا بْن یی له و رسوله و اتقوا له ان اه سَمیع علیم».۲ 

دای ایمان آوزندکان. بر خدا و فرستاده‌افن بیش نتافتید و از خدا پزوا داشتقد پاشيته هغانا غدا شنوای.گاه است». 
پیامبر اکرم نیز با چنین مسلمانانی به سختی برخورد می‌کرد و آنان را به بازگشت به اعتدال فرمان می‌داد! 

از سوبی دیگر خداوند سه بار در قرآن از کسانی سخن می‌گوید که قدر و مقام خداوند را نشناختند! 

«ما قدروا له سفق قداره».؟ «خدا را به حقیقت مقامش نشناختند». 

در دو مورد. قدرناشناسان کسانی هستند که جز خدا را بندگی کرده‌اند و برای پروردگار یگانه شریک قرار داده‌اند. 
چنانچه خواهد آمد. غلو در دو مرحله انتهایی خود با کوچک‌دانستن جایگاه خداوند و شریک قرار دادن برای او 


همراه است؛ غلوکننده برای آنکه مقام و منزلت پیامبر يا امام مورد علاقه خود را بالا ببرد. او را در ویژگی, کردار یا 


۱[ فقیه. مفسُر و محدّث شیعی. 385-460ق. وی پس از شیخ مفید و سید مرتضی زعامت شیعه را به عهده 
گرفت و حوزه علمی شیعه را از بغداد به نجف آورد. وی در کنار حرم امیرمومنان مدفون است. 

2 - التبیان. ج3. ص 399؛ همچنین است مجمع البیان. ج 3 ص 246 
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مقامی شریک خداوند قرار می‌دهد و بدین گونه از عظمت و والایی خدا می‌کاهد! قرآن کریم دست کم ک شش | وا 
از غلو مسیحیان گفته است که به جای خدای یگانه. سه خدا برگرفته‌اند. مسیح را گاه فرزند خدا" و گاه هم‌ذات با 
او می‌پندارند. ‏ گروهی نیز مادرش, مریم را خدا می‌پندارند" و برخی از بهود نیز زیر پیامبر را فرزند خدا شمردند." 
خداوند این باورها را دروغ ستم بزرگ و کفر می‌شمرد و آن گاه که مسیحیان بر خدایی مسیح پای می‌فشرند. آنان 
را به مباهله دعوت می‌کند. مباهله آن است که پیامبر و خاندانش از سویی و مسیحیان از سوی دیگر از خداوند 
بخواهند که گروه دروغگو را عذاب کند و این تتها مورد دعوت به مباهله در اسلام بوده است! با توجه به باورهای 
بیم‌دهنده و شارت ذهده می‌شسر ده او دیکر. تامبران نها انسان‌ها ی هستند .که به آ نان وحی ,می شوخ بیامبر 
چیرگی و سیطره‌ای بر آدمیان ندارد. از پیش خود سخنی نمی‌گوید و معجزه‌ای نمی‌تواند آورد. 

«قالّت هم رسلهم ان نخن ال بش متلکم و لکن الّه یمْن علی من یشاء من عبادو و ما کان نا ناکم بستطان ال" 
بٍذن اللّه»."«پیامبرانشان به آنان گفتند: ما جز آدمیانی مانند شما نیستیم. ولی خدا بر هر کدام از بندگانش که ۳ اهد 
منت می‌نهد. و ما را نرسد که معجزه‌ای برایتان آوریم مگر به اجازه خداوند». 

خداوند در بیانی بسیار تهدیدآمیز, هر گونه دخالت پیامبر را در وحی و تشریع نفی می‌کند. بنگرید: «و لو تقوّل عَلینا 
مْض الٌقاویل #* لأخذنا منه بالیبین * ثم لقطغنا منه تین #* فما منکم من أحَد عَنهُ حاجزین»." «و اگر سخنانی به 
دروغ بر ما ببندد *# او را به دست قدرت برگیریم # پس از آن رگ حیاتش بزنیم # و هیچ یک از شما نتواند 


نگه‌دارش باشد». 
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" - ابراهیم, 11. همچنین؛ اعراف. 188 غاشیه,22, کهف,110, فصَلت,6. 
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قرآن مسلمانان را هشدار می‌دهد که کسی را فرزند خدا ندانند که او «نه می‌زاید و نه زاییده می‌شود و هیچ کس 
همیایه او ۱ 

قرآن تأکید می‌کند که کسی یا چیزی را به جای خداوند در دعاء عبادت. طلب یاوری, روزی, سرپرستی, 

حاخت خر آهین, وختی دن مهن و تخب بیقر از تدشد و جر او آفرید کارشی تدان هم چنین قرآن از کسانی یاد 
می‌کند که درباره روحانیان و دانایان مذهبی خود غلو می‌کنند؛ هرآنچه آنان بگویند می‌پذیرند؛ آنچه آنان حلال کنند. 
مجاز می‌شمرند و آنچه آنان حرام کنند. ممنوع می‌دانند و بدین ترتیب روحانیان و بزرگان دینی خویش را به جای 
خداوند. پروردگار خود قرار داده‌اند! 

«تخذوا بارهم و رهبانهم آزبابا من ذون الّه و المییح بُن مریم و ما آبروا الا لوا لها واجدا»۲ 

«دانایان دینی و زاهدان خویش و مسیح فرزند مریم را به جای خداوند. پروردگاران گرفتند و بدانان فرمان داده 
نشده بود جز آنکه خدایی یگانه را بندگی کنند».در مجموع. آیات بسیاری را می‌توان یافت که در جهت شناخت 
ابعاد. انواع, درجات و ریشه‌های غلو مورد توجه قرار کرت در پنج فصل آینده به تدریج به بررسی برخی از 


این آیات خواهیم پرداخت. 


ِ - توحید, 4و3 
7 - ریک بقره 107 اتعام 71» عنکبوت,17, فاطر؛ 40 
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غلو و غالیان در سخنان معصومان 
در زمان زندگی پیامبر اکرم با توجه به نزول مستمر قرآن کریم و آیات پرشماری که انديشه غلو را از ذهن و دل 
مسلمانان می‌راند؛ کمتر کسی سخنان یا کردار غل وآمیز نسبت به پیامیر روا می‌داشت. اگر هم سخن يا کرداری, رنگ 
و بوی غلو داشت. پیامبر فوری در برابر آن می‌ایستاد و از آن منع ق کر و 
در حدیت آمده است که روزی پیامبر در جمع یاران خویش نشسته بود. شتری پیش آمد و در مقابل آن حضرت 
سرش را بر زمین نهاد. برخی از اصحاب گفتند: اگر ما را نیز اجازه فرمایی, همچون این شتر در برابرت سجده کنیم! 
و پیامبر فرمود: «روا نیست که برای کسی به جز خداوند سجده کرد. بلی. پیامبرتان را گرامی دارید و حق خاندانش 
را بشناسید» ۱ 
خداوند. پسری به پیامبر عطا کرد. وی ابراهیم نام گرفت. ابراهیم در خردسالی درگذشت. روز خاکسپاری او. 
خورشید گرفت. برخی از یاران پیامبر اکرم. فوت پسر پیامبر را علت خورشیدگرفتگی دانستند؛ پیامبر به سرعت با 
این باور غلوآمیز و خرافی مقابله کرد و فرمود: «ٍن الشمس و الق آیتان من آیات له ُجریان بأمره مطیعان له لا 
ینکسفان لمُوت آخد و لا لحیاته». «همانا خورشید و ماه دو نشانه از نشانه‌های خداست که به فرمان او حرکت 
می‌کنند و از او اطاعت می‌نمایند. برای مرگ یا زندگی کسی هم کسوف نمی‌کنند». 
پیأمبر اکرم همگان را هشدار می‌داد که شفاعتش به روز قیامت شامل حال غالیان و و آنان ۳ یادآور می‌شد 
که: «لاترفئونی فوق حقی فان له اتخذنی عبدا قبل آن یتخذنی نبیّا»."«مرا از جایگاه حقیقی خود بالاتر نبرید که 
حلاونت یفن از نکاما مار وه فر ان هو ماه اک عویتی کرقت 6 


تاریخ برای ما بازگو می‌کند که پس از درگذشت پیامبر اکرم. عمر" اولین کسی بود که زبان به غلو گشود!" 


- البحار ج 25 ص262 
7 - الکافی, ج3. ص208 

* - البحار ج 25 ص 269 

* - البحار, ج 25 ص265 
7 - عمرین خطاب بن نفیل, 30 ق,بعشت به دنیا آمد. پس از پيامبر تقش مهمی در خلافت ابوبکر و کنار زدن علی-ده‌سم داشت» پس 
از ابوبکر و به وصیت مستقیم وی به خلافت رسید. ده سال در این مقام بود و به سال 24ق. به دست فیروز ایرانی کشته شد. پس از 


خویش» خلافت را در شورایی شش‌نفره قرار داد که در نتیحه عتمان خلیفه شد. 


* - شیخ مفید در الفصول. ص 193 بدین نکته تصریح می‌کند. 
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قتامین تسش ان هیک ,روز مار کین رت از این عهان پرشسنت قه تما نان شاهد او تاطر در گدشت او 
حضرت بودند. ولی عمر با جار و جنجال بسیار درگذشت پیامبر را منکر بود و گمان می‌کرد که پیامبر اسلام مانند 
مسیح به آسمان رفته است! هر چند دیگر یاران پیامبر درگذشت ام حضرت را به عمر یادآور می‌شدند. وی 
بررآشفته تر و درشت‌گوتر می‌شد! اين جنجال ساعتی به طول انجامید تا ابوبکر از بیرون مدینه به میان مسلمانان 
بازگردد و آن گاه عمر با سخنان وی آرام کرد و درگذشت پیامبر را باور کند!!! و این سخن عمر به سنتی تبدیل 
شد که بعدها نیز پس از درگذشت هر امامی, گروهی از منحرفان و ریاست‌طلبان درگذشت آن امام را انکار کنند و 
او را زنده و پنهان از نظرها بشمارند! 

هر چند نیافته‌ام که در برابر سه خلیفه اول. کسی زبان به مدیحه‌سرایی و غلو گشوده باشد؛ ولی بعدها و به فرمان 
تفه ماوق از بسانت بدا راونی ستافت تسا باه و بدا قضا نایم و کراسا شیر اقآ متشه دس رود 
که حتی پیامبر هم از داشتن چنین فضایلی محروم بود!! به رسول خدا نسبت دادند که هر گاه در نزول وحی تاخیر 
می‌شد. گمان می‌کردم که وحی بر ابوبکر نازل شده است! یا آنکه «الم» در ابتدای سوره بقره, حروف ابتدایی 
«ابویکر, ال محمد» است! و آنکه خداوند بسیاری از احکام اسلام را به خواست و درخواست عمر ناژل کرد! و یا 
آنکه نه‌دهم داش رد عفر آستاو فرشتکان از ععیان بخیا مي کنیدا تقو معاویه نز از این سقره یضیب کی ماند؛ 
چنانکه به پیامبر نسبت دادند که امینان نزد خدا سه کس‌اند؛ من. جبریل و معاویه! پیش از 25 سال از درگذشت 
پیامبر گذشت که علی عیه سسم به جایگاه خلافت و حاکمیت مسلمانان زینت بخشید. در آن زمان جمعیت مسلمانان 
چند برابر شده بود و اسلام به سرزمین‌های گسترده دور و نزدیک راه پیدا کرده بود. بسیار تازه‌مسلمانان پیامبر را 
ندیده بودند و شاید حتی به درستی سخن و پیام او را درنیافته بودند. 

علیب سب مرکز حکومت را به کوفه انتقال داد. شهری که در قیاس با مدینه» به ایران و شام نزدیک‌تر بود. چهار 
سال و اندی مسلمانان, پیامبر اکرم را دیدند که در قامت علیعب سم برخواسته و شمیم وحی را یافتند که بر زبان او 


جریان گرفته و حکومت الهی را شاهد بودند که در مهربانی. دادگری و خردورزی علی عبه سم نمایان بود! 


1 نت 

حقار مطري قرش 2 رازم ری بت ی ۰112 
یمان بن‌ابی‌سفیان پن صخر» دق.بعئت به دنیا یاه پدرش فرمانده مشرکان مکه در برابر پیامبر بود. پس از فتح مکه. اسلام 
بسیاری از صحابه پیامبر به شمشیر وی کشته شدند. پس از شهادت علی عیه‌سبرم و صلح امام حسن عیه‌اسبرم به خلافت رسید و 19 سا 
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در برابر این بعشت دوباره, دو گروه راه انحراف پیش گرفتند؛ برخی بزرگواری و والاایی علی ع سم را منکر شدند. 
هر آیه يا حدیث نبوی که در فضیلت او بود به دیگران نسبت دادند. بر مظلومیتش دیده بستند و زبان درکشیدند. 
بلکه برخی از او کینه به دل گرفتند و آتش حسد روشن کردند و زبان به فروکاستن منزلت و بدگویی و گاه ناسزا 
بدان نور پاک باز کردند؛ اینان «ناصبی» نام گرفتند! امروزه هم آنان که در گوشه و کنار عراق و افغان و گاه شرق 
اتدان وا تمس ند شون تا نایم اد گه علن یی وا دوش داد و ری کی اف 
بی‌تردید ناصبی‌اند و دشمن کینه‌توز اهل‌بیت! 

در برابر این تقصیر و فروکاهی, دسته‌ای هم به زیاده‌روی و تنداندیشی افتادند. امیرمومنان در بیانی از اين دو گروه 
می‌گوید: «تهلک فی (ثنان+ مُحب فرط یفرظنی بما لیس لی و نمض یَحملهُ شنانی غلی آن ینهتنی».! 

«دو دسته درباره من تباه شدند؛ دوستدار تندرویی که مرا به مقامی مدح می‌کند که در من نیست و کینه‌توزی که 
دشمنیش وی را وادار می‌کند که به من تهمت بزند». 

بنا به احادیث پرشمار دسته‌ای از اين غالیان, امیرمومنان را چنین مورد خطاب قرار دادند: «سلام بر تو ای 
پروردگار ما!». علیب سم آنان را به توبه و بازگشت به خداپرستی فراخواند و آنان نپذیرفتند. به فرمان امام, دو 
حفره کنار هم در زمین کندند. آنان را در حفره‌ای قرار دادند و در حفره دیگر آتش افروختند تا اندیشه شرک آلود 
غلو در نطفه خفه شود و از میان برود! ولی با این حال گروهی بر اين باور شرکآلود باقی ماندند. حضرت علی مب 
سم اين غالیان را نفرین کرد و از آنان بیزاری جست. بنگرید: «للهم ی ری من الغلاة کبراٌة عیسی بنمریم ین 
التصاری الم نم آبدا و لاتتصر منهم آحَدا»."«خداونداء می از غالیان بیزارم همان گونه که عیسی از مسیحیان 
از ایشا رات ایب او را رها کن و هیچ یک از نان ترا بارش تکن # 

بلکه در بیانی غلو را یکی از پایه‌های چهارگانه کفر برشمرد: «نی الکفر علی آرع دعائم الفسق والفلو والنک 
والشیهة». "«کفر بر جهن انساییا کنله است: کبه‌کارای؛ غلو: شیک ای شخهت: 


امام سجادب سیم در اینباره می‌فرماید: «اناهود أحَبُوا غزیراً ختی قالوا فیه ما الوا فلا غزیر منم و لا هم من غزیر 
وا اتصاری آخرازهیسی بش قای فد را سس ی اه خی یر باغان تسس ول ان مت 
من شیعتنا سیحیونا حتی یقولوافینا ما قالت الهو فی غزیر و ما قالت التصاری فی عیسی فلا هم بنا و لا نحن 

" - البحار ج25 ص 285 


* - البحار ج 25 ص284 
7 - البحار ج65, ص384. 
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منهم». «بهودیان عزیر را (آن قدر) دوست داشتند تا آنکه درباره او گفتند آنچه گفتند. نه عزیر با آنان شمرده 
می‌شتوق وتنه. تانب عبر زر شسیخیا ن خیسی زا (ان فدن) فوشت داشتد با آنکه دوباره از کفتند آنجه کفتتن زا 
عیسی با آنان شمرده می‌شود و نه آنان با عیسی! و این سنت درباره ما نیز هست؛ گروهی از شیعیان ما درباره ما 
می‌گویند آنچه را که بهود درباره عزیر و مسیحیان درباره عیسی گفتند. یس نه آنان با ما شمرده می‌شوند و نه ما با 
آنان». 

حکومت ستمگر اموی رو به ناتوانی و ضعف داشت. پس از آنان هم مدتی طول کشید تا پایه‌های حکومت عباسی 
قوت بگیرد. در این بين فرصت مناسبی بود تا دو امام بزرگوار شیعه؛ امام محمد باقر و امام جعفر صادق‌عبب سدب 
انديشه نورانی اسلام را در آینه قرآن و عترت اهل بیت‌سی سم به همگان بشناسانند) 

از هقی واه اف فهای رین غالبان امکار + ری دو لش و ساکساری: اما مان سین را انار دنه 
و آنان را زنده و ابدی می‌دانستند. گروهی آنان را فراتر از بندگی خداوند بلکه شریک. همردیف و یا همه‌کاره خدا 
می‌دانستند و گاه نیز امامان را آفریدگار, روزی‌دهنده و يا خداوند می‌شمردند! از اين دوره به بعد نام بسیاری از 
راویان در کتب حدیث و رجال با عنوان «جذابٌ غال» همراه شد. به عنوان نمونه. در کتاب «جامع الرواة»؛ چهل 
راوی غلوکننده و بیست راوی دروغ‌پرداز و شانزده راوی ملعون و سیزده راوی جاعل حدیث شمرده شده‌اند! افرادی 
همچون محمد بن‌ابی‌زینب » مفيرة بن‌سعید " و محمد بن‌بشیر " از این دست بودند که امامان شیعه به ویژه امام صادق 
و امام رضامیب سیب بارها آنان را لعن و نفرین می‌کردند و در برایر حرکت انحرافی آنها به سختی می‌ایستادند و 


" - البحار. ج 25ص 288. 

ال تایرشن لافطا یه را ها هام وه را تاش می اس او و طرقتارایشی در کر که فیی 

: فرقه مغیریه را بنا نهاده خدا را جسم می‌دانست. از امام صادق نقل شده که فرمود: مفیره به عمد بر پدرم دروغ می‌بست. در کتب 
اصحاب پدرم کفر و زندقه وارد می‌کرد و به پدرم نسبت می‌داد. اخبار غلوآلود آن کتاب‌ها از اوست. وی به نفرین امام صادق, کشته 
شا 

- وی امام کاظم را امام غایب شمرد و خود را جانشین امام و سپس امام هشتم دانست. امام رضاء وی را لعن فرمود و به نفرین آن 


۰ ت کشت هنن 


۷۷۷/۷۷۷ ۲ 


امام صادق‌سس سم گوش‌سپردن به سخنان غلوآمیز و پذیرش آن را خروج از ایمان می‌شمرد: «ادنی ما یُخرج الرجُل 
من الایمان آن یجلس الی غال فیستمع الی حدیثه و بُصَدقه علی قولم».! 

«کر شش که آدیی را اد ۳۷ خارج می‌کند آن است که نزد غلوکننده‌ای بنشیند و به سخنش گوش دهد و 

کقته اون وا زاستت: یذ ال 

و همو فرمود: «أحذروا علی شبابکم لاه لابفضيدوتهم فان الغلاة ر خی ال لنا بجع لغالی قلابلُ و بنا یلق 
المقصر فنقبله»." «جوانانتان را از غلوکنندگان بر حذر دارید که آنان را تباه نکنند. غالیان بدترین خلق خدایند. 
غلوکننده به سوی ما بازمی‌گردد. ولی او را را نمی‌پذيريم و کوتاه‌اندیش به ما می‌پیوندد و او را می‌پذیریم». 

و فرمود: «لعن له الفلاة و اوه فهُم روا عصیان الّه و کفروا به و آشرکوا و لوا و اضلوا فراراً من اقامة 
الصلوقی ادام ات ای شا غالیام و ولاز انوا امش کید که تاق مات آویها کشک شهر لو یرای او قوب 
قرار دهند و گمراه شدند و گمراه کنند, برای آنکه از برپایی حدود الهی و اداء حقوق فرار کنند». 

در دیدگاه امام صادقعب سم سخنان غالیان بر امیرمومنان از سخنان خوارج سخت‌تر و ناگوارتر است. ایشان به 
علقمه " فرمود: گفته‌های مردم درباره علیی عبه اسبرب جه شگفت است. چه قدر تفاوت است بین آنان که کو ینت وی 
تور کار و تاه وس اسهو ورن آنان که کول و قلی کیاهکان باعل کاد و 
من ینس الی العصیان آهون علیه من قول من ینس الی ارُوبّ»." «بی‌تردید سخن آنان که علیمب سدم را گنه‌کار 
یک تن وی سا نف ابفت از شیم آنام که ورد کارش من مر ند 

از امام رضانب سیم تقل شده که فرمود: «ْما وضع الهخبار غا الفلاة الذین صَغروا عم له تعالی من يم فد 
ابفضنا و من ابفضهم فقد انا و من وصلهّم فقد قطعنا و من هم فقد وَصلنا و من بُرهُم فقد جفانا و من جفاهم فقد 
را و من آکرمهم فقد آمانتا و من آهاتهم فقد اکرمَنا و من قبلهم فقد ردنا و من دهم فقد قبلّنا و من احسن البهم فد 


آساء الینا و من ساء البهم فقد آحسن الینا و من صدَهم فقد کذبنا و من کیهم فقد صَدّقنا و من آعطاهم فقد حَرمنا و 


" - البحار جک ص8. 

* - البحار ج 25 ص265 

* - البحار ج44 ص 271 

: - علقمة بن محمد حضرمی از اصحاب امام باقر و صادق. دعای پس از زیارت عاشوراء بدو نسبت داده می‌شود. 
7 - البحار ج67, ص 4 


۷۷۷/۷۷۷ ۲ 


من رهم فقد اعطاناء من کان من شیتنا فلاتخذن منهم لیا و لا تصیرا». «تنها غالیانند که روایاتی (دروغین) بر 
ما می‌بندند, آنان که عظمت خداوند را کوچک می‌شمرند. پس هر کس آنان را دوست بدارد. به ما کینه ورزیده و هر 
کس به آنان کینه ورزد. ما را دوست داشته است. هر کس با آنان رابطه دارد. از ما بریده و هر کس از آنان ببرد. با 
ما رابطه دارد. هر کس به آنان خوبی کند. به ما بدی کرده و هر کس به آنان بدی کند. به ما خوبی کرده است. هر 
کی انان دا گرامی دازده مسا اهانت کر ددی‌هز کش به آنان اهاتت کل ها را کرام داشکه اشتدهر کی آنان زا 
مرها وا ود کته وهی کی تزا رد کارا تفت اس هی تن بش ناه شک کارا رتش رواداشته 
وه یبای رشی زوا دارت نه ما شک که ات هر کی انان زا یی کلیها را تکیت رده وش کسی 
آنان را تکذیب کند, ما را تکذیب کرده است. هر کس به آنان عطا کند. ما را محروم کرده و هر کس آنان را محروم 
کند. به ما عطا کرده است. هیچ کس از شیعیان ما از میان آنان دوست و یاوری نگیرد». 

و در حدیث دیگری فرمود: «الفلاة فا و لمفوْضة مُش رک ن» من جالسَهم او خالْطهُم او اکلهم او شارتهم آو واصلهم 
و هم آو روج آبهمآر یم آر هم غلیآماةآو ملق خدیتهمآوآعانهم بقط رک خرج ین ولا له 

ع ول و لاه ار سول و ولیتا اهل الق «مالیان کاو وی واکذاران مرک اند هر سا آداه نشف با 
رفاقت کند یا با آنان بخورد یا بنوشد یا رابطه داشته باشد یا به آنان همسر دهد یا از آنان زن گیرد یا بدانان امان 
دهد یا آنان را بر چیزی امین قرار دهد یا سخنشان را راست بداند یا به نیم گفته‌ای آنان را یاری کند؛ از ولایت 
(دوستی و سرپرستی) خداوند و ولایت پیامبرش و ولایت ما اهل بیت خارج شده است». 

و قن ی آذیگ غالیان را ختین لمیبو زین فرموده :تلهم نی ود بک و ابر الک ای او مات لت 
بحق للم لک الخلق و منک الرزق و اک تعید و لاک نستعین آللهم آنت خالقنا و خالق آبایْنا الاولین و آبانا 
آلاخرین للم لاتلیق اوه الا بک و لاتصلح الاليّة الا لک فالعن التصاری الذین صَروا عَظمَتک و العّن 
لمضاهئین لقولهم من بَریک الم انا عبیدک لانملک لانفینا تفع و لاضرا و لا متا و لا حيوة و لا نشورأ هم من 
زغم نا آرباب قنحن منه بر و من زعم آن لین الخلق و غلیناالرزق فنحن بر ینه الم انا لاندغوهم الی مایزعُُون 
فلاتواخذنا بمایقولون و اغفر نا مایدغون * و لاتدع علی الارض منهم دیاراًاْک ان تذرهم یضبلوا عبادک و لایلذوا 
الا فاجرا کفارا"»: «خداونداء من به او پناه می‌برم و به سوی تو از کسانی دوری می‌جویم که درباره ما چیزی را 

" -البحار ج 25 ص 266 


* - البحار ج 25 ص273 


ِ] ۲ 0 و ۳ 1 دا 
ایات 260-7 سوره وح» در این دو ایه نوح علیه السلام قوم حود را نفرین می‌کند و در پی همین نفرین طوفان اغاز شد. 


۷۷۷/۷۷۷ ۲ 


ادعا می‌کنند که حق نیست! خداونداء آفرینش برای توست و روزی از توست و تو را می‌پرستيم و از تو کمک 
می‌خواهیم! خداونداء تو آفریدگار ما و آفریدگار پدران نخستین و پدران پسین ما هستی! خداونداء پروردگاری جز 
برای تو لایق کسی نیست و خداوندی جز برای تو شایسته بر کسی نیست پس مسیحیان را از رحمت خود دور کن 
کل خی و زا کوصی دنق و ازر مت قوب دورد کی آنان که در سم هیا تن سمیعیان هستدا دار اما 
بندگان تو هستیم. برای خویش نه سود و نه زیان و نه مرگ و نه زندگی و نه رستاخیزی دارا نیستیم! خداونداء هر 
کس بپندارد که ما پروردگاریم ما از او دوری می‌جوییم و هر کس بپندارد که آفرینش به دست ماست و روزی بر 
ماست ما از او دوری می‌ جوییم همان گونه که عیسی از مسیحیان دوری جوید! خداوندا ما آنان را بدانچه 
می‌پندارند. دعوت نکرده‌ايم پس بدانچه آنان می‌گویند ما را مواخذه نکن و در مورد آنچه را ادعا می‌کنند. ما را 
بیامرز! ** و هیچ جنبنده‌ای را از آنان بر زمین مگذار که اگر تو آنان را واگذاری, بندگانت را گمراه سازند و جز 
گنه‌پيشه کافر, فرزند نیاورند». 

گذشته از اخبار و احادیث, حتی انديشه دوری از غلو و غالیان در زیارت‌نامه‌ها و دعاهای امامان معصوم نیز دیده 
می‌شود, به عنوان نمونه در زیارت امام هادی و امام حسن عسکریسبسدم می‌خوانیم: «لحَمد للّه الذی هدانا لهذا 
و لمیْجْمَنا من المعاندین الناصبین و لا من الفلاة المقوضین و لا من المُرتایین العقصرین»." «خداوند را سپاس که ما 


را به این (دین) رهنمایی کرد و ما را از ی لجوج و نه از عالیان واگذار و نه از تردیدکتندگان مقصر قرار نداد». 


" - البحار, ج 25 ص 343. 
7 - البحار, ج99, ص103 و المزار ص657 


۷۷۷/۷۷۷ ۲ 


غلو و غالیان در کلمات بزرگان دینی 
نمی‌پذیرفتند. آنان را در شهرهای شیعه راه نمی‌دادند و همواره مرزهای شیعه دوازده‌امامی را با غالیان مشخص 
میک ردند. 
دانستن و رد افکار و باورهای غالیان در علم رجال. حدیت. کلام و فقه مورد توجه بوده است. هر چند عالمان شیعه 
در تعریف غلو و غالی اختلاف داشته و دارند ولی می‌توان موارد اتفاق بسیاری را نیز در سخنان آنان یافت! اولین 
چیزی که هر عالم شیعی می‌پذیرد آن است که غلو, باطل و حرام است و در برخی موارد غلوکننده از دایره شیعیان و 
گاه چهارچوب اسلام خارج است. 
شیخ صدوق در موارد متعددی به لعن غالیان زبان می‌گشاید بلکه درباره آنان چنین تعبیر می‌کند: «الْدلْسُون هم 
فی جمْلتنا» ۲ «آنان که خود را در میان ما به فریب قرار داده‌اند». 
شیخ مفید " نیز غالیان و واگذاران (مفوّضه) را کافر می‌داند." 
و سید مرتضی" در مورد آنان می‌نویسد: «الناصب کالغالی فی الکفر و لخروج عن الایمان و لا فرق بینهما فی ما 
کافران لایتعلّق عَلهما حکام الاسلام».* «دشمن اهل بیت در کفر و خروج از ایمان مانند غلوکننده است و بين آن 
دو فرقی نیست که هر دو دسته کافرند و احکام اسلام آنان را دربرنمی‌گیرد». 
شهید دوم دراین‌باره می‌نویسد: «و آما الغلاة فخارجُون من الاْسلام و واد یره فی فرق المسلمین 
تجوْژ. «و اما غالیان خارج از اسلام هستند چه از لحاظ نام و چه در حقیقت! و شمار آنان در زمره گروه‌های 


مسلمان مجازگویی است». 


۱ - محمد بن‌علی بن‌بابویه قمی, محدّث و فقیه شیعی, 381-305ق. وی در مقبره ابن‌بابویه شهرری مدفون است. 

*- الفقیه ج 1. ص 291 

- محمد بن‌محمد بن‌نعمان عکبری بغدادی؛ بزرگ متکلم و فقیه شیعه, 338- 413 ق. وی مدفون در کاظمین است. امام زمان عم اه 
سبی نربه در نامه‌ای به وی چنین خطاب می‌کند: «للاخ السدید و الولی الرشید الشیخ المفید». 

* - تصحیح الاعتقادات, ص 97. 

1 

* - رسائل سید مرتضی, ج4 ص 39. 

یی بوعای عاملی تیه عیی سر لن ند 1 91 ود که یدق آق فاص ضیدا وب فرمان له فان ور اگم وی ند عهآدرت 


رسید. 


۱-۱۷۷۷ ۲ 


علامه حلّی" نیز می‌نویسد: «و آّاالغلاة هم و ان آروا بالشهادة الا هم خارجون عّن الاسلام». ۲ «غالیان هر چند 
به توحید و نبوت شهادت دهند. از اسلام خارج هستند». 

فقیهان شیعه در جای‌جای فقه. غالیان را در ردیف کافران برشمرده‌اند؛ بدن و باقیمانده غذای (سُور) آنان را نجس 
است. حیوانی را که به دست آنان ذبح شود حلال و پاک نیست. نماز جماعت به امامت آنان را باطل است. آنان از 
هیچ مسلمانی ارت نمی‌برند و پس از مرگ غسل داده نمی‌شوند و بر آنان نماز گزارده نمی‌شود! 

فقیهان متأخر شیعه بیشتر به تعریف و تحدید غلو و غالی همت گماشته‌اند. صاحب جواهر " می‌نویسد: «لفلاة و هُم 
ْذین تجاوّژوا الحَدٌ فی لام ختی ادْعُوا فبهم الریُویّ»." «غالیان آنان‌اند که امامان را از حد خویش فراتر می‌برند 
تا آنجا که آنان را پرورگار می‌دانند». 

مرحوم سید محمد بحرالعلوم " در شمار کافران غالیان و واگذاران را نام می‌برد. وی می‌نویسد: «وّ من الفلاة و هم 
الذین وا رو لیب مسدم آو آخد الا و المقوضة و هم اون بتفویض الخلی و الرزق الی حُجْج له فهم و 
ان وَقع الخلاف فی کفر هم الا آن الاظهّر ذلک لدخو! لهم فی مُنکر الضروری مٌَ وود اللص بکفر هم».۲ «و غالیان از 
کافرانتت و انا کشانی .هستن که کوینده علی نسم با یکی از آمامان خاست ری وا لارام و آنان کشانی هستید 
که گویند: آفرینش و روزی به امامان واگذار شده است. هر چند در کافربودن اینان اختلاف است. ولی نظر آشکارتر 
آن است که آنان کافرند زیرا ضروری دین را منکرند» به علاوه احادیتی نیز درباره کفر آنها وارد شده است». 

مرحوم سید محسن حکیم " می‌نویسد: «للو تجاوژ الحَدٌ فی صفات الانبیام و لام مئل اعتقادهم انم خالقون آو 


۳ ۲ ی ۲ ۳ ً ِ ِ ها ی ذلک من الصفات»." «غلو. کشت از حد در مورد صفات 


1 - روض الجنان. ص 158. 

7 - حسن بن‌یوسف حلی, فقیه. رجالی و متکلم شیعی, 726-648ق. مدفون در نجف. 
7 - منتهی المطلب, ج 1. ص 26. 

ار 

7 - جواهر الکلام, ج ص 50. 

6 - فقیه شیعی» 326-1261 1ق. 

7 - بل القیء ج 4 ص 310 

8 - فقیه شیعی, 306-1390 أق. 

یششک لوزن کاس 336 


۷۷۷/۷۷۷ ۲ 


را از کار دیگر بازنمی‌دارد و يا این گونه صفات». 

مرحوم آقای خویی" نیز در مورد باورهای غالیان می‌نگارد: «الفلاة طوایّف و منهّم من ینب للیه الاعتراف بالوهیه 
سبحانه لاه یعتقد آن الآمور الراجعة الی التشریم و التکوین لها بّد آمیرالمومنین و آحدهم فیری آه المحیی و 
الممیت و اند الخالی و الرازی و اند الشی ید ال تالاقم بر فیذا الاعفاد انار الضرووی فان الم ال نهد 
الی التکوین و التشریع مُختصَة بذات الواجب تعالی»." «غالیان چند دسته‌اند؛ به برخی از آنان نسبت می‌دهند که 
خداوندی خدا را معترفند. ولی بر این باورند که امور مربوط به آفرینش و دین همگی به دست امیرمومنان يا یکی از 
امامان است و امام زنده‌کننده و میراننده و آفریننده و روزی‌دهنده است و همو در پنهان پیامبران پیشین را مورد تایید 
قرار-داده استنم. این اعفضاه انکار :رورش خی است وبا آمووهربوط به آفریتن وین وود عداوند ات 


مرحوم آقای گلپایگانی نیز درباره غالیان می‌نویسد: «و امّا الغلاة الذین یُخلون فی علی‌سبه‌سدم و یِقولون آنه -و العیاذ 


ما ما سم 


الله- هو له آوآن له قد فوّض آمور الخلق من الخلق و الرزق و الاحیاء و الاماتة الیه و لاشکٌ فی آن من اعتقد 
هذا فهو کاف». «غالیان آنان‌اند که در مورد امام:غلی من سنتم ژیاده‌روی می‌کنند و می‌گوینده او خداست. یا انکه 
خداوند امور مردمان از آفرینش, روزی, زنده‌کردن و میرادن به او واگذار شده است و شکی نیست که هر کسی 
جنین باوری داشته باشد. کافر است». 

مقابله با غلو و فرقه‌های غالی تا به آنجا پراهمیت بوده است که بسیاری از راویان و فقیهان شیعه کتاب‌ها و 
رساله‌هایی ویژه این موضوع نگاشته‌اند؛ در جستجویی کوتاه نام هجده تن از اصحاب ائمه اطهار و فقیهان صدر اول 
شیعه را یافتم که کتابی با عنوان «الردٌ علی الفلاة» نوشته‌اند. نام اين بزرگواران از این قرار است: یونس 

بن عبدالرحمن. فضل‌بن‌شاذان. حسن‌بن‌سعید اهوازی و حسن‌بن علی‌بن‌فضال از برترین یاوران امام رضا عبه سدم. 
محمدین اورمة از اصحاب امام هادی عبه‌سدم. علی بن‌مهزیار اهوازی؛ ابراهیم‌ین‌ایی‌حفص کاتب و محمد 

بن حس‌ین‌فروخ از یاوران امام عسکریسب سدم. سعد بن‌عبدالّه اشعری قمی, بزرگ راوی و فقیه شیعیان قم. 


کی وان اسر فیس 4 وان 
7 - کتاب الطهارة. ج 2 ص 73 


۷۷۷/۷۷۷ ۲ 


محمد بن‌حسن معروف به آبن حمز ه. این دو تن از اولین عالماق شیعه در زمان غیبت. رز اسحاق پن حسن 


۷۷۷/۷۷۷ ۲ 


گفتار دوم 

اولین پایه لو سخنان بدون دلیل 
اولین مرحله غلو و تندروی دینی آن است که فردی بدون آنکه دلیل استواری داشته باشد. صفت یا کرداری را به 
امام يا پیامبر محبوب خویش نسبت دهد! سخنان بدون دلیل در فرهنگ قراخ و روایات در ردیف دروغگویی و 
افتراء شمرده شده است. قرآن کریم به مومنان فرمان می‌دهد که پرهیزکاری پيشه کنند و سخن استوار بر زبان رانند. 
«یا یا لین آمنوا اتقوا الّه و قولوا ولا سدیدا». «ای کسانی که ایمان آوردید. پرهیزکاری الهی پيشه کنید و 
سخنی استوار گویید». 
همچنین در چهارده آیه از بت‌پرستان. بهودیان و مسیحیان می‌خواهد بر عقیده خود دلیل و برهانی بیاورند." 
بت‌پرستان حجاز به پیروی از شخصی به نام عمروین‌لحی. گوشت و گاه شیر برخی از شترها را بر خود حرام 
می‌دانستند, اين گونه شتران را«وصیله. سائبه, بحیره و حام» می‌نامیدند. از آنجا که اين تحریم هیچ دلیل عقلی و یا 
شرعی به همراه نداشت, قرآن کریم آن را دروغ و افتراء بر خداوند نامید." 
خداوند در آیه‌ای دیگر نیز از کسانی که دو صنف از شتران و گاوها را بر خود حرام می‌دانستند. دلیل می‌طلبد. و 
چون آنان دلیلی بر باور خود ندارند. پس به دروغ بر خدا افتراء زده‌اند و چه کسی ستمکارتر از آنکه بر خدایش 
دروغ ببندد! 
«آم کنتم شهداء اٍذ وصاکم الّه بهذا فمن الم من افتری عَلی الله کذبا لْضل الناس بفیر علم»." «يا شما حاضر 
بودید آن گاه که خدا شما را بدین (حکم) سفارش می‌کرد؟! پس چه کسی ستمکارتر از وت که بر خدا دروغی 
بیندد تا مردم را از روی نادانی گمراه کند». 
به طور کلی قرآن کریم حرام يا حلال دانستن چیزها را تنها دو گونه می‌داند؛ آنکه خداوند به واسطه وحی به انسانی 
چنین حکمی را بیاموزد يا اجازه چنین حکمی بدو بدهد و در غیر این صورت حرام یا حلال دانستن, افتراء زدن بر 


خد است! 


"2 احزاب: 70. همچنین است آیه نهم تسام: 

7 - در آل‌عمران,151. انعام, 81, اعراف.33و 71 یونس,68, یوسف.40. حج؛ 71 روم,35. صافات.156 و نجم.23 از دلیل با واژه 
«سلطان» و در بقره.111. انبیاء.24 نحل,64 و قصص,75 از آن با واژه «برهان» یاد می‌شود. 

7 - مائده: 103 

*- انعام144. 


۷۷۷/۷۷۷ ۲ 


«قل ‏ رآیتم ما آنزل له لک و فجعلت ده یا رتخا قل آللّه آذن لکم آم عَلی له تفترون». ۱ «بگو: آنجه 
از روزی که خدا برای شما و وت از آن را حرام و برخی را حلال قرار دادید! بگو: آیا خداوند به شما 
اجازه داده است يا بر خدا دروغ می‌بندید». 

و در آیه‌ای دیگر با صراحت تمام می‌فرماید: «و لا تقولوا لما تصف آلمینتکم الکنرب هذا حلال و هذا حرام تفتروا 
علی له الکنذب ان لین یفترون علی اللّه الب لایفلِحُون»." «و بدانچه که زبانتان به دروغ وصف می‌کند. نگویید 
این حلال است و اين حرام؛ تا (بدین گونه) بر خدا دروغ ببندید. آنان که بر خدا دروغ می‌بندند. رستگار نمی‌شوند». 
قرآن کریم در آیات پرشماری تتها راه راستگویی را ارایه دلیل معتبر علم‌آور می‌شمرد. بنگرید: «ْونیبعلْم ان کنتم 
صادقین». ۲ 

حال که حرام دانستن چند گونه شتر یا گاو, دلیل و برهان می‌خواهد و تحریم بدون دلیل و برهان, دروغ و افتراء بر 
خداوند شمرده شده است؛ آیا می‌توان بدون ارایه دلیل معتبر. صفت يا کرداری را به پیامبر يا امام نسبت داد؟! 

آیا تنها به صرف اینکه روایتی در مدح و بیان کرامت امام یا پیامبر وارد شده. می‌توان آن را پذیرفت؟! 

بی‌تردید باید در صحت و اعتبار سند و متن این دست روایات دقت لازم انجام شود. به ویژه آن گاه که جنبه 
اعتقادی پیدا کنند و پایه باورهای عمومی مردم شوند! 

امام رضامبه سم پیشاپیش شیعیان را نسبت به پذیرش روایات مدح و فضایل این گونه هشدار داده است: «ن 
مُخالفینا وضُوا اخباراً فی فضائلنا و جعلوها علی آقسام تلائة؛ آخدها ال و انیهاالتقصیر و لها التصریح بمئالب 
آعدایْنا فاذا سمع الناس الفلو فینا کفروا شیعتنا و سوم ال ول بویت و ادا سرا عصیر اعقدوه قفا ر آذا 
سَمعوا مثالب اعدائنا باسمائهم ثلبونا باسمایْنا». " «مخالفان ما روایاتی را در فضیلت ما جعل کرده‌اند و آنها را سه 
گونه قرار داده‌اند؛ غلو, کاستی و تصریح به مذمت دشمنان ما! آن گاه که مردم اخبار غلوآمیز را درباره ما می‌شنوند. 
قیفیان: ما وا کافر ش‌عمر ند و اعشادنبه بروردکاریها زا ند ایشاخسیت من دهتدا وان گاهکه اخبار کاهتته زا 
می‌شنوند. آنها را در مورد ما باور می‌کنند. و آن گاه که مذمت دشمنان ما را (با تصریح) به نام‌هایشان می‌شنوند. ما 
را (با تصریح) به نام‌هایمان مذمت می‌کنند». 


: - یونس, 39. 


فان 116 
7 - انعام, 143. 


* - البحار ج 26 ص 239 سند صحیح است. 


۷۷۷/۷۷۷ ۲ 


جای بسی تاسف است که گویندگان و روحانیان بلکه عالمان و بزرگان مذهبی, هم‌اکنون در نقل, انتشار حتی اعتقاد 
به اخبار مدح و فضیلت اهل بیت کمتر توجهی به متن و سند روایت نمی‌کنند و چه بسا روایتی که از یک غلوکننده 
دروغگو نقل شده و گاه با قرآن کریم نیز مخالفت دارد را بازگو می‌کنند و آن را پایه اعتقاد خود و دیگران قرار 


می‌دهند! 


تحقیقی دربره حدیث ولا فینا ما شمه 
گفته شد که برخی از گویندگان, نویسندگان و عالمان معاصر شیعه به سند روایات وارد در فضایل و کرامات امامان 
کمتر توجهی تمی‌کنند. در ,عالیکه به بیان امام رضانب مب بریخی از این اخبار ساخته دست.غالیان دروغگوست! 
جرا جنین است؟! 
برخی در پاسخ این پرسش به این سخن استناد کردند: «نزلونا عن الربوبّة و قولوا فینا ما یشتم». «ما را از (مقام) 
پروردگاری پایین آورید و آنچه که می‌خواهید. درباره ما بگویید». 
جای بسی شگفت است که هر چند این جمله به عنوان یک روایت معروف شده است. ولی در هیچ کتاب روایی 
معتبری» حدیثی بدین الفاظ یافت نمی‌شود! آری. حافظ رجب برسی" بدون ذکر مأخذ و سند سخنان ذیل به امام 
ف تت وت ما هه از بت ارات و زره اپ تسار ال شرت ی 
الهیاکل البشريَّة و الکلمة الربانيّة الناطقة فی الاجساد الترابية و قولوا بعد ذلک مااستطعتب" 
هر کس که کوچک‌ترین آشنایی و انسی با روایات امامان معصوم داشته باشد. متوجه می‌شود که اینگونه واژه‌ها و 
ترکیب‌ها در سخنان آن بزرگواران یافت نمی‌شود. به علاوه. تعبیر «نرهونا عن الربوبیة» کاملا غلط است. زیرا تنزیه 
به معنای نفی صفات نقص و کاستی است و پروردگاری صفت نقص نیست. پس غلط است که کسی بگوید: امام را 
نات ات ضفت: زیویت به کرد امه که در روابات آمده اشت سحن کیکر ی ات امش مو ان دنز فر مود 
«لاتتجاوژوا بناالبودية نم قولوا فینا ما شتتم... و لاکم و الغلو کفلو التصاری فانی ری من الغالین»" «ما را از 
ی (خدا) نگذرانید و آن گاه هر چه خواستید درباره ما بگویید... و از غلو مانند غلو مسیحیان بپرهیزید که من از 


غلوکنندگان بیزارم». 


* -شاعر و محدت شیمی؛ م.813ق. تذکره‌نویسان شیعی از جمله سید محسن امین؛ وی و کتاب‌هایش را نقد کرده‌اند. 
2 ۳7 
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۷۷۷/۷۷۷ ۲ 


هم چنین از امام صادقب سم نقل شده است که فرمود: «قولوا فینا ما شتتم و اجعلوتا اه ۳( «هر چه خواهید 
درباره ما بگویید. ولی ما را آفریده قرار دهید». 

پرواضح است که «ما را از پروردگاری پایین آورید» با «ما را از بندگی نگذرانید» بسیار متفاوت است؛ سخن اول 
امامان را در آستانه خدایی قرار می‌دهد و سخن دوم امام را همواره بنده و آفریده خداوند می‌شمرد! 

به هر صورت. برخی گمان کرده‌اند آنجا که امام می‌فرماید: «قولوا فینا ما شنتم». «هر چه خواستید درباره ما 
بگویید»؛ بدان معناست که هر کس هر چه دلش خواست در مدح و فضیلت امام بگوید. چه راست و چه دروغ, چه 
با دلیل معتبر و چه بدون آن! 

زرهی خیال باطل! دور است پیامبر راستین و امامان پاک‌سیرت از آنکه به دروغ و یاوه وم و ستایش شوند! 

به هیچ وجه گفته «قولوا فینا ما شنتم». دروغگوبی را مجاز نمی‌شمرد. این سخن تعبیری کنایی است. بدان معنا است 
که «هر فضیلت که از ما دیدید و یا به طریق معتبر شنیدید. برای دیگران بازگو کنید». شاهد بر این مدعا ادامه 
روایت امیر مومنان که همگان را از غلو و غالیان پرهیز می‌دهد! دروغ‌پردازی و سخنان بدون دلیل به ویژه آن گاه که 
به عقیده و باور مردم کشیده شود. بس زشت و نارواست! گذشت که قرآن کریم. حرام دانستن بدون دلیل چند نوع 
شتر و گاو را دروغ و افتراء بر خداوند و بزرگ‌ترین ستم می‌داند. حال چگونه حجّت این چنین خدایی به مردم 
بگوید: هر چه خواستید در مدح و فضیلت ما بگوییدا و بعدها این گفته‌های دل‌خواسته. ريشه باورهای دینی مردم 
شود! بی‌تردید «ما شئتم» تنها فضیلت‌هایی را شامل می‌شود که راوی به چشم خود دیده باشد و يا از فرد معتبری 
شاه باق اسان فو یا یرب قما یله وی شفاما رومسا و ارو وا ما شاه مسا «انمه که 
از ما دیده‌اید. درباره ما بگویید و آنچه از ما مشاهده کردید. روایت کنید». 

در حدیثی دیگر, راوی از امام صادقب سم درباره معنای جمله «از بنی‌اسراییل بدون هیچ مشکلی حکایت کن» 
می‌پرسد. امام می‌فرماید: «کفی تالم کنیا اد بت بکل ما یسمَع». «در دروغگویی فردی همین کافی است که هر 
چه می‌شنود. حکایت کند». و امام برای پرسشگر توضیح می‌دهد که معنای این جمله آن است که هر آنچه در قرآن 
از بنی‌اسراییل حکایت شده. بازگو کنید!" 


" - البحار, ج 25 ص289 
7 - البحار, 40 ص 275. 
7 - البحار, ج2 ص 159. 


۷۷۷/۷۷۷ ۲ 


حقیقت آن است که پذیرش روایت مدح و فضیلت امام از آنجا که در دسته روایات عقیدتی قرار می‌گیرد. دقت و 
بررسی بیشتری را می‌طلبد و هیچ دلیلی بر پذیرش اخبار سست و نااستوار به ویژه از راویان دروغ‌پرداز و غلوکننده 
در مورد مدح امامان و پیامبران در دست نیست. حال با توجه به این اصل که مقام و کرامتی که به امام یا پیامبر 
نسبت داده می‌شود. باید بر اساس دلیل معتبری استوار باشد؛ چند باور عمومی شیعیان امروزین را بررسی و نقد 


9 


نامه‌های سربسته! 
مرحوم کلینی سه روایت نقل می‌کند که امامان هر آنچه انجام می‌دهند. فقط و فقط بر اساس نامه‌هایی است که 
خداوند. مهر و موم شده برای آنان فرستاده است!" مضمون این روایات گاه در کتاب‌ها نوشته و بر منبرها گفته 
می‌شود که اگر امام حسین ب سیم قیام کرد و شهید شد. بر اساس نوشته مهر و موم شده بود و اگر امام سجّادعه سدم 
به خانه نشست و دعا خواند. آن هم بر اساس همان نامه‌ها بود! چنین باوری گذشته از اين که قدرت فهم و 
تشخیص تکلیف را از ائمه اطهار نفی می‌کند. راه را بر هر گونه پیروی از امامان معصوم می‌بندد؛ شیر گنای 
نمی‌تواند در راه و رسم زندگی خود از امام پیروی کند چون امام بر اساس بخشنامه ویژه خدایی عمل می‌کرد که 
چنین بخشنامه‌ای به دست دیگران نرسیده است! و شگفت آنجاست که گویندگان و ترویج‌کنندگان ار ون اضر ید 
سند این سه حدیت توجه نمی‌کنند! 
روایت اول را مفضل بن صالح معروف به ابوجمیله نقل می‌کند که از بزرگان غلو و جعل حدیث است! علامه شین در 
مورد وی می‌نگارد: «مفضل بن صالح؛ ضعیف و دروغ‌گویی لاش کیت مر کف ووان دوم وان 
احمدین محمدبناپی‌الحسن کنانی از جعفرین‌نجیح کندی از محمدین احمدین‌عبیداللّه عمری از پدرش از پدربزرگش از 
امام صادق مب سم نقل می‌کند. هیچ یک از این واسطه‌های پنج گانه توثیق نشده‌اند و چنین روایتی اعتبار ندارد! 


روایت سومی را نیز عبدالله‌ینعبدالرحمن اصم نقل کرده که ضعیف و غلوکننده است و اعتباری ندارد." حال آیا 


۱ - محمد بن یعقوب کلینی رازی, محدّث شیعی, م.329ق. 
7 - الکافی, ج1. ص280 

ی 
تقلاضه الافرآن: نش 407 

7 - جامع الرواة, ج 1 ص494 


۷۷۷/۷۷۷ ۲ 


می‌توان چنین روایاتی را پذیرفت و امامان معصوم را که پیشوای همه انسان‌ها هستند تا سطح مأمورانی تتزل دهیم 


علم امام 
دانش و علم امام معصوم تا چه حدّ است؟! بحث علم امام یکی از مباحث پردامنه و جنجال اعتقادی شیعه بوده و 
هسته.قا انجا که تعقیق و برزسی انعاد مختلف. آن کتابی ستقل. رام طلید, 
بی‌تردید خداوند. دانای به غیب و آشکاراست و می‌تواند اين علم را به بندگان شایسته خویش بدهد. 
«عالم لیب فلا ۳ علی غیید آحدا ال مش از نی 0 
«(اوست) دانای پنهانی! پس بر پنهانیش هیچ کنیترا آگاه نکن ۳ مر تفر شاد کانی وا که تن 
شیعه نیز بر اساس روایات متواتر بر این باور است که امام معصوم از آنجا که جانشین حقیقی پیامبر است. می‌تواند 
پذیرای علم غیب الهی شود و در بسیاری از موارد نیز خداوند غیب و پنهانی را بر امام اشتکار ده است» ول دو 
عقیده افراطی و غلوآمیز در اين جا رشد کرده بلکه در محیط شیعه همگانی شده است. 
اول آنکه بسیاری بر اين باورند که خداوند پیشاپیش علم هر آنچه اتفاق افتاده و می‌افتد و خواهد افتاد را به پیامیر 
اکرم و امامان داده است! امام بالفعل از همه حوادث گذشته و حال و آینده و شمار ریگ‌ها و برگ‌ها و آب‌های دریا 
آگاه است! 
بی‌تردید (در مقام بوت) هیچ مانعی نیست که خداوند چنین علومی را به طور موردی یا کلی به امام عنایت کند. 
ولی (در مقام اثبات) آیا خداوند چنین کرده است؟! 
امامان و سپس عالمان شیعه در برابر اين باور غلوآمیز که امام به طور مطلق همه چیز را می‌داند. ایستاده‌اند) 
ار در سندی صحیح به امام صادقب سم عرض می‌کند که گروهی می‌گویند: امام شمار قطره‌های باران و عدد 
ستارگان و درختان و وزن آنچه در دریاهاست و مقدار خاک‌ها را می‌داند. امام دست به آسمان برداشت و 
فرمود:«سُبحان اللّه. لا و ال مایْعلم هذا الا ».۲ «منزه است خداوند. به خدا سوگند چنین نیست! اینها را جز خدا 


کین نمی‌داند». 


12130 
4 ۳ 2 

- لیث بن‌البختری مرادی, از برترین اصحاب امام باقر و صادق عب سدم. 
7 - البحار, ج2 ص274. 


۷۷۷/۷۷۷ ۲ 


شگفت آنکه بزرگان غلو و تحریف نیز بسیار بر این باور تأکید می‌کردند که امام همواره همه‌چیزدان است! مفیرةبن 
سفید کر ایتباره سسارت وا پذعدی ,رساند که به آمام باقش تم گفت:«خیر البانن آنی اعل العیب و آنا اطممکت 
العراقی».! «تو به مردم بگو که غیب می‌دانم. من عراق را طعمه تو قرار می‌دهم!». 

البته روایات متعددی از امامان معصوم نقل شده که «امام خوادت گذشعه و حال و آینده را می‌داند»:ولی گذشته از 
بررسی سند این دست اخبار باید گفت اين روایات با قرآن کریم و سنت قطعی پیامبر مخالف است!" 

اول آنکه قرآن به صراحت تمام به پیامبر فرمان می‌دهد که به کافران بگو: من همچون دیگر پیامبران نمی‌دانم خداوند 
با من و شما چه خواهد کرد! من تنها پیروی وحی الهی هستم! من تنها بیم‌دهنده‌ای از سوی پروردگارم! 

«ل ما کت پلاصا قرار سوه رها لش و لک ان ام ال ما پمال وظ تال تیر ی ۱۸ 
«بگو: من از (میان) پیامبران نوپدید نیستم و نمی‌دانم با من و با شما چه خواهد شد! تنها آنچه به من وحی می‌شود. 
پیروی می‌کنم و من نیستم جز هشداردهنده‌ای آشکار». 

دوم آنکه قرآن پس از آنکه داستان نوح‌ب سدم را برای پیامبر بازگو می‌کند. به ایشان چنین خطاب کرده است: 
کی انم لها النک ما کنت لیها ابو لا فرنک مد قبل هنا۳: ۱ 

«اين از خبرهای پنهان است که آن را به تو وحی کردیم؛ پیش از این نه تو آن را می‌دانستی نه قومت». 

این آیه به صراحت تمام بر این دلالت دارد که نه تنها عرب‌های حجاز بلکه خود پیامبر اکرم نیز پیش از نزول این 
آیات قرآنی, داستان نوح پیامبر را نمی‌دانسته است! 

سوم آنکه قرآن به پیامبر اکرم فرمان می‌دهد که به مردم بگو: اگر (به طور دایمی) به غیب علم داشتم. همواره سود 
نیتم از زیان‌ها تخوگیری مس کردم )مق ها پم و هارت‌دهتهای هبش ) او لز کنت اغلم الغیب لاستکد ماس 
تن هر مت لور روا فراگرس رها رام هی تک تاوتراف 


می‌کردم و هیچ ناگواری به من نمی رسید! من تنها هشدار و بشارت دهنده‌ای یرای انسات او زندگان هستم». 


" - شرح نهج‌البلاغة ابن‌بی‌الحدید. ج8, ص 121. 

* - با نوجه به مخالفت ظاهر این دست روایات با قرآن و سنت باید آنها را بدین گونه معنا کرد که امام شایستگی و زمینه دریافت 
چنین دانشی را دارد. 

اسفات::9 

* -هود. 49 


اف ۱88 


۷۷۷/۷۷۷ ۲ 


چهارم آنکه اگر پیامبر دارای چنین داش و علم فراگیری است. پس چه معنا دارد که خداوند بدو فرمان دهد: 
«هل رب" زذنی علماً»" «بگو پروردگارا بر دانشم بیفزا». 

کدام علم و دانش باقی مانده تا خداوند به پیامبر ی دهد؟! 

پنجم آنکه در اطراف پیامبر بسیار کسانی بودند که ادعای اسلام و ایمان داشتند ولی کدامیک راست می‌گفتند و 
کدامیک دروغ! قرآن به پیامبر چنین خطاب می‌کند که تو دورویان را نمی‌شناسی! 

«و ممّن حولکم من الاغراب مُنافقون و من آفل دنه مَردذوا علی الفای لا تلهم نحن نلَهم».۲ 

«و از بادیه‌نشینان عرب اطرافتان برخی منافق‌اند و از اهل مدینه برخی به دورویی خو گرفته‌اند؛ تو آنان را 

تم شتا سی ها انارن رام قاس 

ششم آنکه برخی از مسلمانان منافق یا رفاه‌طلب نزد پیامبر می‌آمدند و از ایشان اجازه می‌گرفتند که در جنگ و 
جهاد شرکت نکنند. پیامبر به مقتضای رأفت و رحمت خویش به آنان چنین اجازه‌ای می‌داد. آیه نازل شد: 

«عفا الله عنک لم آذنت آهُم ختی یبن لک النرین صدقوا و تغلم الکاذبین». ۲ «خداوند از تو درگذشت! چرا بدانان 
اجازه دادی؟! (نباید اجازه می‌دادی) تا راستگویان برای تو آشکار می‌شدند و دروغ‌گویان را می‌شناختی». 

آیا می‌توان گفت پیامبر اکرم با اینکه می‌دانست مرخص‌کردن این افراد مورد رضایت خدا نیست و در پی این کار 
نکوهش شد؛ با این حال به آنان اجاژه مرخصی داده است؟! 

هفتم آنکه شیعه و سنی در این مطلب اتفاق دارند که پیامبر اکرم پس از فتح مکه خالدین‌ولید" را به همراه عده‌ای 
پرای دعوت به اسلام و جمع‌آوری زکات نزد قبیله بنی‌جذیمه فرستاد. پیش از اسلام بين آن قبیله و بستگان خالد 
جنگی روی داده بود که در طی آن عموی خالد کشته شده بود. خالد. مردان قبیله را فریفت و بر اساس همان 


دشمنی قدیمی تیغ بر آنان کشید. برخی را کشت و برخی را اسیر کرد و سپس اسیران را نیز به قتل رساند! خبر به 


1 
- تیه 101. 
* -توبه, 43 
* - وی در لیلة المبیت پیشاپیش همه پر خانه پیامبر حمله برد و از سرکردگان مشرکان مکه در جنگ احد بود. پیش از فتح مکه اسلام 


آورد. پس از پیامبر به عنوان فرمانده نظامی مسلمانان قرار داده شد. 


۷۷۷/۷۷۷ ۲ 


پیامبر رسید, آن حضرت بر منبر رفت و دست به دعا برداشت و سه بار فرمود: «للهم اتی ابر ممّا صنع 
خالذینالولی». «خداوندا! من از آنچه خالد انجام داده است بیزاری می‌جویم». 

سپس پیامب علی‌سب سم را همراه با اموال بسیاری نزد آن قبیله فرستاد تا با پرداخت دیه و خسارت. رضایت آنان 
دای وه 

بعال آبا خباهی. ی داتشت که خالو مه یی ستایسی دمشاسی ژند 1 آبا ی تران کف که پیا مر با آیتکه مي داسته 
خالد مظلومانی را به قتل می‌رساند. با این حال وی را با شماری مردان مسلح به سوی آن قبیله گسیل داشته است؟! 
اگر پیامبر از پیش چنین می‌دانست. در جنایت خالد شریک می‌شد! بر هر مسلمانی. حفظ خون مظلومان واجب 
است؛ چه آنکه از راه‌های عادی نسبت به خطر آگاه باشد و چه آنکه از راه غیب و پنهانی از خطر آگاه شده باشدا 
هشتم آنکه یکی از بزرگ‌ترین فضیلت‌های امام تن آن اس کف ی رای سامت از نگ هم یوم 
برای حفظ جان آن حضرت در بستر ایشان خوابید و در واقع جان خویش را فدای جان پیامبر قرار داد. مفسران 
شیعه و سنی اتفاق دارند که قرآن کریم ق | ذیل بدین جریان اشاره می‌کند. 

الناس مک بشری و ابتغاء رصان اه ّ اللّه روف بالعباد» ۲ 

«و از مردم کسی است که جانش را برای به دستیابی به رضایت خداوند می‌فروشد و خدا به بندگان مهربان است». 
اگر امام علیمب سس به يقين می‌دانست که آن شب را تا به صبح زنده و سالم خواهد ماند. آیا خوابیدنش در جای 
پنامه فصلتتو کرامت از رم امد 

قرآن, کردار امام علی‌س سم در آن شب را جانفشانی برای رضایت خدا می‌نامد؛ آیا اگر امام می‌دانست در آن شب 
کوچی‌ترین آسیبی نمی‌بیند. پس چگونه جانفشانی کرده و چگونه زندگی خویش را برای خداوند به خطر انداخته 


5 


ات 
نهم آنکه در روایات پرشماری آمده است که خداوند دو گونه دانش دارد؛ گونه دانشی که ویژه خود اوست و هیچ 


اشکاوزش ارو 


" - البحار ج21 ص‌139. 

0 

: - رک الکافی,ج 1.ص 255 و البحار.ج 26ص 93-102 شیخ حر عاملی اين دست روایات را متواتر می‌شمرد: الفصول 
المهمة.ج 1ص 394. 


۷۷۷/۷۷۷ ۲ 


و دلیل دهم آن که علامه مجلسی" شش روایت را از امام حسین, امام سجاد و امام صادق سب سیم نقل می‌کند که 
راوی از امام می‌پرسد: ممکن است از شما سوالی شود که پاسخ آن نزد شما نباشد؟! و امام می‌فرماید؛ «ریما یکون 
لک <گاه اینگونه امت»: راوی,می پرسده آن گاه چه می‌کنید؟! و امام می‌فرماید: «تتلقانا به روح لقشی» ۲ روح 
القدس (واسطه خداوند با پیامبران و امامان) دانش آن را برای ما می‌آورد». 

آن باور و اعتقادی که از روایات امامان معصوم به دست می‌آید و بزرگان کلام و فقه شیعه نیز آن را پذیرا بودند. این 
چنین است: خداوند عالم به پنهانی و آشکار است. خرد و کلان آفرینش را می‌داند. امام معصوم نیز زمینه آن را دارد 
که خدااونه داتضی کنترده: و فراوانی را بدو عتایت گنه دانشی گذشته حال و.ا ده ولی بالقعل تخداوند دربرتخی 
موارد امام و حجٌتش را آگاه می‌کند و در مواردی دیگر -به جهت مصلحت برتر- مطلبی را در پرده غیب خویش 
نگه می‌دارد! معمرین خلاد" نقل می‌کند که مردی از پارس از امام رضانبه سیم پرسید آیا شما غیب می‌دانید؟! امام 
فرمود::«ییسط نا القلم فنعل و قبضی غنا فلائمل». «دانتن برای:ما گسترده می‌شود: پنی خواهيم داشست و از فا 
گرفته می‌شود پس نخواهیم دانست». 

بزرگان صدر اول شیعه نیز بر اين اتفاق داشتند که نمی‌توان علم غیب را به قول مطلق به امام نسبت داد. شیخ مفید 
می‌توینتن: جان للامام آن یحکم بعلمه کما یحکم بظاهر الشهادات...و قد یجوز عندی ان تغیب عنه بواطن الامور 
فیحکم فیها بالظواهر و یجوز ان یدله اللّه تعالی فلا یغیب عنه حقيقة الحال و الامور فی هذا الباب متعلقة بالالطاف و 
المصالح التی لایعلمها الا له تعالی»." «همانا امام می‌تواند بنابر دانش خود حکم کند همان گونه که بنایر ظاهر 
شهادت‌ها حکم می‌کند... و نزد من رواست که حقیقت امور بر امام پنهان ماند و طبق ظواهر حکم کند و رواست که 
شناوند وی را یه تخقیفت آمر زهتمایی کند,و این دو شستکی بل مصلحت‌هاي‌ست که ها خباوند ندان آگاه‌اشت» 


یا بای عیشت وش :037-۱۱۱۱ ای 

7 - البحار, ج 25 ص 55-56؛ برخی از این روایات سند صحیح دارند. 
- معمر ین خلاد بغدادی, از اصحاب مورد وثوق امام رضامب سس 

* - الکافی, ج 1 ص 256 سند صحیح است. 

7 - اوائل المقالات. ص66 


۷۷۷/۷۷۷ ۲ 


شیخ حر عاملی فصلی با اين عنوان ترتیب داده است:«ان النبی و الائمة لایعلمون جمیع علم الغیب و انما یعلمون 
بعضه باعلام اللّه اّاهم»." «پیامیر و امامان همه علم غیب را نمی‌دانند و تنها برخی از آن را به واسطه آگاه نمودن 
خداوند می‌دانند». 

گفتیم در موضوع علم امام اولین عقیده افراطی آن است که امام همه‌چیز را بالفعل می‌داند و خداوند علم غیب را به 
طور مطلق به وی داده است. 

دومین عقیده غلوآمیز در این موضوع آن است که دانستن همه چیز جزء شرایط امامت است! کسی که نداند در کویر 
لوت چند دانه شن است یا در دریای مازندران چند ماهی نر می‌زیند. امام و حجت خدا نیست!! 

حال معلوم نیست چه ارتباطی بین این گونه دانسته‌هاء و امامت و هدایت مردم است! حدیث ذیل, تنها دلیل پیروان 
اين باور است. «أی (مام لایعلم مایْصييهٌ و (لی مایصیر فیس ذلک بحْجّة له علی خلقه».* 

«آن پیشوایی که نداند ۷ ترایقنییتن من این ووبه کها مي رس او نعحت. بعدا بر آفرید کان نیت #: 

این عریت با آبد تهم احقاف کاملا در نماض ابنت؛ آن.آیه یه صراخت ان زبان اسب می‌فز‌نایده «تمی‌داقم با من رو 
با شما چه خواهد شد» و این حدیث می‌گوید: آن کس که نداند با وی چه می‌شود. امام نیست! 

ول هی اضر اه ربکا وا فاد تسا فمی اس انیت کش ال 
همچون مرحوم شیخ محمد رضا مظفر" در کتاب علم امام, این تک روایت را بر چندین آیه و حدیث ترجیح 
می‌دهد؛ در حالیکه این حدیث را شخصی به نام «عبداللّه‌بن‌قاسم حضرمی» نقل کرده است. فردی که به اتفاق علمای 
رجال؛ غلوکننده, دروغگو و غیرمعتبر است." چگونه برخی در کوچک‌ترین مسأله فقهی سند و متن روایت را به 
دقت می‌نگرند؛ ولی در چنین مبحث مهم اعتقادی, روایتی نامعتبر را در برایر چندین آیه قرآن قرار می‌دهند! 

به هر صورت بر اساس آیات پرشمار قرآن و روایات متواتر؛ علم غیب در درجه اول ویژه غذاشت: ان دانش‌ها و 
علومی که در جهت هدایت مردم و پیشوایی مسلمانان نقشی داشته باشد. از سوی خداوند به پیامبر اکرم و ائمه اطهار 
اعطا می‌شود. و آن دست دانش‌هایی هم که ارتباطی به امر هدایت و امامت ندارد؛ دانستنش شرط امامت نیست و به 


- محمد بن‌حسن خر عاملی, محدّت و فقیه شیعی, م.104 لق. 


7 - الفصول المهمةءج 1.ص 394. 

7 - الکافی, ج 1. ص 258. 

* - اصولی و فقیه معاصر شیعی. 

7 - جامع الرواة به نقل از نجاشی, ج 1. ص500. 


۷۷۷/۷۷۷ ۲ 


طور کامل نیز به امامان داده نشده, بلکه مورد به مورد خداوند ممکن است آن را به امام عنایت کند و ممکن است 
چنین نکند! شیخ مفید در اینباره می‌نگارد: «ان الائمة من آل محمدمبم سیم قد کانوا یعرفون ضمائر العباد و یعرفون 
مایکون قبل کونه و لیس ذلک بواجب فی صفاتهم و لا شرطاً فی امامتهم و ائما اکرمهم اللّه تعالی به و اعلمهم ایاه 
لللطف فی طاعتهم و التسجیل بامامتهم... فامّا اطلاق القول بانهم یعلمون الغیب فهو منکر یبن الفساد و هذا لایکون الا 
له عزوجل و علی قولی هذا جماعة اهل الامامة الا من شذ عنهم من المفوّضة و من انتمی البهم من الغلاة». «امامان 
خاندان پيامبر گاهی نیّت مردم و یا اتفاقات آینده را می‌دانستند و اين دانستن صفت الزامی و شرط امامت آنان 
نیست. بلکه خداوند آنان را بدین دانش گرامی داشته و برای آنکه مردم به اطاعت آنان نزدیک شوند و امامت آنان 
ثابت شود. چنین دانشی بدانان داده است... پس چنین سخنی که آنان به طور مطلق. علم غیب دارند. سخنی تباه و 
مورد انکار است. و علم غیب مطلق تنها از آن خداست. و عموم شیعیان امامیه موافق این سخن من هستند و تنها 


مفوّضه و غالیان با من مخالفند». 


مقایسه امامان با پیامبران 

موسی کلیم الّه برتر است یا مسیح روح الّه؟! ابراهیمب سم پیشتر است یا نوح‌به‌سدم؟! پیامبران پیشین برترند یا 
امامان معصوم؟! 

بحث و جدال بر سر برتری فردی بر دیگری بین فرقه‌های مختلف اسلامی بوده و هست. از اساسی‌ترین باورهای 
اهل جماعت این است که چهار خلیفه یس از پیامبر؛ ابوبکر. عمر» عثمان و امیرمومنان علیب سم در فضیلت و 
برتری نیز به همین ترتیب هستند! باوری بدون دلیل بلکه مخالف حقیقت! 

این گونه بحث‌هاء شیعیان را نیز دربررگرفت که کدامین امام از دیگری برتر است؟! علیب سدم برتر است يا فاطمه 
زهرآعییا سبرم؟! 

غلو و تندروی آنجا آغاز شد که امامان با پیامبران اولواالعزم و صاحب شریعت مقایسه شدند! 

به عنوان یک شیعه, اولین مطلبی را که به روزگار نوجوانی از یک سخنران مذهبی در اینباره شنیدم چنین بود که: هر 
یک از امامان ما چهل مرتبه برتر از ابراهیم عیه سبرم هستند! من هنوز نمی‌دانم این سخن چه دلیل و مدرکی داشته 


است! آشکار است که تنها کسی می‌تواند مقدار برتری فردی بر دیگری را تشخیص دهد که کاملا بر ویژگی‌ها و 


اوائل الفالات: هن 67 


۷۷۷/۷۷۷ ۲ 


مقامات آن دو نفر چیره و محیط باشد؛ نمی‌دانم آن سخنران چگونه و با چه ابزاری فهمیده بود که امام چهل مرتبه 
بزتر از ابراهیم عبه زرم اسست؟! 

پس از آن, بارها شنیدم که قرآن کریم ابراهیمب‌سدم‌را یکی از شیعیان علی‌ب سدم می‌شمرد و همین مطلب در 
اثبات برتري علی‌عبه سدم‌بر ابراهیمسه سم کافیست! آیه «و ان من شیعته آُراهیم» بدان معناست که «ابراهیم از 
شیعیان علی مب سسم است». 

سوره صافات را بنگرید؛ خداوند ابتدا داستان نوح بب 
می‌فرماید: «و ان من شیعته لاُراهیم». «و از پیروان او ابراهیم بود». 

ظاهر قرآن و همچنین برخی از روایات تفسیری بر اين دلالت دارند که ضمیر به نوح برمی‌گردد: «ابراهیم از پیروان 
نوح است». بلی. سه روایت در کتب شیعه نقل شده است که اين ضمیر غایب به علی عبه سبرم بازمی‌گردد؛ دو 
روایت مرسله, یکی به واسطه عبدالله‌ین ابی‌اوفی " و دیگری به واسطه عبدالّهین ابی‌وقاص ؛ هر دو از پیامبر اکرم. 
زان کته از مشک رال تام تفا وی از ایس دون رانظه در کت رمالن سیم یروا بت شوه ند 
واسطه چند نفر از امام صادق عیه سم نقل شده است که در میان آنان, نام دو نفر جلب نظر می‌کند؛ اولی حسن‌بن 
علی‌بن ایی‌حمزه بطائتی است. عالمان رجالی در مورد وی نوشته‌اند: «کذاب ملعون, لاستحل ان اروی عنه حدیتً 
واحدا» " «بس‌دروغگوی لعنتی! روا نمی‌دائم که یک حدیث از او روایت کنم», 

و دومی ابوجعفر. محمدین علی‌بن‌ابراهيم؟ معروف به اپوسمینه است. در مورد وی نیز نوشته‌اند: «ضعیف جذا؛ فاسد 


العقيدة, مشهور بالغلو. لایعتمد فی 0 «پس‌ضعیف. تباه‌باون مشهور به غلو. در هیچ چیز بدو اعتماد نمی‌شود». 


| 
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7 - جامع الرواة. ج 1 ص208 

1 - در کتاب البحار. ج36. ص 131 اين روایت نقل شده و نام این راوی محمدین‌علی‌بن‌وخيم و در ج 82.ص 80 رجیم و در جای 
دیگری. رحیم آمده؛ ولی نه در کتب رجالی شیعه و نه ی فردی به نام محمدین‌علی‌بن وخیم (رحیم»رجیم) نیافتم. ولی نام این فرد در 
تقل کتاب مدینةالمعاجز. ج4.ص 39 ابوجعفرمحمدین علی‌بن‌ابراهيم ثبت شده, که ظاهراً همين صحیح است. 

7 - جامع الرواة. ج2 ص 150. 


۷۷۷/۷۷۷ ۲ 


حال گویندگان و نویسندگان مذهبی ما با یک چنین روایاتی اثبات می‌کنند که ابراهیم. پدر یکتاپرستی و توحید تنها 
یکی از شیعیان علیب سم است و این سخنان بیشتر از آنکه بر والایی مقام امام علی دلالت کند از مقام ابراهیم 
خلیل الرحمن می‌کاهد! 

حال آنکه قرآن کریم در یک آیه, پیامبر اسلام را اسوه و الگوی مومنان دانسته است ‏ و ابراهیم سب سدم‌را در دو آیه 
اسوه مومنان نامیده است" و بهترین دین را «دین حنیف ابراهیم» می‌داند" و پیامبر اسلام را به تبعیت و پیروی از 
ابراهیم می‌خواندء«تم نا یک آن اثبع ملة اپراهیم خیفا»."«پس به تو وحی کردیم که آیین پاک ابراهیم را 
یروا کن 26 

حال چه شده است که به جای آیات صریح و نورانی قرآن, روایات راویان غیرمعتبر و دروغگو باید باورهای 
عمومی شیعه وا پششیبانی کنتدا| 

من سعی در آثبات برتری این امام یا تیاهیز جر دیکری وا کو هقی بنهوده, یی تیصو غلو آلود می‌دانم. مردان خدا هر 
یک در شرایط ویژه‌ای قرار گرفتند. هر یک آزمایش‌های سخت را پشت سر گذاشتند؛ خداوند ابراهیم عیه سم را 
تکلیف می‌کند که با دست خود سر از بدن تنها پسر خویش برگیرد. و موسی عبه سم را به قومی بهانه گیر. ناشکر و 
کینه‌توز مبتلا می‌کند. و مسیح علیه السلام را به روحانیان مغرور, خدانشناس و دروغگوا 

همان گونه که هر یک از امامان ما گرفتار شرایط سخت و دشواری بودند؛ چه کسی می‌تواند بگوید صبر و بردباری 
ده ساله امام حسن مجتبی‌ب سس‌برتر بود يا جهاد و شهادت یک‌روزه امام حسینبسم؟! همه اين بزرگواران 
پیشوا الکو و راهتمای انسان‌ها در کنر ابط مختلف هتحند: و بحت و حتحال در مورد اینکة آن یک برتر است:یا این 
بح ها مری ظ ام همادا همان مرش گس کی اس لباق مرش امامای ا مر ده وه 
دلیل‌هایی نیز بر برتری پیامبران وجود دارد! بیان یک دسته و چشم‌پوشی از دسته دیگر کاری ناشایست بلکه نشانه 
تعصب است. 

یکنی از نشانه های غلوه فروکاستن از مقام پیامبران در برابر آمامان است؛ این سنت: تا بدانجاً پیش می رود که برشی 


غالیان علّت گرفتاری ها و رنج های پیامیران بزرگ الهی را تردید و تاخیر در پذیرش ولایت امامان شمرده اند. 


نج 2 
< ممتحنه 4و6 
۱ 


ی 12 ونشهیف گنها 16 


۷۷۷/۷۷۷ ۲ 


جای بسی تاسف است که این پندارهای باطل به کتاب های روایی شیعه نیز راه پیدا کرده است. بنگرید: روزی 
عبداله بن عمر نزد امام سجادب سم آمد و از او پرسید: شما گفته ای که آنچه بر یونس پیامبر آمده. ناشی از تردید 
در پذیرش ولایت علیعبه سم است؟ امام پاسخ داد: آری. و برای اثبات این مطلب چشم ابن عمر را بست و وی را 
4 کنار دیا برداو آن ماهی که حضرت یونس را بلعیده بود. بر سطح انیا او ولا نت انب ههادت داد و کرت 
آنچه موجب شد که آدم دچار گناه و نوح دچار غرق و یونس دچار ماهی و ابراهیم دچار آتش و یوسف دچار چاه 
و ایوب دچار بیماری شود. آن بود که در پذیرش ولایت امامان تردیدی داشتند! 

متاسفانه علامه مجلسی این سخن زشت و باطل را دوبار در کتاب "بحارالانوار" نقل کرده است" و پس از اين. 
دیگران در کتاب ها و سخنرانی ها این روایت را مستند خویش قرار داده اند! این روایت سند متصلی ندارد. مرفوعه 
است و با قرآن مخالف است. جاعل این سخن آنقدر نادان و بی خرد بوده که نمی دانسته حضرت نوح دچار غرق و 
حضرت ابراهیم دچار آتش نشدند! و آن مقدار پلید بوده که در نظر نگرفته که ابراهیم یرای پایداری در یکتاپرستی و 
ایوب در راه امتحان الهی و یوسف بر اثر حسادت برادران گرفتار شدند و اين پیامبران الهی نمونه های ایمان هستند. 


وگو ت ره زد بل رانک ]نی خدا تردید کند؟! 


شهادت امه اطهار عییم سم 

شیعیان امروزه بر این باورند که دوازده امام و همچنین فاطمه زهرا و پیامبر اکرم‌سم سم به شهادت رسیده‌اند و هیچ 
یک به مرگ طبیعی از دنیا نرفته‌اند. هم‌اکنون این باور به طور کامل عمومی و یقینی شده است و کمتر کسی جرأت 
بحث و بررسی این مطلب را به خود می‌دهد! شهادت در معنای خاص و ویژه فقهی بدان معناست که مومنی در جبهه 
جنگ به دست کافران یا منافقان کشته شود. بنابراین معنا تنها امام حسین سب سدم شهید شده‌اند. معنای دوم و 
عمومی‌تر شهادت آن است که کسی در راه حق به دست ستمگری کشته شود بی‌تردید امیر مومنان . فاطمه زهرا 
امام حسن و امام کاظم سیم سیم بدین معنا شهید شده‌اند. 

ولی آیا به شهادت رسیدن همه امامان از عقاید حتمی و الزامی شیعه بوده است؟! آیا اخبار معتبر تاریخی و یا دینی 
می‌توان یافت که بر اين مطلب دلالت کند؟! و آیا شهیدشدن از ویژگی‌ها و مقامات ضروری امام است؟! 

برای اثبات شهادت امامان به دو دسته روایات می‌توان استناد کرد؛ دسته اول روایاتی که چگونگی درگذشت 


تک‌تک امامان را بیان کرده و از قاتل آنان نام برده است. اين دست روایات باید به منزله اخباری تاریخی مورد 


" - بحارالانوار ج 46 ص39 و ج61. ص 52. 


۷۷۷/۷۷۷ ۲ 


بررسی قرار گیرند تا درجه اعتبار و صحت و سقم آن بدون هیچگونه تعصب يا پرده‌پوشی آشکار شود؛ به طور مثال 
در برخی مصادر تاریخی‌سروایی قاتل امام باقر سب عبدالملک مروان؛ قاتل امام هادیبسدب متوکل عباسی و 
قاتل امام عسکریسب سرپ معتضد دانسته شده‌اند. در حالیکه عبدالملک 28 سال پیش از امام باقر بمرد و متوکل در 
زمان حیات امام هادی کشته شد و معتضد نیز در زمان امام عسکری از دنیا رفت! و از سویی دیگر نیز باید آن 
دست روایات تاریخی که بر درگذشت طبیعی امامان دلالت می‌کنند. طرح و بررسی شوند. دسته دوم روایات بیان 
کننده این مطلب است که همه اهل بیت پیامبر اکرم به سم یا قتل به شهادت رسیده‌اند. جمله معروف «ما منا الا 
مقتول او مسموم». ! «هیچ تن ها یش مگر آنکه کشته یا مسموم شود». 

یا مضمون آن از امام حسن مجتبی, امام صادق و امام رضاسی سم نقل شده است. از میان اين دست روایات تنها 
یکی, سند صحیح و قابل اعتمادی دارد." همچنین از پیامبر اکرم نیز چنین نقل شده که فرمود: «ما من نبی آو وصیْ 
الا شهید»." «هیچ پیامبر و جانشین پیامبری نیست مگر آنکه شهید شود». 

ولی سند این حدیث ضعیف است و از سوی دیگر در مورد برخی از پیامبران يقين داریم که به گونه‌ای طبیعی از دنیا 
رفته‌اند. چنان که قرآن کریم به صراحت بر درگذشت طبیعی یعقوب و سلیمان سب سدم" دلالت می‌کند. 

مرگ طبیعی از مقام نبوت یا امامت نمی‌کاهد و شهادت لازمه حتمی این مقام نیست. چنانکه قرآن هر دو احتمال 
فوت طبیعی و قتل را در مورد پیامبر اسلام مطرح می‌کند." 

پیش از آیی»:عالمان شیغه با ازاداندیشی و به دور از تعضب و حتحال به این بحت می پردالختنده برخی بر این باوز 
بودند که همه معصومان (پیامبر و اهل بیت) به شهادت رسیده‌اند. برخی بر این باور بودند که اثبات شهید شدن همه 
میتی اه کوک کار نم کی کی ی ات ماوت ماما بر و 
نقد کشیده. شیخ مفید است. وی می‌نگارد: «فاما ماذکره ابوجعفر من مضی نبیّنا و الائمة بالسم و القتل فمنه ما ثبت و 
منه مالم‌یثبت و المقطوع به آن امیرالمومنین والحسن والحسین عم سم خرجوا من الدنیا بالقتل و من بعدهم موسی 


- البحار, ج 27 ص 214-7 

7 - محمدین‌موسی‌بن‌متوکل عن‌علی‌بنابراهيم عنابیهعنالهروی‌عن الرضا علیهالسلام. 
7 - البحار, ج17. ص 405. 

و 
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ین جعفر سیب سیم مسموماً و یقوی فی اللقس امر الرضامیه سیم و آن کان فیه شک فلاطریق الی الحکم فیمن عداهم 
باتهم سوا او اغتیلوا او قتلوا صبراً فالخبر بذلک یجری مجری الارجاف و لیس الی تیقنه سبیل»." «و اما آنچه که 
شیخ صدوق بیان کرده است که پیامبر ما و امامان به زهر یا قتل از دنیا رفته‌اند. برخی از آن ثابت است و برخی 
لته استتر به یقین ابر موشان»» آمام حسن و امام خسین کسفه نبه‌اندو پن از ایشنان؛ امام عوسی ین جمفر 
مسموم شده است و در مورد امام رضا نیز بیشتر چنین به نظر می‌رسد هر چند در شهادت ایشان نیز تردید است؛ 
ول بای اقبات انکه دیکر امامان زهشداده شله‌اند.با بدهانی :با اشکارا کشته هلان راهی. شست وین ی 
مانند گفته‌ای فتنه‌انگیز است و نمی‌توان بدان يقین پیدا کرد». 

همچنین در مورد امام جوادعبه سدممی‌نویسد: «و قیل اه مضی وتا و لم‌یثبت بذلک عندی خبر فاشهد به» ۲ 

«و گفته شده که امام جواد مسموم شده‌اند و نزد من روایتی بر این مطلب ابت نشده تا بر طبق آن شهادت دهم». 
شم راهان اه یر وه ی و ی 
و تیا انش ما سم وا هی ی وا وی ی اه شا شمه و 
ما منا الا شهید مقتول. و لمیثبت بصحة ما قالوه دلیل قاطع و لایثبت عنهم: فیه رواية توجب العلم و له اعلم 
بذلک»." «و گروهی از علمای شیعه گفته‌اند که امام حسن عسکری و همچنین پدر و جدشان مسموم از دنیا رفته‌اند 
و بر این مطلب به روایت منقول از امام صادق و امام رضا استدلال کرده‌اند که هیچ یک از ما نیست مگر آنکه شهید 
شود و کشته شود. و دلیل قطعی بر گفته این عالمان در دست نیست و از امامان. روایتی در اين زمینه نقل نشده است 
که یقین آور باشد و خداوند بدین مطلب آگاه است». محقق بحرانی نیز درباره امام رضانبه سیم می‌نویسد: «الامام 
ابوالحسن علی بن موسی الرضاعیب سسب قبض پطوس...و بعض الاخبار یدل علی ائه قبض مسموماً سمّه المأمون 


العیاسی و الیه ذهب الصدوق و اکثر اصحابنا لم‌یذکروه»." «امام ابوالحسن علی بن موسی الرضاء در طوس 


* - تصحیح الاعتقادات. ص 131. 
7 - الارشاد, ج2 ص 295 
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* - تاج الموالید فی موالید الائمة. ص59 در اعلام الوری, ج2 ص132 نیز عبارتی شییه بدین دارد. 


* - الحدائق الناضرت. ج17. ص 437. 
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درگذشت... و برخی خبرها بر آن دلالت دارد که به زهری که مأمون عباسی به ایشان داده. در گذشته است. و شیخ 
صدوق بر این باور است و بیشتر عالمان شیعه اين اخبار را نقل نکرده‌اند». 

همچنین علامه مجلسی از اختلاف علمای شیعه در مورد شهادت یا وفات امام رضاىب سم خبر می‌دهد.! 

پرخی از علمای شیعه نیز در مورد امام علی: امام خسن سیدالشهداه و آمام کاظم سم شیم از تعبیرات «قیل؛ قیل 
یو با «(با زهر) کشته شد» استفاده کرده‌اند. ولی برای دیگر امامان. تعبیرات «مضی. قبض» جر کت از یا 
وت زاف کار پر وهای 

برخی از بزرگان شیعه پس از درگذشت امام صادقعبه سب برای عرض تسلیت نزد امام کاظم آمدند و از آن 
حضرت پرسیدند: پدر شما به مرگ از دنیا رفت؟ امام فرمود: آری. این حدیث به صراحت بر آن دلالت دارد که 
دست کم امام صادق به طور طبیعی از دنیا رفته اند و هیچ گزارش تاریخی درباره کشته شدن ایشان در دست نیست! 
در پلیدی حاکمان ستمگر معاصر با امامان تردیدی نیست. زندانی یا تحت نظر بودن پنج تن از امامان و درگذشت 
بیشتر آنان در جوانی و میان‌سالی نیز احتمال شهادت آنان را تقویت می‌کند. ولی شهادت یا درگذشت امامان, 


اقا ره ما بای تن سای باق سکس دس وخ اظر فان فان کیوه: 


اذان؛ بدون کاستن و افزودن 
اسللام. آرام آرام ی می‌یافت. مسلمانان روزی جند بار در ۳ پر ورد کارشیان به عبادت می‌ایستادند. ولی پرای 
فراخوانی نمازگزاران چه کنیم؟! آیا مانند مسیحیان ناقوسی بسازیم؟! خیر. ندای عبادت. خود نیز باید عبادت باشد. 
جملاتی با معنا و مفهوم. پیامبر اذان را به بلال ا توت له اکیر شاید نان کسان نمی‌کردند» روزی همین اذان 
کهمایه ویعدت دی آنان اس موعب دشک رو افطلافهان فودا ی 
وصیت دوستش, پیشوای مسلمانان شد. آن روزها مسلمانان با دو ابرقدرت روم و ایران, در جنگ بودند. مسلمانان 


در اذان و اقامه ی کففتن و می‌شنیدند: «حیْ علی خر العَمَل» به بهترین کار (نماز) بشتابید! که ناگاه عمر فرمان داد 


این بخش اذان و اقامه را حذف کنند. جون اگرمشاهانان کی شین تشون که نماز بهترین کازهاست؛ دیگر به جهاد 


" - البحار, ج49 ص 311. 
2 - شیخ مفید در المقتعة.ص ۸472 شیخ طوسی در التهذیب: ج6ض 77 علامه حلی در منتهی المطلب,ج 2ض 894 و تحریرالانعکام. 
ج2.ص124 و شهید اول در الاروس, ج 2ص 15. 


* - کافی» ج 1 ص 520 سند صحیح است. 
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نمی‌روند و جبهه‌ها خالی می‌شود! و به جای این بخش حذف شده. اذان‌گوها در اذان صبح بگویند: الصلاة خیر من 
النوم, نماز بهتر از خواب است! 

و هم آکنون نیز سنی‌مذهبان هر روز صبح چنین فریاد می‌کنند که نماز بهتر از خواب است!! 

گذشته از این بدعت خلیفه دوم اختلاف دیگری نیز در اذان روی داد. سنیان و برخی از شیعیان بر اين باورند که در 
| 
تون لله» آمده است. ولی بیشتر شیعیان شهادت سوم شهادت به ولایت امام علی عبه سسب «اشهد ان عَلا و 
اللّه», را نیز در اذان و اقامه می‌گویند. 

بحث شهادت ثالثه (سومین) در فقه شیعه مطرح بوده و هست؛ برخی فقیهان شیعه هر چند وللایت علی‌عنه سم را 
حق می‌دانستند. ولی شهادت به آن را در اذان و اقامه بدعت و حرام می‌شمردند!" بیشتر فقبهان شیعه, هر چند 
شهادت ثالثه را جزء اذان نمی‌دانند. ولی گفتن آن را پس از شهادت به نبوزت. مستحب و پسندیده می‌شمرند. و برخی 
هم شهادت ثالثه را جزء اذان و اقامه می‌دانند. 

شهادت ثاله, مبحثی فقهی است و از دایره مباحث این کتاب خارج. ولی سال ها پیش آقای حسن زاده آملی, 
بخش جدیدی را به اذان اضافه کرده و در کتابش از این نوآوری! دفاع کرده است. در برخی از استان‌های شمالی نیز 
مریدان ایشان بر سر مأذنه‌ها این شهادت چهارمی را بر زبان می‌رانند: آشهد آن فاطمَة الزهراء بنت سول الله. سید 
نساء العالمین. شهادت دهم که فاطمه زهراء, دخت پیامبر خداء سرور زنان جهان است. 

بی‌تردید حضرت زهراسب سب برترین زن است. ولی بازگویی اين باور جزء اذان نبوده و نیست! در هیچ منبع 
تاریخی. روایی و فقهی شیعه و سنی چنین شهادتی در اذان نیامده است! 

اگر بنا باشد هر مطلب حقی را در اذان بگويیم. پس باید در اذان شهادت دهیم که امام حسن و امام حسین عدینسیدم 
دو سرور جوانان بهشت و دو پیشوای مسلمانان‌اند. و امام سجاد و امام باقر و... و حجّت آخرین حضرت مهدی 
جهان را پر از عدل و داد خواهد کرد و... آیا همه این باورها را می‌توان در اذان گفت؟! 

و آیا بدین گونه اذان بازیچه اين و آن نمی‌شود که هر روز با خواب‌نما و خیالات و اوهام یی بر ان بیقر ایند یا از 


آن بکاهند! 
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اه شا تیش یز للم دستان دعایی زا مامتها بقل الماواب میت علبی تغل دینک ای یی 
دهنده دل‌هاء دلم را بر ابن‌سنان دعا را این گونه بازگو کرد: «یا مق القلو ب و الابصار بت لین شین یتک رباج 
به وی فرمود: خدا قلبْالقلوب و الابصار, تغییر دهنده دل‌ها و چشم‌ها هست؛ ولی تو در این دعا آن گونه بخوان 
که من گفتم!" حال که در یک دعا نمی‌توان کلمه‌ای را افزود یا کاست. آیا می‌توان برترین شعار اسلام اذان و اقامه 


را دستخوش افزودن و کاستن‌های خودخواسته و بدون مستند کرد؟! 


/ - وی خزانه‌دار برخی از خلیفگان عباسی بود. ولی از اصحاب مورد وئوق امام صادق به شمار می‌آید که از آن حضرت احادیت 


بسیاری را نقل کرده است. 
7 - البحار, ج52. ص 149. 
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گفتار سوم 
دومین مرحله غلو سخنان دروغ 
قرآن کریم ريشه دروخ‌گویی را نبود ایمان می‌شمرد. «ما یفتری الکذب ذٍین لا بُومنون بآ یات الله». ۱ «تنها 
کسانی (بر دیگران) دروغ می‌بندد که به آیات خداوند ایمان ندارند».و از امام عسکریعیه سبرم نقل شده است که 
فرمود: (عات الخبائت کلها فی بّیتٍ واحد و جُعل مفتاخها الکذب»." «همه پلیدی‌ها در خانه‌ای قرار داده شد و 
کلید آن خانه دروغ است». 
بر همین اساس. فقیهان دروغگویی را از گناه کبیره دانسته‌اند. ‏ دروغخ‌ها نیز در بدی و زشتی درجات بسیار متفاوتی 
دارد. کسی به همسر یا فرزندش دروغ می‌گوید و پایه روابط خانوادگی خود را سست می‌کند! برخی در خرید و 
فروش و تجارت دروغ می‌گویند و شکم خود و خانواده‌شان را از حرام پر می‌کنند! و دیگری به مردم دروغ می‌گوید 
و چند صباحی بر آنان حکم می‌راند! و کسانی هستند که با دروغ و فریب, دین خدا را به بازی می‌گیرند و از ایمان 
و اعتقاد مذهبی مردم سوءاستفاده می‌کنند! کسانی که آیات خداوند را, سخنان پیامبر را و آموزه‌های نورانی وحی را 
دستمایه جمع آوری چند مرید و سرسپرده یا کسب مال و منال کر ده‌اند! آنان که احکام قرآن را مسج می‌کنند. با دین 
بازی می‌کنند و گاه آن را به قیمتی ناچیز می‌فروشندا اين گونه دروغ بر زن و فرزند و مردم نیست. بلکه بر خدا و 
پیامبر است! 
قرآن کریم 1 دروغگویی ۳ مک گناه آشکار؟ و فروختن پیمان الهی و اا می‌داند. جنین دروغگویانی زنشکار 


نمی‌شوند " و عذایی سخت" و دردناک" در انتظار آنان است! دروغ بستن بر خدا و معصومان, به اتفاق فقیهان شیعه 


ی 

* - البحار. ج 72 ص 263 

7- از آن جمله شیخ انصاری در المکاسب, ج1. ص 11. 
ات ال اضر 94 

7 -«اثم میین ‏ تنانه 50ر 
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روزه روزه‌دار را باطل می‌کند و به احرام حاجی زیان می‌زند! و دروغ تنها به زبان نیست؛ دروغ یعنی اظهار آنچه 
حقیقت ندارد. چه به زبان و چه به قلم و چه در رفتار! برادران یوسف از روی حسادت وی را به چاه انداختند. 
گوسفندی را قربانی کردند و پیراهن یوسف را به خون آن آلودند تا نزد پدرشان بگویند این خون یوسف است که 
کرت آقریکت رقر موی بر شاه شرا «دمٌ کذب» ؛ «خون دروغین» می‌نامد! بلی» گاه نمازهاء گریه‌ها, 


ناله‌هاء پندها, و پرهیزکاری‌ها دروغین اشتت! بگذریم که هنوز خداوند بنا بر پرده‌یوشی دارد! 


بررسی روایات و حکایات مذهبی 
جعل حدیث و دروغ بستن بر پیامبر از سال‌های پایانی زندگی ایشان آغاز شد. پیامبر اکرم خود فرمود: 
«قد کثرت عَلی الكذابة و ستکثر فمن کنرب عَلی مُتَمّداًفلیتبوَ مققده من الناره فاذا آتاکم الحدیت فاعرضوه عَلی 
کتاب له و سنّتی». " «دروغگویی بر من بسیار شده است و بیشتر نیز می‌شود! هر کس به عمد بر من دروغ ببندد. 
در آتش (دوزخ) جای گیرد! آن گاه که به شما حدیثی رسید. آن را بر کتاب خدا (قرآن) و سنت (روش پیامبر) 
عرضه کنید». 
تشخیص روایت معتبر از نامعتبر. امری دقیق و قابل توجه است؛ زیرا از سویی نمی‌توان سخن حجت خدا را رد کرد 
و از سویی دیگر نمی‌توان سخنی را بدون دلیل و مدرک به او نسبت داد 
بر همین اساس عالمان شیعه و همواره در پی شناخت راویان اخبار. دسته‌بندی احادیث و یافتن قرینه‌های 
صحت يا بطلان در متن روایات بوده و هستند. 
فر میان وان اهل تما بر انوف که نها از کسانی ووایت قل کنند. که موزه وی اطفتا م ,باشفه آکر فرکق 
این امر را رعایت نمی‌کرد و از هر کسی روایت نقل می‌کرد. وی را مورد مذمت و نکوهش قرار می‌دادند که «حق و 
باطل ۳ در هم تا مگ از ضعیفان روایت نقل می‌کند. اخبار سست و نامعتبر را با زگو می‌کند» و گاه چنین افرادی 
را از مراکز مهم حدیثی -فقهی شیعه مانند شهر قم, بیرون می‌راندند! این سخت گیری‌ها به حدی بود که گاه عالمان 


شیعی از کتاب یک راوی نامعتبر یا مجهول. حتی یک حدیث را هم نقل نمی‌کردند. 


ی 


وف 


* - الیجار: 2 ص 225 
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ولی در زمان ما بازار روایات و حکایات مذهبی آن قدر گرم است که به ذهن کمتر کسی می‌رسد که آنچه از گوینده 
شنیده يا در کتاب خوانده حقیقت دارد یا نه؟! می‌توان گفت روایات و حکایات رایج در محیط دینی ما چهار گونه 
اسبت: 

دسته اول روایت و داستان‌های است که در یکی از کتب حدیثی مانند کافیع مرحوم کلینی. بحارالانوار مرحوم 
مجلسی. کتب روایی مرحوم صذوق وید قل شلد است: گرینده وبا توستده ملهبی یز سول بدون وه وی و 
یا هماهنگی:متن با قرآن و سنت, آن غبر را تقل می‌کند: 

در فصل پیش به تفصیل در اين مورد سخن گفتیم. لازم است گویندگان مذهبی یا خود اطلاعات اولیه‌ای از علم 
رجال کسب کنند و يا به متخصصان این علم مراجعه کنند تا راویان دروغگو و جعال را بشناسند و يا دست‌کم از 
کتب حدیثی مانند مرآة العقول مرحوم مجلسی استفاده کنند که روایات نقل‌شده را از نظر سندی ارزیایی کرده است. 
گونه دوم آن است که گوینده مذهبی به نقل خواب و رژیای صادقه! از مردان یا زنان صالحه! مشغول می‌شود. این 
رژیاها معمولاً به نوعی با حضرت زهراء امامان و گاه بزرگان دینی درگذشته, ارتباط پیدا می‌کنند. و البته هیچ کس 
هم یارای انکار و يا تردید در راستی اين روّیاها را ندارد. که اگر کسی چنین کند بی‌تردید دشمن اهل بیت است!! 
البته خواب و ریا می‌تواند در زندگی شخصی هر کسی نقش داشته باشد. هر یک از ما برای یک بار هم که شده. 
حقیقتی پنهان را در خواب ديده‌ايم. ولی خواب‌دیدن امری شخصی است و نمی‌توان بر اساس آن مسائل اجتماعی یا 
دینی را مطرح کرد! آیا می‌توان بر اساس روّیاء عدالت يا گنه‌کاری کسی را ابت کرد يا برتری فردی را بر دیگری 
مشخص نمود؟! و آیا اصولا می‌توان به رویایی که کسی دیگر دیده و ما شرایط ذهنی» روحی و بدنی او را نمی‌دانیم. 
شاد کنیه ۱1 برش زاین خوا تاه وا برابتاناسکاننم ب کن! 

# چند سال پیش عالم بزرگواری از دنیا رفت. گروه‌هایی ایشان را در زمان حیاتش آزار داده بودند. برخی از 
دوستداران وی رژیایی نقل کردند که پیامبراکرم و فاطمه زهرا به همراه این عالم در گذشته, بر سر راهی ایستاده‌اند. 
آن مرحوم به پیامبر عرض می‌کند که من از کسانی که آزارم داده‌اند. گذشت کردم. ولی پیامبر می‌فرماید: نه خیر. من 
اینجا می‌ایستم و راه را بر آزاردهندگان تو می‌بندم! من این چنین خوابی را دروغ دانستم. زیرا بر اين دلالت داشت 
که آن مرجع تقلید مرحوم در عفو و گذشت برتر از پیامبر اکرم است! 

# برخی از گویندگان مذهبی به طور متعدد چنین نقل می‌کنند که عالمی در خواب دید که روز قیامت است و وی 
در صفی طولانی از فقیهان و عالمان ایستاده تا به حساب وی رسیدگی شود. صفٌ به کندی پیش می‌رود. ولی صفٌ 
کناری بسیار سریع‌تر حرکت می‌کند. عالم از افراد صف کناری می‌پرسد که چرا به حساب ما به کندی رسیدگی 
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می‌شود و به حساب شما به سرعت! به او می‌گویند: تو عالم و فقیهی و به واسطه امام صادقعبه سم به بهشت 
درأیی. ولی ما روضه‌خوانيم و به واسطه امام حسین ب سم به بهشت می‌رویم. از این روست که ما زودتر از شما 
بهشتی می‌شویم! 

تو گویی تنها راه حسینی‌شدن. روضه‌خوانی است!! گویی عالمی که یک عمر از مرزهای عقیده و کردار شیعیان 
پاسبانی کند و -به تعبیر امام معصوم- یتیمان شیعه را در زمان غیبت مولایشان سرپرستی کند. در صف حسینیان 
جایی ندارد و دیرتر از روضه‌خوان‌ها به بهشت درمی‌آید! و گویی دستگاه امام حسین عبه سبرم پی‌حساب و کتاب 
است و به صدفه و اتفاق پیش می‌رود!! 

#۶ شب تاسوعایی بود. سیدی بر فراز منبر رژیای ذیل را نقل می‌کرد و صدها نفر در مسجد و کوچه‌های اطراف 
سخنش را می‌شنیدند؛ زنی فرزند فلجش را به حرم آقا ابوالفضل العباس می‌آورد. پس از توسل و گریه بسیار به 
خواب می‌رود. در خواب می‌بیند که حضرت عباس از پیامبر اکرم, امیر مومنان , حضرت زهرا و... درخواست 
می‌کند که شفای این کودک را از خداوند بگیرند. ولی خدا چنین خواسته که کودک فلج بماند. حضرت عباس هم از 
خداوند می‌خواهد که يا لقب «باب الحوائج» را از نام وی برگیرد و يا اینکه بچه را شفا دهد! و دست آخر هم خدا 
کوتاه می‌آید و بچه را شفا می‌دهد! سخنران ناگاه فریاد زد: آی مردم, خدا رفت! خدا رفت! حضرت عباس! حضرت 
هیاس 

بنگرید. اين آقا با نقل یک ریا با چند واسطه از یک زن ناشناس برای همه مردم ثابت کرد که سخن حضرت 
ابوالفضل پیشتر و برنده‌تر از هر امام و پیامبری است! و ثابت کرد که خدا هم در برابر حضرت عبّاس کوتاه می‌آید! و 
در ملکوت اعلی هم مانند اين دنیاء گرو و گروکشی رایج است! باقی می‌ماند مظلومیت فرزند علی عیه سبد قمر بنی 
هاشم؛ بنده شایسته خداوند که در برابر امر خدا و حجت خدا تسلیم محض است و این آقا -فقط بر اساس یک 
رویا- وی را همچون یک سرکش در برابر خدا تصوير می‌کند! دسته سوم داستان‌ها و حکایات مذهبی رایج در 
زمان ما از اين قرار است؛ نام برخی از عالمان گذشته شیعه, در ذهن‌ها و جان‌هاء جایگاه مقدس و پررمز و رازی را 
داراست؛ افرادی مانند مقدس اردبیلی, سید بحرالعلوم, مرحوم نخودکی اصفهانی و دیگر کسانی که در زمان حیاتشان 
جنبه‌های عرفانی و معنوی قوی داشته‌اند. 

داستان پردازی در اطراف کرامات و معجزات این بزرگواران و روابط ویژه آنان با اهل بت یج مج و حدی ندارد! 
برخی بر فراز منبر وعظ و ارشاد یا بعضی دیگر در کتاب‌های پرشمار از چنین شخصیت‌هایی داستان نقل می‌کنند. 
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داستان‌ها را پپرسد. جملاتی همچون «یکی از شاگردان آن مرحوم برای استاد ما نقل کرده است» یا «یکی از 
بزرگان تقوا و عرفان می‌فرمودند» را می‌شنود! 

راوی چنین داستان‌هایی گذشته از آنکه دلیل محکم و خدشه‌ناپذیری) بر مطلب مورد نظر آورده است. خودش را نیز 
در زمره اهل سر و باطن به شنوندگان و خوانندگان معرفی کرده است! 

دایره این داستان‌سرایی‌ها بسیار وسیع شده تا آنجا که اگر همینک شما به نزدیک‌ترین کتاب‌فروشی مذهبی سری 
بزنید. چند کتابی را می‌بینید که در احوالات آن عارف دلسوخته يا این بزرگ‌مرد ملکوتی نوشته‌شده و گاه درباره 
یک نفر چند کتاب با داستان‌های شگفت و معجزه‌آسا! 

دسته چهارم داستان‌های رایج مذهبی. زبان‌حال‌ها و مصیبت خوانی‌هاست. بی‌تردید قیام امام حسین عبه اسر 
بزرگ‌ترین واقعه تاریخ اسلام است؛ نه یک واقعه, بلکه یک فرهنگ آرزشمند و والا که ارزش‌های اسلام را یکباره 
به نمایش می‌گذارد. 

با ظهور دولت‌های شیعه مانند آل‌بویه. صفویه و قاجار توجه عمومی به شعایر حسینی و عزاداری‌های همگانی بیشتر 
شد. بارزترین بخش این گونه مجالس و محافل, یادکرد مصیبت‌های امام حسین و خاندان آن حضرت بوده و هست. 
گویندگان اين گونه مجالس و به اصطلاح روضه‌خوانان. بیش از پیش به روایات و حکایات مربوط به تاریخ امام 
حسین عبیه سیم نیاز پیدا کردند. به ویژه در زمان قاجار. جمع آوری و نوشتن مقاتل و مصیبت‌نامه‌ها گسترش پیدا 
کرد. نویسندگان اين کتاب‌ها از طبقات مختلف بودند و سطح دانش و معرفت آنان بسیار متفاوت بود. برخی از اين 
نویسندگان آنچه در مورد آمام حسینب سم در کتب پیشین دیده بودند و يا از سر زبان‌ها شنیده بودند را در کتاب 
خود می‌نوشتندا 

به ویژه با توجه به روایاتی که در ثواب گریستن و گریاندن در مصائب حسینی وارد شده است. برخی بر این باور 
بوده و هستند که بذ هر صورت ممکن اشک بریزند.یا از مردم آشک برگیرند! داستان‌پردازی‌ها و زیان‌حال‌خوانی‌ها 
روز به روز گسترش پیدا می‌کرد. حتی تا بدان جا رسید که فقیه ارجمندی مانند مرحوم دربندی در کتاب «اسرار 
الشهادة» حکایات و روایات مرتبط به امام حسین را جمع‌آوری نمود. داستان‌هایی که نه مستند تاریخی دارد و نه 
ريشه مذهبی, و بیشتر به افسانه‌های قهرمان‌ها و پهلوان‌های باستانی مانند است! 

نهضت و سپس شهادت امام حسینب سب پیش از هر چیز, واقعه‌ای تاریخی است و باید به منزله یک رویداد 
تاریخی مورد بررسی و پژوهش قرار کر به طور مثال اگر هم‌آکنون کسی کتابی در احوالات نادرشاه بنویسد و 


اتتشار دهد. با توجه به فاصله زمانی بین نادر و نویسنده. همگی از او می‌خواهند که مستند و مدرکی معتبر برای 
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نوشته‌هایش ارایه دهد و اگر نویسنده بگوید این داستان‌ها را از گوشه و کنار شنیده‌ام, کتابش از اعتبار ساقط خواهد 
بود! بلی؛ تاریخ یک علم است. قوانین و قواعد ویژه خود را داراست و در مورد هر واقعه تاریخی, به ویژه رویداد 
مهم عاشورا باید این قوانین به دقت رعایت شود. 

گریه بر امام حسینب سدم بی‌تردید پر فضیلت و ثواب است. ولی پردازش و گسترش افسانه‌ها و داستان‌های 
سست‌پایه در اين موضوع. نه تنها ثواب ندارد. بلکه از ارزش و اعتبار فرهنگ حسینی می‌کاهد! 

از سویی دیگر برخی برای بیشتر گریاندن مردم. تمام جنبه‌های معرفتی, اخلاقی و علمی امامان معصوم را 

وامی گذارند و آن بزرگواران را تنها و تنها انسان‌هایی ستمکش. مظلوم و گاه خوار و ذلیل تصویر می‌کنند که تنها 
باید به حالشان گریست تا خداوند در برابر قطره قطره اشکمان به ما اجر و تواب دهد!! 

از یاد نمی‌برم که مداحی در صحن امیرمومنان برای صدها نفر زاثر چنین نوحه‌سرایی می‌کرد که در ایام خانه‌نشینی 
امیرمومنان روزی حضرت زهراسرس به ایشان گفت: شنیده‌ام که مردم به تو سلام نمی‌کنند. و علی سب سم فرمود: 
زهرا جان! به من سلام نمی‌کنند که هیچ. سلامم را هم پاسخ نمی‌دهند, بلکه در کوی و برزن به من پشت می‌کنند! 
حال کدام مدرک و سند تاریخی-روایی این سخنان را تأیید می‌کند؟! و چرا باید برخی تنها برای گرم‌تر کردن 
مجلس‌هایشان و کسب درآمد و شهرت فزون‌تر» امیرمومنان را خوار و ذلیل نشان دهند! در حالیکه امام علی عبه 
سیم حتی در زمان خانه‌نشینی, نزد همه عزیز و محترم بود؛ خلینگان همواره با آن حضرت مشورت می‌کردند و 
مردم امور دین و دنیایشان را از ایشان می‌پرسیدند. پس چرا شخصیتی را که مرجع و ملجاً دینی و علمی عموم 
مسلمانان بوده و هست. بدون هیچ مستندی, چنین خوار و بی‌مقدار تصویر کنیم؟! فقط برای آنکه چند شنونده ناآگا 
بر اساس این دروغ گریه کنند و ناله بزنندا 

مداحان و واعظان محترم در برابر ائمه اطهارعبم سم و پیشتر در برابر خداوند متعال مسئول‌اند که آنچه برای مردم 
حکایت می‌کنند.به عنوان یک واقعه تاریخی, مستند معتبری داشته باشد! و البته کتاب‌های معتبر در اين مقام نیز کم 
نیست و نیازی به بافته‌ها و یافته‌های اين و آن هم نخواهد بود! و به جای بزرگ‌نمایی جنبه‌های مظلومیت و مصائب 
بزرگواران, بیشتر بر معارف, علوم و اخلاق نیک آنان تکیه کنند و در هر حال از حفظ ریم و توبچه یه عرات 


خاندان نبوّت غافل نشوند! 
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جایگاه قرآن در مقام بررسی سنت 
پیشتر گفتیم که همان مقدار که گفته پیامبر و امام, ارزشمند و نورانی‌ست؛ احادیث مجعول و ساختگی, پلید و 
تباه‌کننده است. از اين رو گوینده و نویسنده مذهبی ناچار است که ابزاری برای شناخت درست از نادرست و سره از 
ناسره در اختیار داشته باشد تا نه از فیض سخنان معصومان محروم ماند و نه دروخ و یاوه را به ایشان نسبت دهدا 
اولین و مهم‌ترین محک برای شناخت حدیث. قرآن کریم است. پی‌تردید متن قرآن تغییر نیافته و بر آن افزوده نشده 
او اه که وان فرآن کزدست ماس هه شا هزاس کش رشحم معط فرش یه تا ول 
کرده است و همین قرآن پایه و اساس آموزه‌های اسلامی است. پیامبر اسلام به واسطه قرآن و وحی الهی بر ما 
آشکار می‌شود و ولایت امامان اثنی عشر در درجه اول به واسطه قرآن ثابت من کرد پس اساس قرآن است و هر 
آنچه با قرآن سازگار باشد. پذیرفتنی است و آنچه با آن ناسازگار باشد. مردود است! احادیث و اخبار متواتری از 
پیامبر اکرم و امامان در این معنا وارد شده است؛ از رسول خدا روایت شده که «آنچه با قرآن مخالف است. رهایش 
کف ی ی اش وتا سا و امام ی نیز نقل فده اسست. بيامبز فرموده:««انجه با قران مخالف 
باشد. سخن من نیست»" و همین سخن از امام صادقب‌سدم" نیز نقل شده است. «آنچه مخالف قرآن باشد؛ پوشالی " 
(رغرفهووضی باطل ات6 وایی اهاز نام صادی مش هل هو دی اک درد عادای, ریش مغالت 
قرآن را روایت کند؛ آن حدیث را نمی‌توان پذیرفت." و باز بنابر سخن امام صادقبسدم نه تنها حدیت مخالف قرآن 
مردود است. بلکه هر حدیثی که قرآن آن را تصدیق و تایید نکند. باطل و تباه است." 
در برابر پیامبر و اهل پیت که قرآن را پناهگاه پایه و محک مومنان معرفی می‌کنند؛ منافقان و منحرفان و به ویژه 


غالیان همواره بر آن بوده‌اند که کتاب خداوند را بی‌فایده کنند و یا از شأن و مقام آن بکاهند! حدیث ثقلین را شیعه و 


" - الکافی, ج 1. ص 69. 
7 - البحار, ج2 ص 243. 
7 - البحار, ج75. ص189. 
* - البحار, ج2 ص227 
- الکافی, ج 1. ص 69 
* - الکافی. ج 1. ص 69. 
نی ی و 
* - البحار, 2 ص244 
* - البحار, 2 ص242 
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سنی نقل کرده‌اند که پیامبر اکرم در آخرین حجٌ خویش فرمود: «من در میان شما دو گرانبها" گذارم, اگر بدان دو 
نیت گیرینه گتراه تشو یت یکی از ان کو برتز استهو آن کتاب بخدان قر آ تست نو (دیکری) عش رتم اهل‌بیتم 6" 

پر اساشی ات روا هر ام ثقل اکبر و برتر است؛ ولی من خود شاهد بودم که یکی از گویندگان مذهبی چندین شب 
اصرار بر این داشت که سخن پیامبر اکرم را وارونه جلوه دهد و قرآن را در برابر اهل بیت کوچک‌تر و پایین‌تر 
بیاورد! 

غالیان چه در گذشته و چه هم‌اکنون سعی دارند قدر و قیمت قرآن را در برابر روایات کاهش دهند. گاه می گویند: 
فهم قرآن ویژه اهل بیت است و دیگران از درک آن ناتوانند! و گاه از آنان شنیده‌ام که تنها آیاتی از قرآن قابل 
استفاده است که روایتی در تفسیر و توضیح آن باشد! اگر روایتی نیز با قرآن مخالف باشد؛ نه تنها آن روایت را رد 
تم کت بلکه با تیه وهای نا دزست ولاف اه ان آیهوا کتاررهی کاردا و اک کس اندکی ش فان 
تکیه کند و آن را ارج نهد. وی را سنی‌زده و وهابی‌مسلک! می‌خوانند و از گفته عمر که: (حسبنا کتاب الله, کتاب 
نقیاها زا کافن است) صافی شا فان زو نی سر فر آن نو ایات: انم کرد وان ان شورسحی اشر‌موهان وا ون 
گرامید اش فر ان کادبده می کر تاه لیس لاحد بعد القرآن من فاقة و لا لاد قبل القرآن همع ۳ 

«هیچ کس را پس از (مراجعه) به قرآن نیازی نمی‌ماند و هیچ کس را پیش از (مراجعه) به قرآن بی‌نیازی نیست». 
از سویی دیگر محیط عمومی حوزه‌های شیعه به شدت قرآن‌گریز بلکه قرآن‌ستیز است؛ در برابر ده‌ها درس خارج 
فقه و اصول که روز و شب و جوانی و پیری روحانیان شیعه را به خود مشغول کرده است. چند درس تفسیر در 
سطح عالی یافت می‌شود؟! آیا آن مقدار که بزرگان حوزوی ما نوشته‌های صاحب کفایه و شیخ انصاری و آقاضیاء 
عراقی و... را مطرح می‌کنند و در آن دقیق می‌شوند؛ آیات قرآن را بر سر کرسی تدریس بیان می‌کنند؟! 

در حوزه ما بسیار پسندیده است که طلبه‌ای بیست.سی سال نقد عمر خویش را در فقه «از طهارت تا دیات» صرف 
کند؛ ولی قابل قبول نیست که بر سر سفره وحی بنشیند و از بوستان آن گلی برچیند! نتیجه این روش آن است که 


طلاب سطح عالی حوزه, بلکه گاه مدرّسان و فقیهان با آیات قرآن آشنایی چندانی ندارند! 


: - (تقلین)؛ و در برخی نقل‌هاء (خلیفتین) به معنای دو جانشین و در برخی دیگر (حلیفتین) به معنای دو هم‌سوگند. 

7 - البحار,ج10,ص 369 و ج 22.ص 311؛ کنزالعمال.ج 1.ص 173. 

یم اشنا ایانم‌ من اسآ ی و ای او انا سا بسازی شالت الست: 
* - نهج البلاغة, خطبه 176. 


۷۷۷/۷۷۷ ۲ 


در نظام کنونی حوزه علمیه قم. دروس فقه و اصول, دروس اصلی, و تک درس های تفسیر در هر پایه ای» درس 
جنبی نام گرفته که غالبا جلسه درسی نیز برای آن تشکیل نمی شود و طلاب با مطالعه سطحی و استفاده از 
خودآموزها. آزمون این دروس را پشت سر می گذارندا 

به مبحت قرآن و روایات بازمی‌گردیم؛ مخالفت روایات با قرآن به چند گونه قابل تفسیم می‌شود. 

## گاه روایتی به صراحت و آشکارا با آیه‌ای در تعارض است. نمونه‌ای از اینگونه روایات در مبحث علم امام بیان 
شد و اینک نیز دو نمونه دیگر. شیخ صدوق چنین روایتی نقل می‌کند: «لا تقبّل شهادة لو علی والیو».۱ «شهادت 
فرزند بر (ضد) پدرش پذیرفته نیست». 

این حدیث با این آیه کاملاً ناسازگار است:«یا آنها این آمنوا کونوا رامین بالط شهداء للّه و لو عَلی أتفشسیکم آو 
الوالد یت و الافر بسن »: داي کسانی که ایمان. اورید ید ذاذگری دید ویرای ند شهادت وهیذ هر مد بر (خرر) 
خودتان يا پدر و مادر یا نزدیکانتان باشد». 

شگفت آن است که با اینکه روایت صدوق از سویی مرسله است و از سویی دیگر با قرآن مخالف است. باز بسیاری 
از فقیهان آن را پذیرفته و بنابرآن فتوا داده‌اند) 

نمونه دوم؛ قرآن کریم دست‌کم در شش آیه هر کسی را مسئول کردار زشت خود می‌داند. 

هی عبل صالا فللفته و من اساء فعلنها و فا ریک بطلام للمبیت» «هز کس کرداز تیکن کند به سود تقودفن است 
و هر کس بدی کند به زیان خودش است و پروردگارت هیچ به بندگان ستم‌کننده نیست» 

«و من یکُسب ائماً فائما یِکسیهُ علی نقیم»" «و هر کس به گناهی دست بزند. پس تنها آن (گناه) را یر خویش 
قرار داده است». 

1 امری با کشت رفن 2 هر کشیر کرو کردان شون است4: 

«فمّن 1 مثقال در ۳ 1 #۶ و ۱ مثقال در شٍ 6 تفن تشر کنو و ذره‌ای خوبی کند. آن 


را می‌بیند #۶ و هر کس خردترین ذره‌ای بدی کند آن را می‌بیند». 


- الفقیه, ج 3ص 42. 

اه و 

فصلت, 46 همحتین اسست"هانيد 15 
ی 


1 مدّن38. 


۷۷۷/۷۷۷ ۲ 


در برایر این دست آیات صریح و آشکار؛ روایت ابراهیم. ابواسحاق لیثی از امام باقر قرار می‌گیرد. راوی از امام 

ی در منت که کون برض از کسفیان هه کتاهان کیهاق تما ریا تواط فش اب‌شوار: آلودهاند ار آنسورتی 
از منکران اهل بیت به نماز و روزه و حح مشغولند؟! بنابر اين حدیث. امام چنین پاسخ می‌دهد که مومن از طینت 
(گل) پاک و کافر از طینت پلید آفریده شده است. ولی گاه بخشی از آن گل پلید در طینت مومنی و یا بخشی از گل 
پاک در طینت کافری مخلوط شده است؛ کردارهای زشتی که از مومن سرمی‌زند. ناشی از آن طینت پلید مخلوطی 
است و کارهای نیکی نیز که از کافر انجام می‌پذیرد» ناشی از آن طینت پاک مخلوطی اوست! و به روز قیامت 
خداوند گناهان و زشت‌کرداری‌های مومن را از او برمی‌کند و بر دوش کافر می‌نهد و نیکوکاری‌های کافر را از او 

یی کل یه ور مین ده و یز مد ات و شاد کر ع نت11 

باز جای شگفت است که برخی از مفسران, اهل حدیث و فقهای شیعه به این حدیث استناد و استدلال کرده‌اند بدون 
آنکه مخالفت آن را با شش آیه قرآن در نظر بگیرند! گذشته از این روایت فوق با اصل عقلی -شرعی عدل خداوند 
ناسازگار است. وضعیت سندی این حدیث نیز بسیار بغرنج است؛ توثیق و تاییدی برای ابواسحاق لیثی در کتب 
رجال یافت نمی‌شود و به علاوه در سلسله سند این روایت احمدبن‌محمد سیاری است که عالمان رجالی درباره او 
نوشته‌اند: «ضعیف. تباه‌دین» روایتش متروک است».۲ 

# دومین گونه مخالفت با قرآن آن گاه است که روایتی با معنای ظاهری ایات ناسازگار باشد بدین گونه که بخشی 
از قرآن را به گونه‌ای تفسیر کند که با بخش‌های پیشین و پسینش سازگار نیست! به دو نمونه ذیل توجه کنید. 
مشرکان مکه در جنگ احد بسیار به پیامبر اکرم ستم کردند. عمویش حمزه و بسیاری از یارانش را به شهادت 
رساندند و خود آن حضرت را نیز زخم زدند و دندانش شکستند! به نقل اهل حدیث و سیره پیامبر پس از این واقعه 
فرش هه تک تب رسای ک با رشان کی کت رسکار قواه شد ۱ 6و شین اه تاز نفد 

داش لک الم و وت عَلیهم يعذبهم ۳ 


سار (این) کار چیری به دست نو تیست! با یه آنان ترا ف‌بدیره وبا آنان را عداب می‌کند کهانان سمکارند* 


-زلزال, 8-7 

7 - علل الشرایع.ج 2ص 606؛ البحار.ج 5ص 228 
- جامع الرواة, ج 1ص 67 

ی 


۷۷۷/۷۷۷ ۲ 


شتا آیه کاناد ووشتی ای تردید خی کفیه زو کید با سامیر و بارش کتاهی شیور رک ادها ز 
اوست که توبه توبه‌کنندگان را می‌پذیرد و ستمکاران را عذاب می‌کند. پیامبر ممکن است ستمگری را نفرین کند و یا 
فشک کارمی راعش قفا رای مق او با غراف ای یی استا 

ولی سه روایت در تفاسیر عیاشی. فرات کوفی و کنزالدقائق نقل شده که این آیه در مورد انتخاب علی علیه ابرم به 
جانشینی پیامیر است» گویی پیامبر در اعلام ولایت علیب سم دودل بوده و يا دیگری را در نظر داشته است و 
خداوند به او می‌فرماید: کار ولایت و خلافت به دست تو نیست. 

تقد اول بر اين روایات آن است که پیامبر اکرم از همان سال‌های نخستین پیامبریش و در مکه» جانشینی علی‌عبه 
اشنم را اعلام کرده بود و هیچ گاه در این مورد تردیدی نداشت. دوم اينکه این چنین تفسیری با ادامه آیه هیچ 
ارتباطی ندارد؛ انتخاب امیر مومنان ارتباطی با امر توبه‌پذیری و عذاب الهی ندارد! سوم آنکه سند هیچ یک از این 
روایات صحیح و کامل نیست؛ در سند تفسیر عیاشی, منخل‌ین‌جمیل است که غلوکننده و تباه‌باور می‌باشد. ! در مورد 
تفسیر فرات کوفی نیز باید گفت: نه فرات کوفی و نه راوی این حدیث. جعفرین‌محمدفزاری توثیق نشده بلکه از 
لباق شیر ده وان خر سل تقسیر کی الذفانی تیرسعفرنی یی آ ملد که خر گنفت اس 

نمونه دوم داستان آدم و حوا است؛ خداوند آن دو را در بهشت جای می‌دهد. نعمت و آسایش فراوان برایشان فراهم 
می‌کند و آن دو را از نزدیک شدن به درختی منع می‌کند تا بندگی و اطاعت آنان را بیازماید! شیطان نیز آنان را به 
ی گیی مقر ینک ورب کتاممی ا اند آن ی از فرنهتا وهی و رین رو پدین هت از توص یل میم 

فرومی آیندا خداوند. آدم را چنین نکوهش می کند: «ر لقد عهدنا الی آدم ِ ین و لم نجد له عرما» ۲ 

«و بی گمان پیشتر به آدم سفارش کردیم و او (سفارش را) ترک کرد و اراده استواری در او نیافتیم». 

ولی در برابر اين آیات صریح و روشن روایاتی آمده است که آدم به مقام محمدسی سب ره و خاندان آن حضرت به 


چشم حسادت نگریست و به همین جهت از بهشت بیرون شد!" و یا آنکه پیمانی که خداوند از آدم گرفت و آدم از 


۱ 5 رجال طوسی. ج2 ص 005. 
7 - جامع الرواةء ج 2ص 2 و ج 1ص 160. 
۱ 


* - البجاره ج11, 187؛ در سند این حدیت عیدالرحمن بن‌کتیر است که از غالیان شمرده شده است. 


۷۷۷/۷۷۷ ۲ 


پس آن برنیامد. پیمان ولایت اهل بیت بوده است!" و در روایت دیگری آمده است که این درخت. درخت علم و 
دانقن وقه اش ۱۱ 

#* گونه سوم مخالفت با قرآن آن است که روایتی در یک مصداق خارجی با حکم عمومی و استتناءناپذیر قرآنی 
مخالفت کند. به عنوان نمونه. قرآن در آیات پرشماری خداوند را عادل و دادگر معرفی کرده و هر نوع ظلم و ستمی 
را از او نفی نموده است. " عدالت خداوند یک اصل اعتقادی و استثناء‌ناپذیر است که قرآن و عقل بدان حکم می‌کنند. 
از سویی دیگر روایتی نقل شده که فردی از امام صادقعبه سم درباره دخترکی که پدرش بدون رضایتش وی را 
شوهر داده, می‌پرسد و امام می‌فرماید: «لیس لها مُع آبیها ۳ اذا ها جاز نکاحه و ان کانت کارهت» ؟ «دختر در 
برابر پدرش اختیاری ندارد؛ اگر پدر او را شوهر دهد. ازدواج نافذ خواهد بود. هر چند دختر ناراضی باشد». 

این روایت هر چند به صراحت با آیات قرآن تعارضی ندارد. ولی با اصل عدل و دادگری خداوند که از آیات قرآن 
به دست می‌آید. ناسازگار است. پدری دختر کوچکش را به مردی شوهر می‌دهد, دختر نسبت بدین ازدواج رضایتی 
ندارد. از سویی دیگر طلاق تنها به دست مرد است و در نتيجه اين زن باید تا آخر عمر به اکراه و اجبار با مردی 
زندگی کند که پدرش برای او انتخاب کرده و خودش هیچ علاقه‌ای بدو نداشته است! بی‌تردید چنین حکمی. ظالمانه 
است و خداوند هیچ‌گاه و به هیچکس ستم روا نمی‌دارد. پس این چنین روایتی که در مورد خاصی, حکمی ظالمانه 
را به خداوند و دین او نسبت می‌دهد. با قرآن مخالفت دارد! و باز جای شگفت است که فقیهان روایت صحیح 
دیگری که بر اختیار دختر و پسر در ازدواجشان دلالت دارد" را رها کرده‌اند و اين روایت مخالف قرآن را 


پذیرفته‌اند! 


" - البحار ج24 ص302. 

ِ - البحار, ج 11 ص 189؛ اين حدیث از تفسیر منسوب به امام حسن عسکری‌سدم نقل شده که البته انتساب این کتاب به امام 
شک کات فان توعد آنگه بنابر تورات کنونی درخت ممنوع بر آدم, درخت دانش بوده است. 

7 - از آن جمله‌اند: آیات 44یونس, 40نساء, 10حج. 49کهف. 182آل‌عمران, 51انفال, 46فصلت و 29ق. 

* - التهذیب, ج7.ص 281 

- محمدین مسلم قال سالت اباجعفر عن الصبی یزوّج الصبية قال: «اذا کان ابوهما اللذان زوٌجاهما فنعم جاتز و لکن لهما الخیار اذا 
ادرکا فان رضیا بعد ذلک فان المهر علی الاب». التهذیب. ج7 ص 382.محمد بن مسلم در سندی صحیح از امام باقرمیسسم درباره 
پسربچه‌ای که دخترکی را به همسری می‌گیرد. می‌پرسد. امام فرمود: «اگر پدرهایشان» آن دو را به ازدواج درآورده باشند. بلی» ازدواج 


نافذ است. ولی هنگامی که آن دو به بلوغ رسیدند اختیار دارند. اگر هر دو پس از بلوغ راضی شدند. آن گاه پدر باید مهریه را بدهد». 


۷۷۷/۷۷۷ ۲ 


#۶ چهارمین نوع مخالفت آنجاست که قرآن کریم صفت يا کرداری را ویژه خداوند می‌شمرد و آن را از دیگران نفی 
می‌کند. ولی روایاتی همان صفت و کردار را به امام یا پیامبر نسبت می‌دهد! دامنه اين گونه روایات تا آنجا پیش 
رفته که گاه حتی لفظ جلاله «للّه» نیز به امیرمومنان تأویل شده است!! در قرآن می‌خوانیم: «و |ذا ذکر له وَحُده 
اشماژت قلوب لین لا ونمنون بالاخرة و اذا ذکر النرین من دونه |ذا هم یستبشرون» «و آن گاه که خدا بد 
یگانگی یاد شود دل‌های کسانی که به آخرت ایمان ندارند. پریشان شود و چون کسانی جز او یاد شوند. ناگاه 
شادمان گردند». 

ابوالخطاب از امام صادقب سم چنین نقل می‌کند که معنای آیه آن است که «اگر از علیب سب,به تنهایی یاد شود؛ 
دل‌های کشاش که اسان ارت رشان کنو آن گاه که ام هافر باه شونته شادمان مش فو تن 

ابوالخطاب از پست‌ترین غالیان و جاعلان حدیث است. راوی دیگری همین سخن ابوالخطاب را برای امام صادق.ب 
سسم‌بازگو می‌کند و امام می‌فرماید: «مّن قال هذا فهو مُشرک [نا الی اللّه منه ریب بل عَنی اه بذلک تفته»." 
«هر کس چنین بگوید مشرک است. من از او به سوی خدا بیزارم. بلکه خداوند در این آیه خود را در نظر دارد». 
همچنین در آیاتی از قرآن بیان شده که همه چیز از میان می‌رود و تنها «وجه الله» باقی می‌ماند. 

دس غلنها فان # و یّقی وج ریک ذوالجلال و الارام». ۲ 

«هر کین که بر زهین است نابود مش شوه ودات: دارای بر تری و بزرگواری پروردگارت بازمی‌ماند». 

«کل شیم هالک الا وه له لک و یه ترجون».۵ 

«هر چیزی نابود می‌شود مگر ذات او حکم برای اوست. و به سوی او بازمی‌گردید». 

آشتکان تست که مفداق مود لین این ایام داش ها یی ای وا که از فخووی پابداز مایت 


نیست. با این حال روایاتی نقل شده است که منظور از «وجه خداوند که از میان نمی‌رود» امامان معصوم قافتا 


5 

* - البحار. ج 23 ص368 

7 - البحار, ج 24 ص 302. 
اش و 

فش 39 

* - البحار, ج24 ص 193و200. 


۷۷۷/۷۷۷ ۲ 


در سند اینگونه روایات. افرادی مانند عبدالله‌ین قاسم حضرمی. صالح‌بن سهل. محمدین حسن بن‌شمون و ربیع‌بن زکریا 
الوراق آمده‌اند که همگی از غالیان و دروغ‌پردازان هستند! همچنین قرآن کریم درآیات متعددی, خداوند را حسایرس 
روز قیامت می‌شمرد. 

«ارد الا ايابهم ۶ ان عَلینا حسابهم»" همادا بار کار سوه ماس ی سا بسا ن دفر ا شت 6 

از آن سوء موسی‌ین‌سعدان از عبداللهین‌قاسم حضرمی از حسین‌بن‌احمد منقری هر سه از غالیان و واضعان حدیث. 
چنین نقل می‌کنند که «آن کس که پیش از روز قیامت به حساب مردم می‌رسد. حسین‌بن‌علی سب سم است و تنها 
در روز قیامت گروهی به بهشت و گروهی حور روانه می‌شنونن ۲6 

احادیث دیگری نیز بر اين دلالت دارد که امر حسابرسی مردم در روز قیامت به امامان واگذار می‌شود؛ ‏ ولی گذشته 
از مخالفت با قرآن کریم. در سند این دست روایات افرادی مانند ابراهيم‌ین اسحاق احمری. محمدین‌سنان و 
عمروین‌شمر از غالیان و دروغگویان, قرار دارند! مسأله تفویض و واگذاری در بخش‌های آینده کتاب به تفصیل 


مورد بررسی قرار می‌گیرد. 


# پنجمین نوع مخالفت این چنین است که قرآن کریم مطلبی را به طور عام و مطلق بیان می‌کند و روایتی این حکم 
گسترده و فراگیر را در یکی,دو فرد منحصر می‌کند. به طور نمونه در ذیل آیه: «من ذا ی یَشفم عندة الا باذْنه».؟ 
«چه کسی است که جز به اجازه‌اش نزد وی شفاعت کند».از امام صادقب سم نقل شده که «اين شفیعان, ما 
هستیم»." و در ذیل آیه: «و الْْستضعفین من الرجال و الساء و الولدان لین یقولون ریُنا آخرجنا من هذه الق 
لالم آهلها». " «و مردان و زنان و بچه‌های ناتوان‌نگاه‌داشته‌شده که می‌گویند: پروردگاراء ما را از اين شهر که اهلش 
ستمگرند. بیرون ببر» نیز نقل شده که «آن مردان ناتوان‌نگه‌داشته‌شده (مستضعف) ما هستیم»." اين گونه روایات 


تفسیر آیات قرآن نیست. مفهوم آیات را نیز محدود نمی‌کند. بلکه برترین مصادیق و نمونه‌ها آن را برمی‌شمرد؛ 


1- غاشیه, 25-6 

7 - البحار, ج53 ص 43. 

7 - امالی شیخ طوسی.ص406. الفصول المهمةءج 1.ص 446 و البحار, ج 7 ص 203و264 
و 

7 - البحار, ج 8 ص 41 

۳ 


" - البحار. ج24 ص 172. 


۷۷۷/۷۷۷ ۲ 


بنابراين آیات قرآن منحصر در مصادیق شمرده شده نیست, بلکه عمومیت و شمول خود را حفظ می‌کند. قرآن در 
زمان یا مردم خاصی خلاصه نمی‌شود. بلکه در هر زمان و مکانی جریان دارد و مصداق پیدا می‌کند. امام رضاب 
سسی‌می‌فرماید: «ان له تعالی لجع لزمان دون مان و لا لناس ذون ناس فهُو فی کل مان غضٌ الی یوم 
القیامّة». «خداوند قرآن را برای زمانی یا مردمی منحصر نساخته است. قرآن تا روز قیامت در هر زمانی تازه 
ات6 اما صادق ‏ دم فرما ند «لقرآن ی ریات لها فا یس و 
فاذا جاء تأویل شیم من وقع فینهٌ ما قد جاء و منه ما یجی2»." «قرآن تاویلی دارد که مانند شب و روز, خورشید و 
ماه تخریان دازده هر تاویلی (مضذافی) از آن که ندید امده‌بز آن فزار می کیرد ترخی از این قاویل‌ها آمده لسنت و 


برخی تقو اه ات 


# ششمین نوع مخالفت با قرآن, در روایاتی یافت می‌شود که آیات را به گونه‌ای مخالف با آنچه که در متن قرآن 
ثبت و ضبط شده برای ما نقل می‌کنند! به بیان دیکیخ این دست روایات بر تغییر و تحریف لفظی در قرآن دلالت 
دارند. در حالیکه بنابر وعده الهی, قرآن در حفظ و حراست الهی است و هیچ باطلی بدان راه پیدا نمی‌کند. به عنوان 
مثال یونس‌بن‌ظبیان آیه: «ن علیْنا هد و ان نا للَخرة و الأولی»." «بر ما هدایت است و آغاز و پایان برای 


تزا نی کریه فا راتس عل یو ای علی تخر تالولن علن هلای است و ان و ابا 


برای غلی: اس ۲۱ 


جایگاه عقل در مقام بررسی سنت 
اسلام به ویژه مذهب تشیّع. عقل و خرد را بسیار ارج نهاده‌اند. عقل اولین آفریده خداء یک از دو حجت او بر 
انسان‌ها, اساس پاداش و کیفر پروردگار یکی از دو راه نجات از دوزخ و اساس دین شمرده نله آس کو اسلام. 


حتی آیات قرآن بر پایه عقل و خرد فهمیده می‌شود و اگر آیه‌ای در معنای اولیه خود با عقل سازگار نباشد, باید آن 


" - البحار, ج 17 ص213 
* - البحار. ج 23 ص 79 
یل 12213 

* - البحار, ج 24 ص 399. 
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معنای اولی را کنار گذاشت و معنایی سازگار با عقل را برای آیه در نظر گرفت. به عنوان مثال در هفت آیه از قرآن 
کریم ا تن است که: «علی العرش استوی»,۱ «(خدآوند) بر عرش برنشسته است». 

شاید در آیندا شتین یه نظر برحفین پزسد که غد‌اوند نس همنون باتشاهان تتی بزرگت و شک رهمند دارد کل بر آن 
جای گرفته است! ولی خدایی که عقل و خرد او را می‌پذیرد. محدود به یک تخت نمی‌شود. نشست و برخاست 
ندارد. در یا پر جایی قرار تیگ پس باید این دنست. ایانخ را به گونه‌ای دیگر معنا کنیم؛ پرنشستن بر تخت کنایه 
از قدرت و فرمانروایی مطلق و بی‌قید و شرط است. «خدا بر عرش نشسته است» یعنی خدا به قدرت و توانایی 
کامل بر جهان هستی احاطه دارد. 

حال که آیات قرآن بر اساس عقل و خرد تفسیر می‌شود. به اولویت در روایات و احادیث نیز چنین خواهد بود. اگر 
روایتی در معنای اولی خویش با موازین عقلی ناسا زگار باشد. باید به گونه‌ای سازگار معناً شود و اگر معنایی 
خردمندانه برای آن یافت نشد. باید آن را به کناری نهاد! به عنوان نمونه. ابن‌عباس " چنین روایت کرده که یکی از 
پیامیران کذشته از نقداوند برسید کم جرا ان گاه که غذاب ای در مردسی فروس‌اید: کودکان بیگناه را یذ 

دربرمی گیرد: خدا به آن پیامبر فرمان می‌دهد که به صحرا برود. پیامیر در میانه صحرا به زیر درختی استراحت 
می‌کند. مورچه‌ای یایش را می‌گزد و آن پیامبر پای بر زمین می‌فشارد» بر اثر این کار نه تنها مورچه گزنده پلکه 
دیگر مورچگان نیز هلاک ی شور 

هرچند چنین روایتی وارد شده است. ولی عقل و خرد آن زا تهی ید فر اگر انسان به هنگام خشم و ناراحتی 
مورچگان بیگناه را نیز از میان می‌برد. به جهت نادانی و ناتوانی اوست؛ آدمی نمی‌داند کدام مورچه او را گزیده و 
نمی‌تواند همان مورچه گزنده را از میان لانه مورچگان بیرون بکشد و کیفر دهد. ولی خداوند دانا و توانای مطلق 
است. هم گناه‌کاران را یک‌به‌یک می‌شناسد و هم می‌تواند بدون آسیب رسیدن به بیگناهان, گنه‌کاران را کیفر دهد. 
پس داستان انسان خشمگین و مورچگان به هیچ وجه با عذاب خداوند بر گنه‌کاران همانند نیست! اگر توانستیم 


معنایی خردپسند برای این حدیث بيابيم آن را می‌پذیريم و گرنه آن را کنار می‌نهیم! 


ان ی ری فرقان و باس و 
2 1 1 ۳ 

- عبدالله بن‌عباس بن عبدالمطلب. پسرعمو و یار نزدیک امیرمومنان. احادیث تفسیری بسیاری از او نقل شده است. 08ه.ق.-3ق.ه. 
7 - البحار, جک ص286 
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از آنجا که بیشتر سخنان غالیان گذشته از قرآن, با عقل نیز ناسازگار بوده و هست؛ در محیطی که غلو و غالیان رشد 
کنند. عقل‌گریزی و خردستیزی نیز همگانی می‌شود! در اين گونه محیط‌ها عقل آدمی به شدت تحقیر می‌شود و حتی 
گاه در زمره هوا و هوس‌های پست حیوانی شمرده می‌شود! 

غالیان به ویژه بر اشتباه‌پذیری عقل تأکید می‌کنند؛ غافل از آنکه احتمال اشتبا» ارزش و اعتبار یک عامل شناخت را 
نمی‌کاهد! حواس پنجگانه انسان نیز گاه به خطا می‌رود» آیا می‌توان گفت که دریافت‌های آنها نیز یکسره باطل و 
نادرست است؟! احتمال خطا و اشتباه در اخبار و روایات مذهبی نیز همواره وجود دارد. آیا وجود چنین احتمالی 
موجب بی‌اعتباری تمام این اخبار می‌شود؟! خیر. چه در حواس پنجگانه. چه در روایات مذهبی و چه در 
دریافت‌های عقلی. قوانین و قواعدی وجود دارد که هر کسی بر اساس آنها می‌تواند درست را از نادرست بازشناسد 
و احتمال خطا را به صفر نزدیک کند. نفی همه پیش‌داوری‌ها و تعصب‌هاء دقت کافی در مقدمات استدلال. رعایت 
موازین منطقی و استمداد از نور وحی. عقل و خرد آدمی را خطاناپذیر می‌سازد! اگر به بهانه خطاپذیری عقل و 
در وه ری کت موی قاری دابا منز شتاسی وکا ترا دیاب ۱ تکار عانعن در 
حوزه‌ای موجب فروپاشی پایه‌های فهم و شناخت در آن حوزه می‌شود! 

برخی دیگر از اين عقل‌ستیزان نیز همواره بر جدایی دامنه حکمرانی شریعت و وحی و حوزه نفوذ عقل تأکید 
می‌کنند. در نگرش اینان هر چند عقل حجت و راهنمای آدمی است. ولی آنجا که وحی آمد عقل باید کناری بنشیند 
و یکسره تسلیم باشد! این باور را در غرب «ایمان گرایی» نامیدند. ایمان‌گرایان غربی برای آنکه باورهای خردستیز 
مسیحی مانند تثلیث را توجیه کنند. می‌گویند: ما اول ایمان می‌آوریم تشن کل مرو کم پذیرفته‌ايم, خرد 
می‌ورزيم. اول ایمان سپس فهم! برخی پا را فراتر گذاشته و هر گونه سازگاری ایمان و عقل را انکار می‌کنند. به نظر 
آنان ایمان آنجا آغاز می‌شود که عقل و فهم از کار می‌افتد! سایه این باورهای غربی- مسیحی در شرق مسلمان, این 
گونه حرکت‌های اعتقادی است که عقل و خرد را به اردوگاه وحی راه نمی‌دهد و بر تفکیک این دو از هم پای 
می‌فشرند! بی‌تردید با توجه به اختلاف وسیع متون دینی و فرقه‌های مذهبی, هیچ دینداری در راه یافتن حقیقت. 
هیچگاه از کمک و یاری عقل بی‌نیاز نخواهد بود! عقل و وحی دو پیامبر جداناشدنی خداوند هستند. عقل بدون 
وحی در گرداب هزارتوی استدلال‌های تاریک. خودش را گم می‌کند و وحی بدون عقل نیز به باورهای ناهمگون, 
ت و کی ی اسان ی اون 

برای درک و فهم صحیح روایات؛ پس از توجه به وحی و عقل. در نظر گرفتن قرینه‌ها و نشانه‌های موجود در 
تاریخ, علوم طبیعی و متن روایات. مهم و ژاه کات 
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دین و شریعت. گستره خاص خویش را دارد: هدایت و راهنمایی مردم در برابر گمراهی‌هاء تبلیخ و گسترش اخلاق 
و پاک‌سیرتی و از همه مهم‌تر ایجاد و تقویت ایمان به خدا و آخرت. 

از سویی دیگر علوم و دانش‌های مختلف بشری نیز حوزه ویژه خود را دارند؛ تاریخ برای ثبت و ضبط حوادث 
گذافته است, اقصاه برای زیت بهبودی و سازماندهی داد و سسدهاست پزعکی برای هتخت بیماری‌ها نو 
کرزمان‌های همست و 

حال اگر روایتی مذهبی در حوزه علومی مانند نجوم. تاریخ و طبٌ وارد شود و باوری مخالف آن علم را بیان کند. 
تکلش عسیی ۱ ابا باندین ان مه علمی چشم بست و روایت را باور کرد؟! 

یا آنکه روایت را انکار کرد و بر سفره علوم بشری نشست؟! 

دو رویکرد نادرست و غلوآلود در اين مسأله پدید آمده است؛ برخی بر اساس هر نظریه پیشنهادی و اثبات‌ناشده‌ای, 
به سرعت روایات دیتی بلکه آیات وحی را فرومی گذارندا وس و ی ۳ نظریه انتخاب طبیعی و 
تکامل انواع داروین بر خداشناسی است. داروین در مقام یک زیست‌شناس بر اساس شواهد و قراینی که به دست 
آورده بود. بدین نتیجه رسید که جاندارانی که هم‌اکنون در دنیا می‌زیند. نتیجه تغییر و تحول چند هزار ساله طبیعی 
گونه‌ها و انواع پیشین هستند! این نظریه. هیچ گاه به عنوان یک اصل مسلّم و غیرقابل‌خدشه زیست‌شناختی پذیرفته 
نشد. ولی بسیاری به ویژه در غرب. طرح این نظریه را بهانه افکار الحادی خود کردند و اصل اقر یت و آفریدگار ۳ 
انکار نمودند! 

از آن سو نیز رویکرد غلوآمیز دیگری است که حتی به واسطه یک حدیث نامعتبر که در حوزه‌ای غیردینی مطلبی را 
بیان کرده, اصول ثابت و قطعی علوم دیگر را یکسره انکار می‌کند. به نمونه‌های ذیل توجه کنید. 

از مات رات له ات کهض کر ی ری ابا خرف یت ای یاهع شسته بیرا اس هی ار مان 
مادرش بیرون ی | نا ولی اگر شیر پسر بر لباسی بریزد» شسته نمی‌شود؛ زیرا شیر پسر از شانه‌ها و بازوهای مادر 
بش ای بر آوشهان شین نوی آساس ایق رات به تشاست فنی کش قبوا داده دنت تخاس ورهار 


دو موضوع شرعی است و شریعت می‌تواند شیر دختر را نجس یا پاک اعلام کند؛ ولی بیرون آمدن شیر دختر از 


" - الفقیه. ج 1ص 68 و البحار. ج77. ص 101. 


* - از آن جمله‌اند شیخ صدوق در المقنع.ص 15 و ابن‌بابویه در فقهالرضاء ص 95. 
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مثانه مادر و شیر پسر از شانه و بازو, موضوعی مربوط به علم تشریح و شناخت اعضاء است و در اين علوم به یقین 
ثابت شده که شیر از مثانه يا بازو و شانه بیرون نمی‌آید! پس نمی‌توان اين بخش از روایت را پذیرفت. 

# در چند روایت آمده است که «خداوند زمین را آفرید و به یک ماهی فرمان داد که آن را بر دوش بکشنه؛ ماهی 
(از سر غرور) گفت: زمین را به قدرت خود. حمل می‌کنم! خداوند ماهی کوچکی به اندازه یک وجب- را فرستاد. 
ماهی یک وجبی به بینی ماهی بزرگ فرورفت و تا چهل روز او را پریشان کرد! پس هر گاه خداوند بخواهد که 
زمین‌لرزه شود. آن ماهی یک‌وجبی را می‌فرستد و بر اثر اضطراب ماهی بزرگ, زمین می‌لرزد»." 

اشکار است که جگونگی حرکت زمین در دانش ستاره‌شناسی و جرایی زلزله در زمین‌شناسی مورد بررسی قرار 

ی کیرد و در این دو علم به يقین ثابت شده که زمین نه بر پشت یک ماهی مغرور بلکه بر اساس نیروهای گریز از 
مرکز و جاذبه حرکت می‌کند. زلزله نیز بر اثر برخورد صفحه‌ها و لایه‌های درونی زمین و فشار گازها و مواد مذاب 
پدید می‌آید. بنابراین نمی‌توان این گونه روایات را پذیرفت. 

#۴ در روایات متعددی از اهل سنت نقل شده است که پیامبر اکرم روزی به یارانشان فرمود: فرداه هم‌زمان با طلوع 
افتامیاه تا رخایش: بهنخانه ریک ازاشما فرودامی ایدم هر کنس کهاستارهربه,خانهاهن آفتد هو شانشین رنن خواهن بوک 
فردا صبح ستاره‌ای که نورش بر روشنایی دنیا چیره بود و مدینه را نورانی کرده بود به خانه علی عده ددم فرود آمدا 
ورآین یه نار لش و النجم اذا هوی». " «سوگند به ستاره آن گاه که فرود آید». 

فربترخی از این-روایات امده که اين اتفاق پس از واقعه غدیر خم بوقه و کرتر خی ایک راوه ی توس کم اج 
ستاره (سیاره؟) فرودآمده زهره (ناهید) یا ریا (پروین) بوده است." 

بی‌تردید نمی‌توأن گفت سیاره‌ای مانند زهره یا مجموعه ستارگان پروین به خانه‌ای در مدینه فروافتاد! از اجرام 
آسمانی تنها شهاب‌سنگ‌ها هستند که ممکن است بر زمین بیفتند. شهاب‌سنگ‌های کوچک و خرد در برخورد با جوَ 
وش شیسو زنل و از میان سم زود راما کنها تون آنها راندر اسمان می‌بینیم و هرازگاهی ممکن است شهاب‌سنگی 
بزرگ از سد جو بگذرد و بر زمین بیفتد که در این صورت انفجار عظیمی ایجاد می‌کند و با نیروی بسیاری که دارد. 


قسمت وسیعی از سطح زمین را درهم می‌ریزد. دو نمونه از این شهاب‌سنگ‌ها در آریزونای آمریکا و سیبری روسیه 


" - مرحوم آقای خویی بدین اشکال تصریح می‌کند. الطهارة. ج 3 ص 83. 
* - البحار. ج 57 ص 128. 


و 
- نجم. [. 
* - البحار, ج 35 ص272 


۷۷۷/۷۷۷ ۲ 


به زمین خورده‌اند که آثار آن دو به صورت گودالی وسیع قابل مشاهده است. حال اگر شهاب‌سنگی از جو عبور کند 
و به خانه امیرمومنان در مدینه بیافتد. باید اهل آن خانه بلکه ساکنان آن زمان مدینه بر اثر شدت انفجار از دنیا 
می‌رفتند! 

گذشته از همه این‌ها, سوره نجم به تصریح مفسران شیعه و سنی و همچنین با توجه به مفاد آن. در مکه نازل شده 
است؛ در حالیکه اين روایات نزول آن را به حادثه‌ای در مدینه و در اواخر عمر پیامبر اکرم نسبت می‌دهند! 

پس با توجه به مخالفت این دست روایات با اصول اولیه ستاره‌شناسی و دیگر قراین. نمی‌توان آنها را پذیرفت. 
مرحوم علامه شوشتری" نیز با توجه به همين ضعف‌ها و کاستی, روایات فوق را جعلی شمرده است." 

با توجه به آنچه گفتیم. در نقل و پذیرش روایات طبّی نیز بسیار باید دقت کرد! توجه بدین نکته لازم است که اگر 
امام در حجاز يا عراق و بیش از هزار سال پیش. میوه یا گیاهی را برای درمان فرد خاصی پيشنهاد کردند. دلیل بر 
آنبنشت که این گیاهیا موه براییمار آمروزد ای انی ف مفید یاهندا دارن و درمان بو اساسش الافت اب و هوا: 
نواد. محیط جغرافیایی و مزاج‌هاء متفاوت است. از ابن‌سینا نقل شده است: «کل ُداوی علی طبّةله». «هر کس بر 
اساس طبٌ سرزمین خود. مداوا می‌شود». پس گذشته از احتمال جعل و اشتباه در چنین روایاتی, باید در نظر داشت 
که امام آن دارو را برای عرب حجازی یا عراقی سیزده قرن پیش تجویز کرده و تعمیم آن به امروزه درست نیست! 
مورد آخر زوایاتی است که در مورد واقعه تاریخی خاضی نقل شده است. داستان‌های پیامیران گذشته و امامان 
معصوم. بخش وسیعی از کتب روایی را دربرگرفته است. پیشتر گذشت که تاریخ نیز یک علم است و قوانین و قواعد 
ویژه خود را داراست! در اینجا نیز اگر روایتی مذهبی در حکایت حادثه‌ای, با آثار و نوشته‌های تاریخی متعدد و 
قطعی مخالفت داشت. چاره‌ای جز کنار گذاشتن روایت باقی نمی‌ماند! به عنوان مثال. همه تاریخ‌نویسان اتفاق دارند 
که عمر سه,چهار روز به آخر ذی‌الحجة به دست ابولولو»» فیروز ایرانی زخم خورد و بمرد! فقیهان و علمای شیعه نیز 
این مطلب را پذیرفته‌انده ولی در میان شیعیان معروف بوده و هست که عمر به روز نهم ربیع‌الاول مرد. شیخ مفید و 
ابن‌ادریس " در این باره نوشته‌اند: «هر کس گمان کند که عمر در نهم ربیع مرده به اجماع تاریخ و سیره‌نویسان به 


ِ 
خطا رفته است». 


ی درو 
ال شیر لاه 21 
: 7 محمد بن‌ادریس تفن فقیه شیعی» وفات 8ق. 


* - السرائر ج 1 ص 419 . 


۷۷۷/۷۷۷ ۲ 


ريشه این باور همگانی (مرگ عمر در هم ربیع)؛ بیشتر روایتی است که علی بن مظاهر واسطی در کتاب خود به نام 
«مقتل عمر» از فردی به نام محمدین‌علاء همدانی واسطی از احمدین اسحاق قمی از امام حسن عسکری عبه سم نقل 
می‌کند. در اين حدیث نهم ربیع به عنوان بزرگ‌ترین عید الهی» غدیر دوم. روزی که قلم از شیعیان برداشته می‌شود 
و شمرده شده است. علی‌بن‌مظاهر از فقیهان شیعه در فرن هشتم و از شاگردان فخرالدین» فرزند علامه تحلی ید 
شمار می‌آید. ابن‌مظاهر حدیث فوق را با یک واسطه از احمدیناسحاق قمی نقل می‌کند. احمدبناسحاق از برترین 
یاران و وکیلان امام حسن عسکری یه سبرم است که مسجد امام قم را به امر آن حضرت بنا نهاد. وی در زمان 
دومین نائب خاص امام زمان درگذشت و در شهر سرپل‌ذهاب به خاک سپرده شد. بر این اساس ابن‌مظاهر این 
حدیث را با یک واسطه از احمدیناسحاق که حدود پانصد سال پیشتر از وی می‌زیسته, نقل می‌کند!" 

گذشته از قراین خارجی, توجه به متن حدیث نیز در ارزیابی و فهم آن بسیار مهم است. وجود غلط‌های لغوی 
نحوی. صرفی و معنایی, اولین قرینه متنی بر نادرستی يا کاستی روایت است. 

به عنوان نمونه از امام صادقب سس نقل شده که هفت گروه از عالمان در هفت طبقه دوزخ عذاب خواهند شد. گروه 
هفتم از آنان که در سخت‌ترین عذاب قرار خواهند گرفت کسانی هستند که... «یتخذ علمه مروة و عقلاه." 

«دانش خود را مایه مروت (جوانمردی) و عقل قرار دهند». هر چند شارحان بسیار تلاش کرده‌اند که این حدیث را 
بر اساس همین واژه‌ها توضیح دهند ولی نتوانسته‌اند معنای کامل و صحیحی برای آن ارائه بدهند. تنها می‌توان گفت 


در نقل این روایت خطایی روی داده و به احتمال زیاد یک «لا» جا افتاده است. بنابراین سخت‌ترین عذاب دوزخ 

۱ - مجالس نهم ربیع که هم‌آکنون نیز برگزار می‌شود. بر اساس همین روایت شکل گرفته است. بی‌تردید ابراز برائت و بیزاری از دشمنان 
خدا و ستمکاران به اهل بیت بر هر مومنی لازم است. ولی از سوی دیگر با توجه به حوادئی که در سال‌های اخیر بین شیعه و سنی در 
عراق, پاکستان, افغانستان و ایران روی داده است. گسترش و علنی ساختن اینگونه مجالس جز ایجاد فتنه بین مسلمانان تحریک 
سنی‌ها برای اهانت به مقدسات شیعه و خونریزی‌های زنجیره‌ای نتیجه‌ای ندارد. 

7 - علامه مجلسی در رساله‌ای, پس از نقل این حدیت. در تقویت آن کوشیده و در پایان, ضعف سندی آن را با طرح قاعده «تسامح 
کر تسشن 6 پانخ کقیه ات ارم تایه ینت کم ی دنه تال شخ و مشود وا مد واه ررابات صیت 
ثابت کند. نه واقعه‌ای تاریخی را! پس با استفاده از اين قاعده فقط می‌توان استحباب سل را در نهم ربیع ثابت دانست, نه قتل عمر را! 
بلکه فقبهی همچون مرحوم خویی روایت فوق را حتی برای اثبات استحباب غسل در نهم ربیع کافی نمی‌داند. وی می‌نویسد: «و مستنده 
د عاش وان ان روف عند العوام الا ان التاریخ اثبت وقوعه فی 26 من ذی‌الحجة». «مدرک (استحباب غسل) روایتی غیرشیعی 


انیت و هر جند بین عوام معروف اسنتت» وین تاریخ این واقعه را در 26 ذی‌الحجه ثبت کرده است». کتاب الطهارة, ج 9 ص 331. 
7 - البحار, ج 2 ص108. 


۷۷۷/۷۷۷ ۲ 


ترا هالهای ات لدع مرو و ار نی هر ایس انم فاقوا 

نمی‌دهند ». 

ذم یا مدح طوایف و نوادهای خاص, احتمال جعل و کذب را در حدیث افزایش می‌دهد. مانند روایاتی که می‌گوید: 

«به دل سندی (هندی), زنجی (آفریقایی)» خوزی (خوزستانی), کرد بربر (طوایف شمال آفریقا) و اهل ری» شیرینی 

ایمان وارد نمی‌شود». و در روایت دیگر «این‌ها نجیب تن شون ۱6 يا آنکه: «با کردها درنياميزید که آنان گروهی از 


1 : 
جن هستند». 


داستان‌پردازی‌های افسانه‌ای و به دور از واقعیت نیز از ارزش حدیث می‌کاهد. به عنوان مثال افسانه‌های بسیاری در 
مورد ازدواج جناب عبدالله و آمند. پدر و مادر پیامبر اکرم نقل شده تا آنجا که حتی چندین زنء عاشق و دلباخته 
عبدالله بودند و با ازدواج وی همه آن زنان خودکشی کردند!! قرینه دیگر بر ضعف و کاستی یک روایت. وعده 
ثواب و پاداش غیرمنطقی بر گفتن یک ذکر یا انجام نمازی است. هر کس چنین نمازی را در شب نیمه رجب 
بخواند. خداوند ثواب هفتاد شهید را به او می‌دهد! و اگر چنان نمازی را در شب نوزدهم رجب بخواند. خداوند 
ثواب موسی عبیه سبدم را و اگر چنین نمازی را در شب بیستم بخواند. واب ابراهيم و موسی و عیسی علییم اسبرم 
را به وی می‌دهد! ‏ خداوند احکم‌الحاکمین است. پاداش و کیفر او بی‌پایه و بدون میزان نیست! چگونه پاداش ذکر 
یا نمازی را با پاداش هفتاد شهید یا پاداش پیامبران اولواالعزم و صاحب شریعت برابر می‌کند؟!" 
قرینه دیگر بر ضعف و کاستی روایت آن است با اصول فصاحت و بلاغت مخالفت داشته باشد. به عنوان مثال, در 


یل آیه ان الله اتکی ان تضرتب ممله ما بمرضه فما خر فها 6 دا از انکه ید بشته‌ای ی به فایر از آوشال 


- البحار. ج 75ص 27 

*- البحار. ج 100,ص 83. 

7 - الوسائل. ج 8ص 93. 

رازن کر اسان داش مات ان بر قصاز ور کراری کی شش کر سای اد کاور ی ایک انا هن اوه 
نیز اشکالی ندارد. غافل از آنکه تفضل و بزرگواری خداوند نیز در چهارچوب حکمت اوست و اینگونه پاداش دادن به حکم عقل. 
حکیمانه یست! 


سره 26 


۷۷۷/۷۷۷ ۲ 


بزند. شرم ندارد». روایتی وارد شده است که منظور از پشه (بعوضه) در اين آیه علی‌ب سم است و منظور از بالاتر 
از پشه. پیامبر اکرم است!" 

گذشته از ضعف سندی حدیث, بی‌تردید هیچ صاحب ذوق بلکه هیچ خردمندی چنین تأویلی را نمی‌پذیرد. 

سخن آخر آنکه, در زمان غیبت. در حوزه های علمیه شیعه. دو اجازه رواج و رسمیت پیدا کرد؛ اجازه اجتهاد و 
اجازه نقل حدیث. اجازه اجتهاد. در واقع گویای صلاحیت فرد در اجتهاد و استنباط فقهی و فتوا دادن بود. هر شیعه 
امه کلشته از انکه هه توافخاتو اده: با طقه اجشاعی یا سیاسی واه است: گر داش ی اندوشت وعر فان 
بات می اندیشید و احکام دین فرامی گرفت. مورد آزمون فقیهان پیشین قرار می گرفت و اگر بدان سطح از 
دانایی و کمال رسیده بود که بتواند احکام شریعت را استخراج کند. به وی اجازه اجتهاد می دادند و فقاهت وی را به 
رسمیت می شمردند. و البته در زمان ما به نظر می رسد که عوامل دیگرء مانند؛ پشتوانه های سیاسی و مالی و یا 
انتساب به خاندان های فقهای پیشین بسیار موثرتر واقع شود! 

اجازه نقل حدیث نیز بدین معنا بود که اين فرد علوم حدیث می داند. از رجال و درایه مطلع است. شرایط حجیت 
حدیث را می داند, می تواند احادیت ضعیف, دروغین, غلوآلود, مخالف قرآن و مخالف عقل را تشخیص دهد. و بر 
این اساس مجاز است که با توجه به دانسته های خویش, لب باز کند و سخنی را به پیامبر و امامان نسبت دهد. 
متاسفانه سال هاست که این اجازه نادیده گرفته شده یا تشریفاتی دانسته شده است! همینک شاهدیم که گویندگانی 
بدون آنکه از حدیث و علوم آن کوچک ترین اطلاعی داشته باشند. حدیث نقل می کنند و گاه سخنانی را به 
معصومان نسبت می دهند که نه با قرآن سازگار است و نه با عقل و نه سند اطمینان بخشی دارد! حتی عموم 
روحانیان و منبریان هم تصور می کنند که اگر حدیثی در یکی از مجامع حدیثی مانند بحارالانوار وجود داشته باشد 
می توان آن را به عنوان گفته معصوم برای مردم نقل کرد! بی گمان, به همان اندازه که زنده نگه داشتن نام و یاد و 
سخنان معصومین لازم است؛ پاک نگه داشتن ساحت ایشان از سخنان یاوه دروغ و گمراه‌کننده نیز بر هر شیعه و 
دوستدار اهل بیت واجب است. و از اين روی, بازسازی نظام علمی - اجتهادی شیعه در هر دو حوزه فقاهت و نقل 
حدیث بر بزرگان حوزه و دلسوختگان مکتب اهل بیت» ضروری و لازم است. 


شهر حالسیت. ز عشاق؛ بود کر طرفی مردی از خویش برون آید و کاری بکند 


" - تفسیر علی بنابراهیم قمی, چ 1. ص 35. 


۷۷۷/۷۷۷ ۲ 


گفتار چهارم 

سومین مقام غلو؛ هم‌پایگی با خداوند 
باور کردن خدایی که به چشم دیده نمی‌شود و برتر از زمان و مکان و ماده است. بر آدمیان سخت و سنگین بوده و 
هست! بتابراین در فرهنگ‌های مختلف همواره سعی شده که. با بر خداوند لیاسی مادی پپوشانند و او را مانند اسان 
جلوه دهند و یا آنکه انسانی را به مقام خدایی برسانند و پروردگارش بدانند. این دو رویه, مخالف توحید و 
بکتاترستی ابزاهیی ات یه :صییز آسام صادق‌شیه‌شتت خداوند این خی ات۱ بعهه شیء ولا بشته فیتا6 ۱ 
«نه جیزی مانند اوست و نه او مانند جیزی است». 
وی گفتة یکی از اند تشمتدان معا قیرط هی یه کلی تیک » است: آشاسن: بو درو بخاند يرس _آن است که 
هیچ کس و هیچ چیز را در هستی. صفات و کردار هم‌پایه خداوند ندانیم! 
و اساس شرک آن است که کسی یا چیزی را در هستی. صفت یا کاری هم‌ردیف خداوند بدانیم) بلی. شرک در برابر 
توحید است. همانگونه که توحید در رگ‌رگ زمینه‌های زندگی جاری می‌باشد. شرک نیز می‌تواند در جای‌جای آن 
ريشه بدواند و لانه کند؛ آن کس که در عبادتش ریا و خودنمایی می‌کند. رضایت دیگران را می‌طلبد و برای جلب 
توجه دیگران عبادت می‌کند. به نوعی شرک گرفتار شده» آن کس که حلال مشکلات را پول می‌داند و با عینک 
ریال و دلار می‌بیند» او هم از توحید بی‌بهره است. آن کس که برای به دست آوردن و یا حفظ قدرت خود از هیج 
جنایتی فروگذار نمی‌کند؛ فریب می‌دهد. دروغ می‌گوید. نابود می‌کند تا بلکه چند روزی دیگر بر تخت ریاست تکیه 
زند. او هم مشرک اشت آنگه سرپرست و مولایی از پیش خود رز کر یاه و سر بر اسان او نهاده, به جای آنکه حق 
را از خدا بداند. چشم به دهان مرادش دوخته, او هم از توحید دور افتاده. شرک آن است که برای خدا در خداییش, 
توانایی و دانشش, آفرینش و تدییرش, روزی و تقدیرش, سروری و حکمرانیش شریک بتراشی. شنیده‌اید که 
می‌گویند: اگر فلانی نبود و دست مرا نمی‌گرفت و کمکم نمی‌کرد. من بیچاره بودم و هلاک می‌شدم. این تیره‌ای از 
ک کدانف: تفا زد انیت کر یت اف دا نم وی ای اش ودک که و یت دی را تحات 
می‌داد! شنیده‌اید که می‌گویند: چشم امیدم اول به خداست و دوم به شما. این هم پاره‌ای از شرک است؛ مگر او 
کدآمین قد رت را داراست که دی ردشه خذازهر ار گزرده او لحظه لعطه هسق اف به ارادم خذاسته دره ذره وتحوذشن 


تابن وود کان دش فیدهایق که برش فک می که فان سورب لس یا کرو با نی دغا کن فکرن 


* - البحار, ج3 .ص302. 


۷۷۷/۷۷۷ ۲ 


می‌کند. مرده را زنده می‌کند. کور را شفا می‌دهد... اين هم شرک است. مگر این چند خط کج و معوج چه تأثیری در 
آفیت ام قوانن داشته یامد لیب آ کر دعا و در هر افت باقن از باشنه قاس شوه و مس هه ارادم کتری 
حاجت می‌دهد. 

مرز بین توحید و شرک. لغزشگاه بزرگی است؛ به بیان امام صادقب سم «شرک پنهان‌تر از جای پای مورچه است! 
(یا انجا کف باز گر داندی نکن انکشمر بای صاخ غواسین نر ازفرک است»: 1 

در این فصل از جنبه‌های مختلف توحید و شرک که با مسأله غلو ارتباط دارد. سخن خواهیم گفت. 


عبادت ویژه خداست! 
عبادت, مراسم و آیین ویژه‌ای است که انسان فقط در برایر خدای خودش انجام می‌دهد. آیین‌های عبادی در 
دین‌های مختلف, متفاوت است؛ ممکن است در دینی مراسمی عبادت و ویژه خداوند باشد و در دین دیگری همان 
مراسم چنین خصوصیتی نداشته باشد و اين همه, ناشی از اختلاف فرهنگ‌ها و زمانه‌هاست. 
به عنوان نمون. سجده کردن در اسلام ویژه خداست و سجده بر کسی دیگر شایسته نیست. ولی بر اساس آنچه که 
قرآن برای ما نقل می‌کند در زمانه حضرت یوسف. سجده در برابر زر گان؛ پادشاهان و پیامبران رایج و پسندیده 
بوده است. به هر صورت اگر آیین و مراسمی ویژه عبادت خداوند قرار داده شد. انجام آن مراسم برای دیگری, 
شرک در عبادت است! 
در اسلام؛ نما رکوع سجده و طواف آیین ویژه عبادی است. پس انجام این اعمال برای غیر خدا حرام بلکه گناه 
کبیره نابخشودنی است! قرآن کریم در آیات 7 سوره فصلت و 77 سوره حج رکوع و سجود را ویژه خداوند 
می‌شمرد. روایات بسیاری نیز در اختصاص سجده به خداوند و حرمت سجده بر دیگری نقل شده است که یکی از 
آنها را در فصل اول بیان کردیم. اختصاص نماز, سجده و رکوع به خداوند نزد امامان معصوم بسیار پراهمیت بوده 
هدرن مروت رروی ابوتوه ای واه ید ی هرمن نش وبا آن 


حضرت را بوسید. امام او را از زمین بلند کرد و فرمود: «نه, ای ابوحمزه سجده تنها برای خداوند بلندمرتبه است»." 


: - آن گونه که رایج است در قنوت نماز یا هنگام دعا برخی افراد نگین انگشترشان را به سوی آسمان بازمیگردانند. 
2 
- البحار, ج 68 .ص 142. 
7 - ثابت بن‌دینار معروف به ابوحمزه ثمالی از اصحاب امام سجاد تا امام کاظم. امام صادق‌سیم سندم وی را سلمان زمان خویش نامید. 
فعای سروس ماه رظان زاروی از اما سهاد هل کرده اش 


* - وسائل الشیعة. ج10, ص 316. 


۷۷۷/۷۷۷ ۲ 


همچنین امام صادق‌ب سم آدابی را برای زیارت سیدالشهداءسب سم به صفوان" آموزش داد؛ پس از سلام و یادکرد 
مصیبت آن حضرت. زاثر دو رکعت نماز زیارت می‌گزارد و سپس برای آنکه کسی گمان نکند که اين نماز و رکوع و 
سجود را برای امام حسین عبه سسم انجام دادم باید بگوید: «للهمٌ انی صلَیت و رکعت و سُجدتُ لک وحدک لا 
شریک لک لآن الصَلوة و الرکوخ و السجود لا تکون الا لک»." «خدایا من برای تو نماز و رکوع و سجده گزاردم؛ 
تنها تو که شریکی نداری, زیرا نماز و رکوع و سجده تنها برای توست». 

هم‌اینک در بین بعضی از شیعیان رایج شده که در آستانه مراقد مشرف ائمه به اندازه رکوع خم می‌شوند و یا پیشانی 
به ومین می گذازنده برغ نی این کار ترا تین توحیه سی‌کنید که این سجاه بای عذا وی مر راز مقد آماخ است: 
یا آنکه این خم‌شدن به قصد رکوع نیست! غافل از آنکه سجده یعنی پیشانی به زمین گذاشتن» رکوع یعنی خم شدن 
کامل برای احترام و طواف یعنی دور چیزی چرخیدن برای بزرگ‌داشت. و این سه آیین در دین اسلام عبادت است 
و ویژه خداوند! در اسلام سجده, رکوع یا طواف تنها معنای پرستش و عبادت می‌دهد و هر کس یکی از اين سه کار 
را در برابر غیر خدا انجام دهد. گناهکار است. پیامبر اکرم می‌فرماید: «لا تتخذوا قبری قبلَة و لا مسجداً فان الّه لْن 
لین اتخدوا قبوو انبيائهم مسانعن» همزقدمرا فبله و سجدگاهقرار ندهیذم زیر[ که بخداوند کشانین درا کن تقد 
حمیری " از امام زمان در مورد نماز و سجده گزاردن بر مراقد امامان می‌پرسد. امام در پاسخ می‌نویسد: «و امّا 
السُجود علی القبر فلایجوز فی نافلة و لا فريضة و لا زيارة و الذی علیه العمل ان یَضع خده الایمن»." «سجده بر 
قبر, در نماز واجب. مستحب و زیارت. روا نیست؛ بلکه کردار صحیح است که گونه راست خود را بر خاک 
بنهد». 

همه دیده و شنیده‌ایم که حاجیان هنگامی که احرام می‌بندند. به ندای پروردگارشان «لبیک» می‌گویند. از این رو 


واژه "لبیک " کم‌کم ویژه خداوند شمرده شد و در دیدار فرد دیگری گفته نمی شد. گروهی از تیان آن هنگام که 


- صفوان بن‌مهران معروف به جمّال (شتربان) از اصحاب امام صادق و کاظم. هموست که به دستور امام کاظم تمام شتراتش را 
ف و ها مره اه ها رون فانک 

۳ تیم الجنان» زیارت وارت. از معتبرترین و مشهورترین زیارت‌ها. 

7 - البحار, ج 80 .ص 313. 

* - عبدالله بن‌جعفر میری, از عالمان شیعه قم در دوره غیبت صغری. 

ایازم 80.ص 315 


۷۷۷/۷۷۷ ۲ 


پرای دیدار امام صادق‌عیب سم روانه شدند. «لبیک یا جعفر بن محمد» بر زبان راندند. فردی به نام مصادف. 
پیشاپیش خدمت امام می‌رسد و آن حضرت را از اين اتفاق خبر می‌دهد. امام به سجده می‌افتد و سینه خود به زمین 
می‌چسباند و می‌گوید: «بلکه بنده حلقه‌به گوش خداوندم» امام به گونه‌ای می‌گرید که اشک بر صورتش جریان 
می‌یابد. مصادف خود می‌گوید از اينکه به امام چنین خبری دادم. پشیمان شدم و به ایشان عرض کردم: کسانی دیگر 
به خطا رفته‌اند. گناه آنان را که بر دوش شما نمی‌گذارند! امام فرمود: «ای مصادف! اگر عیسی در برایر سخنان 
مسیحیان ساکت می‌نشست. بر خداوند بود که وی را کر و کور کند و اگر من در برابر این سخنان ساکت بنشینم. بر 
که را کرو کرو ردان ۱ 

حال که یک لبیک گفتن. امام را اين چنین می‌آزارد و دلگیر می‌کند؛ آیا سجده رکوع و طواف برابر ضریح. موجب 
خشنودی امام می‌شود؟! هرگز! علامه مجلسی در مورد طواف بر گرد مراقد ائمه اطهار می‌نویسد: «و الاحوط آن 
لایطوف الا للاتیان بالادعية و الاعمال المئورة»." «احتیاط در آن است که (بر مراقد) طواف نکند. مگر برای انجام 
اعمال و دعاهای نقل‌شده». 

در مورد سجده برابر غیر خدا نیز مرحوم آقای خویی می‌نگارد: «یحرم السجود لغیر الّه فانه غاية الخضوع فیختص 
بمن هو غاية الکبریاء و العظمة و یدل علیه من الکتاب - لاتسجدوا للشمس و لا للقمر- فان مناط المنع هو 
المخلوقية فیعم ما سواه»." «سجده برای غیر خدا حرام است زیرا که سجده نهایت فروتنی است پس باید ویژه نهایت 
برتری و ملکوت (خداوند) باشد. از قرآن کریم آیه - بر خورشید و ماه سجده نکنید- بر این مطلب دلالت دارد. (در 
اش اف هلاک هرت سای نهر مان موی و کی | کف است؟ ی شاه برابر هر مخلوقی حرام است». 
سجده, رکوع و طواف بر مراقد ائمه. گذشته از آنکه به خودی خود کار حرامی است؛ موجب می‌شود که مکتب پاک 
و نورانی اهل بیت. شرکآلود شمرده شود. شیعه باید با اعمال و کردار خود. بر زیبایی و زینت امامان بیفزاید. نه 


انکه موی دک او بت تام دین و مذهب خود شود! 


" - البحار, ج 25 .ص293 سند صحیح است. 
7 - البحار, ج97. ص 127. 
7 - کتاب الصلاةء ج4 .ص 258 


۷۷۷/۷۷۷ ۲ 


سوگند ویژه خداست 
خداوند در قرآن بسیار سوگند یاد کرده است؛ به خویشتن, به آفریده‌هایش چون ماه و خورشید و فرشتگان و... و 
گاه بدانچه که برایش عزیز و محترم بوده است؛ مانند آنجا که به جان پیامبر اکرم سوگند یاد می‌کند! 
ولی به بیان امام باقرعبه سبرم خداوند می‌تواند به هر چه که خواست. سوگند یاد کند. ولی بندگانش نباید جز به او 
و کیت ای ختذا: پیش از اسلام, چه عرب‌های حجاز و چه دیگر ملت‌ها به غیر خدا قسم می‌خوردند؛ به بت‌هاء به 
پدرشان, به جان خود یا عزیزانشان و... پیامبر اکرم بارها پارانشان را از سوگند به غیر خداوند نهی کرد. می‌فرمود: 
یار لا زو گیل تع زار «هر کس قسم می‌خورد. يا به خدا قسم بخورد و يا قسم‌خوردن وا که کن0» زشن 
کس به غیر خداوند قسم ور مقر کم یرون جوا ای ابیت هی فر تفیل ال سا یی اکترشم 
بالله و هم مُشرکون»۸ «و پیشترشان به بخدا نمی گروند.مکر آنکة مشرک باشند»؛ امام باقرعیه سیر سوگند به غیر 
خدا را از نمونه‌های شرک می‌شمرد. "و در ذیل آید: «و لا توا خطوات الشیْطان» " «و گام‌های شیطان را پیروی 
نکنید»؛ سوگند به غیر خدا را از گام‌های شیطان می‌داند!" 
در فقه شیعی سوگند به غیر خداء در مقام قضاوت و اثبات دعوا؛ حرام بدعت و نامعتبر است. در مورد سوگند به 
غیر خداوند. در موارد دیگر فقیهان دو نظریه دارند؛ بیشترین آنان چنین سوگندی را مکروه و نامعتبر می‌دانند و 
تعدادی از آنان نیز آن را حرام و نامعتبر می‌شمرند!" 
با دقت بیشتر به روایات پرشماری که از سوگند به غیر خدا نهی کرده‌اند. چنین به دست می‌آید که اسلام به عنوان 
یک دین توحیدی, نمی‌پذیرد که در جامعه‌ای چیزی یا کسی بدان حد از قدسیّت و احترام برسد که همردیف خداوند 


" - الوسائل. ج16 .ص 159. 

7 - عوالی الثالی, ج 3 .ص 444 

* - مستدرک الوسائل, ج16 .ص64 

* - مستدرک الوسائل, ج16 .ص 50. 

روش 106 

* - البحار. ج 69 .ص 98. 

ی 2 

* - نور التقلین. ج 1 .ص 494 

* - الدروس, ج 2ص 96 و مستندالشیعة. 17.ص 466 


۷۷۷/۷۷۷ ۲ 


«اگر مردم انش کویه یو کت بخوونده پم کل وروی جهلا رک ‌شنود»: آیا در جامعه شیعه. همینک این جنین 
نشده است! آیا قسم‌خوردن به برخی از امامان و یا امام‌زادگان از سوگند به خداوند؛ رایج‌تره معتبرتر و موثرتر 


نیست! این روش, نه تنها بنابر روایات پرشمار حرام. بلکه کرداری شر کآلود و ناسازگار با توحید است. 


دقت در نامگذاری‌ها 
یکی از شاخصه‌های فرهنگی هر جامعه‌ای, نام‌ها و نام‌گذاری‌هاست؛ که پدران و مادران بر فرزندان خود چه نامی 
می‌گذارند و مردم شهر و محله و روستا بر محل خود چه نامی! اسلام یکی از وظایف اولیه پدر و مادر را انتخاب نام 
نیک برای فرزند می‌داند. گزینش نام‌هایی که با اصول و اساس دین مخالفت و مغایرت داشته باشد. حرام است. به 
عنوان مثال, در حجاز پیش از اسلام. بت‌های لات و غزی پرستیده می‌شد و بنابراین برخی افراد عبدالعزی و گاه 
عبدالشمس نامیده می‌شدند. اگر چنین افرادی اسلام می‌آوردند. پیامبر اکرم نامشان را تغییر می‌داد. بلکه کافران را نیز 
بدین نام‌ها نمی‌خواند. 
استفاده از نام‌هایی که معنا و مفهوم زشتی دارند. ناپسند و مکروه است؛ باز در عرب جاهلی رسم بر آن بود که 
نام‌های خشن و تلخ ژا برای شبرانشان بر کرش بدین خیال که دشسان با شنیدن نام آنان وخشیت کنتر! پیامین 
نام‌های ناپسند را نیز تغییر می‌داد. به عنوان مثال غیان (تباهکار) را رشدان (درستکار) و اسود (سیاه) را ابیض 
(سپید) نامید. تا آنجا که حتی نام «یثرب» را از مدینه برداشت. زیرا به معنای محل پرفساد بود. 
از سویی دیگر نامگذاری به نام پیامبران و امامان و مردان و زنان شایسته مستحب و پرپاداش است. 
حال بحث نامگذاری چه ارتباطی با توحید و شرک دارد؟! دو دسته نامگذاری ناشایست در بین شیعیان رایج شده 
که به گونه‌ای شر کآلود پنداشته می‌شود. از سویی برخی, نام‌های خاص و ویژه خداوند را بر فرزندان خود می‌نهند. 
به طور متال آنان را رحمان, احد یا صمد می‌نامند که در واقع باید عبدالرحمان و عبدالصمد بنامند. در تاریخ آمده 
است که پیامبر فردی را که اکبر نام داشت. بشیر نام نهاد." شاید اين تغییر نام بدان جهت بوده که واژه اکبر بیشتر در 


مورد خداوند به کار برده می‌شو د. 


" - البحار, ج101 .ص 286. 
۶ - السنن الکبری (نسائی). ج ص 86. 


۷۷۷/۷۷۷ ۲ 


و از سویی دیگر, برخی با ترکیب کلمه عبد (بنده) با نام‌های معصومان, نام‌هایی همچون عبدالنبی, عبدالعلی, 
عبدالحسن, عبدالحسین, عبدالزهراء و عبدالمهدی را بر فرزندان خود می‌نهند. لازم به توجه است که واژه عبد در 
محاورات و گفتگوهای عادی هم به معنای بنده است و هم به معنای برده؛ بنابراین می‌توان گفت: «هذا عبدی و ذاک 
عبد ایراهیم اخی». این برده من است و آن برده ابراهیم برادرم. ولی در مقام نامگذاری, واژه «عبد» تنها برای 
خداوند به کار برده می‌شود و اضافه کردن آن به غیر خداوند. کرداری ناشایست است! دلیل ما بر اين» روایتی از امام 
باقرعبه سدم‌و عملکرد پیامبر اکرم‌سی سعبه ره است؛ امام باقر می‌فرماید: «اصذق الاسمای ما سُمّی بالعبودية و افضلها 
اسماء الانبیاء». «راست‌ترین نام‌ها آن است که بر بندگی قرار داده شود و برترین نام‌هاء نام پي 
منظور امام از نام‌هایی که بر عبودیت گذارده می‌شود. نام‌هایی همچون عبدالله. عبدالرحیم و... است. اینگونه نام‌ها 
راست‌ترین نام‌هاست. زیرا همه آدمیان بنده خداوند هستند. از اين رو معلوم می‌شود که در مقام نامگذاری و تسمیه, 
عبد همواره به معنای بنده است و فقط باید در مورد خدا به کار رود تا راست‌ترین نام باشد. 

پیامبر اکرم نیز نه تنها نام‌هایی مانند عبداللات. عبدالعزی, عبدالشمس, عبدعمرو عبدالحارث, عبدالحجر و 
عبدالمطلب را تغییر می‌داد. بلکه حتی اگر در نام کسی کلمه عبد به چیز مقدسی به جز خداوند اضافه شده بود. آن 
نام را نیز نمی‌پذیرفت و تغیبر می‌داد! به عنوان مثال نام برخی از تازه‌مسلمانان «عبدالکعبه» بود. با اينکه کعبه مکان 
مقدس و محترمی است, ولی پیامبر چنین نامی را تغییر می‌داد." 

در زمان امامان معصوم بلکه صدر اول شیعه, در نام‌هاء واژه عبد به غیر خداوند اضافه نمی‌شد. مرحوم ابن‌ادریس, 
اضافه کردن واژه عبد در نامگذاری را ویژه خدا می‌شمرد. وی می‌نویسد: «و افضلها اسم نبیّنا و الائمة من ذریّته و 
بعد ذلک العبودية للّه تعالی دون خلقه»." «برترین نام‌هاء نام پیامبرمان و امامان از خاندان اویند و سپس آنچه بر 
عبودیت (بندگی) خداوند باشد نه بر (بندگی) آفریده‌هایش». برخی از فقبهان شیعه. سخن این‌ادریس را نقل و تأیید 


کر ان 


" - الکافی. ج6» ص 18. 
2 3 
- بو عنوان متال نام ابوبکر. عبدالرحمن‌بن‌عوف. عبدالر حمن‌بن‌سمرة. عبدالرحمن‌بن‌العوام و عبدالر حمن‌بن‌ابی‌بکر پیش از اسلام 


7 - السرائر. ج3. ص 646 
* - از آن جمله شهید ثانی در المسالک, ج8 ص 396 
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بر این اساس. نامگذاری به نام‌های ویژه خدا بدون پیشوند عبد و يا استفاده از این پیشوند در غیر خداوند؛ از سوی 


پیامبر اکرم, امامان معصوم و فقهای صدر اول شیعه مورد تأیید نبوده است و اینگونه نامگذاری‌ها با اصل توحید 


متاسست ندارد. 


توحید. شرک و توسل 
وهابیان در کنار انحراف‌های بسیاری که دارند. مفهوم توسل و شفیع قرار دادن را با شرک یکی می‌پندارند و از اين 
رو شیعیان را مشرک و هر نوع درخواست و طلبی از پیامبر و امام را شرک به خداوند می‌دانند! توحید. شرک و 
توسل سه مفهوم مرتبط به هم هستند. برای دریافت حدّ و مرز این سه باید به دقت انديشید. 
اسلام در زمانه‌ای ظهور کرد که عرب‌های حجاز به پرستش و ستایش بت‌ها روی آورده بودند و خانه‌ای را که 
اپ آهیم علبه اسبرم برای پرستش خدای یگانه بنا نهاده بود. از مجسمه‌ها و صورتک‌های پرشمار آکنده بودند! به نام 
آنها سوگند می‌خوردند. در برابر آنها تعظیم می‌کردند. به دورشان می‌چرخیدند و در جنگ. قحطی و گرفتاری نام 
نها زا زاین هی رانتنه) رنه ایخ تون سه نود زا وه اسان برایر شک و جیوه اشیده: کر تفن کت وا 
در روایات متعدد اسلامی آمده است که بت‌ها در واقع شکل و شمایل پیامبران و اولیای الهی بوده است که پس از 
درگذشت. برای یادبود آنان ساخته شد و کم‌کم به صورت بت پرستیده می‌شد!" بلکه در کتب سیره و حدیث آمده 
است که در فتح مکه پیامبر به داخل کعبه رفت و بت‌های داخل آن را سرنگون کرد و نقاشی‌های درون آن را پاک 
کرد که از جمله آن نقش‌ها. تصویر ابراهیم. اسماعیل و مریم بود!" از سوی دیگر گاه و بیگاه همین بت‌پرستان 
اعتراف می‌کردند که آفرید کار جهان همانا خداوند یکناست و تنها از این رزوی بت‌ها را می‌پرستند که آنها را بة 
خداوند نزدیک کندا بنگرید: هو لین اتخدوا ین دونه أولیاء ما نعبدشی الا لیقربونا (لی الله زافی ان الله بسک بینه 
فی ما هم فیه یُختلفون ان الله لا بَهُدی من هو کاب کفان»." «و آنان که به جز او سرورانی برگرفته‌اند. (چنین 
گویند:) آنها را بندگی نمی‌کنيم جز آنکه ما را به خدا نزدیک کند! خداوند در آنچه اختلاف دارند. بینشان حکم 


می‌کند. خداوند تسار توق عیام کف فیط را رهنمایی نمی‌کند». 


ِ - البحار ج 3 .«ص 248 و در تفاسیر دیل 2 نوح, 23 
7 - البحار. ج 21.ص 106. 
7 عنکیوت. 61و 63 


4 
< زمر 3 


۷۷۷/۷۷۷ ۲ 


پس می‌توان گفت: دست‌کم در میان عرب‌های جاهلی, اساس بت‌پرستی بزرگ‌داشت و تعظیم مومنان و پیامیران 
پیشین بوده است و آنان هر چند خدای یگانه را آفریدگار جهان می‌دانستند ولی بت‌ها را نیز دارای نفوذ, شفیع و 
واسطه درگاه خداوند می‌بنداشتند. 

بی‌تردید پیامبران و مومنان, چه در زمان زندگی و چه پس از آن, شایسته احترام هستند؛ پس انحراف بت‌پرستان در 
چه بوده است؟! 

گمراهی بت‌پرستان بر سه محور قرار دارد؛ اول آنکه آنان بت‌ها را می‌پرستیدند؛ عبادت» سرپرستی, ولایت و 
روزی‌دادنی که ویژه خداست. برای بت قرار می‌دادند! بلکه در هنگام نیاز و دعا بیشتر نام بت‌ها بر زبانشان بود تا 
نام خداوند! 

دوم آنکه آنان به جای بزرگ‌داشت اندیشه و کردار پیامبران, بر صورت و مجسمه آنان تعظیم می‌کردند. در واقع آنان 
وال وا یاه زا ریس ایک شم رال از زا بای سرا 

سوم آنکه بت پرستان به پرستش مجسمه و صورت پیامبران بسنده نکردند. بلکه هر قوم و قبیله‌ای مجسمه انسان و یا 
حیوانی را معبود خود قرار داد! 

آیه فوق نیز بدین نکات تصریح می‌کند؛ آنان بت را به جای خداوند. ولی و سرپرست خود قرار دادند. بتان را 

می پر ستیدند» پرستش بت‌ها را مایه تیک به خداوند می‌بنداشتند که اين باوری دروغین و کفرآلود است. 

در آیات دیگر, نکات دیگری از بت و بت‌پرستان بیان می‌شود؛ آن گاه که نام خدا را به یگانگی ببری» بت‌پرستان 
ناخشنود شوند و فقط هنگامی که نام بت‌ها نیز برده شود. خشنود می‌شوند! بت‌ها مایه فرقه‌فرقه شدن بت‌پرستان در 
دنیا می‌شود. بت‌پرستی دلیل و برهانی ندارد. بلکه دروغ بستن بر خداوند به شمار می‌آیدا بت پلید است و پلیدی به 
بار می‌آورد! 

پیامبر اسلام در درجه اول دوستی و احترام بت‌ها را از دل بت‌پرستان دیروز و مسلمانان امروز زدود؛ به آنان فرمان 
می‌داد که با دست خود بتشان را بشکنند. بت شکسته را لگدکوب کنند و به زبان نیز از آنها بیزاری جویند و به 
هنگام سوگند. دعاء قربانی و آغاز سخن يا نامه جز از خداوند نام نبرندا 

مسلمانان. خدای یکانه را می‌پرستیدند و پیامبرش را نیز بسیار محترم می‌داشتند. تاریخ برای ما بازگو می‌کند که 
یاران محمد مصطفی‌سی سب ب ره به هنگام وضو دورتادور او می‌ایستادند تا آب وضویش را به تبرک برگیرند. گاه 
نخی از پیراهن را برای شفا یا لباسی را برای کفن از آن حضرت می‌طلبیدند. از او می‌خواستند که برای آمرزش, 


بخشش گناهان, توفیق شهادت. بارش باران. وسعت روزی و... برایشان دعا کند. 
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ولی هیچ کس این گونه احترام و درخواست از پیامبر را با احترام و تعظیم بت‌پرستان در برابر بت همانند نمی‌داندا 
مسلمانان هر چند دوستی با پیامبر اکرم و احترام به او را مایه نزدیکی و قرب به خدا می‌دانند؛ ولی هر گز مراسم 
ویژه پرستش خداوند را در برابر او انجام نمی‌دهند. خدا را آفریدگار هر آفریده و سرچشمه هر نیرو و حرکتی 
می‌دانستند. پیامبر را نه همردیف و نه همه کاره خدا بلکه بنده شایسته او می‌شمردند. از پیامبر نمی‌خواستند که 
بیمارشان را شفا دهد و گناهشان را ببخشد و روزیشان را فراخ کند. بلکه از او می‌خواستند که از خدا بخواهد که 
شفا و روزی دهد و بیامرزد. 

پش تقازت تخت بیم شر کی سل آن ابا که درارین کسی ها مزر ای داش شیتق روا اونشکار 
می‌شود ولی در دومی همه قدرت‌ها به دست خداست و پیامبر یا جانشینش از خداوند خیری را برای بنده‌ای 
پروردگار پرده‌ای بکشد و توجه مومنان را از ق تعالی به سوی خویشتن با ز گرداند! 

تفاوت دوم آن است که بت‌پرستان تنها صورت پیامبران گذشته را احترام می‌کردند و آموزه‌های اعتقادی و اخلاقی 
آنان را یکسره فراموش کرده بودند. ولی مسلمانان بیشتر به پیام پیامبرشان دل بسته بودند تا به صورت و تصویرش! 
تفاوت سوم نیز بسیار مهم است؛ بت‌پرستان برای بت‌پرستیشان نه دلیلی از کتاب‌های آسمانی داشتند و نه برهانی از 
عقل و خرد. ولی مسلمانان بر اساس فرمان خداوند پیامبر را بزرگ می‌شمردند و وی را واسطه و وسیله قرب به 
درگاه الهی قرار می‌دادند. پس کار بت‌پرستان بدون دلیل بود و دروغ بستن بر خداء ولی کار مسلمانان با دلیل بود و 
به پیروی از فرمان خداوند. 

بت‌ها نه مقام شفاعت داشتند و نه توانایی بر سود و زیان. ولی پیامبر را مقام شفاعت داده‌اند و استجابت دعا. 

توجه به بت» بر پرستش خدای یگانه پرده می‌کشد؛ ولی توجه به پیامبر راه را برای توجه به پیام او و خدای او 
هموار می‌کند. 

روزیش دهد. در و دیوار مرقد پیامبر به احترام بوسید و نامش را به بزرگی برد؛ چنین کسی نه تنها مشرک نیست. 
تلکه ها ار اشتین ات کهردل اکنده از دوسی سامیرشم دای انس تم توام فا سر را دواست خاشت :و هر 


خاندانش را در دل نداشت! 
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و هر کس سلام بر پیامبر, طلب شفاعت از او, احترام به مقام و مرقدش و بزرگ‌داشت خاندانش را خوش نمی‌دارد 
و پیامبر را پس از درگذشت همچون سنگی ناشنوا و نابینا و بدون فهم می‌داند؛ چنین کسی نه مسلمان و نه موّحد. 
بلکه دشمنی کینه توز یا نادانی بی‌ادب است! 

و هر کس آفرینش, روزی, پذیرش دعاء حسابرسی, آمرزش و در یک کلام پرورش و سرپرستی آدمیان را به یکباره 
از خدا برمی‌کند و به پیامبر یا جانشینش نسبت می‌دهد؛ چنین کسی خداوند را از عظمت خود خارج کرده و در باور 
خود به بیراهه غلو و تندروی افتاده و ممکن است به پرتگاه شرک و بت‌پرستی نیز فروغلتد! 

باور میزوان امین و شیعیان عی‌عیه سیر ی. سین است؛ بیامی و تاش واسطه و وسلهانن ان نان می‌خواهيم که 
از خدا بخواهند و از خدا می‌خواهيم که به احترام آنان دعایمان را بپذیرد. 

و خدا خود چنین رابطه‌ای را برقرار نموده است. خود به پیامبرش بارها فرمان می‌دهد که برای موّمنان دعا و طلب 
آمرزش کند.! 

این مقام را پیامبران گذشته نیز داشته‌اند؛ فرزندان یعقوب پس از آنکه کردار زشتشان برملا شد که یوسف را به چاه 
انداخته‌اند و به بردگی فروخته‌اند, نزد پدرشان آمدند تا آمرزش گناهانشان را از خدا بطلبند و بعقوب, پیامیر پزرگ 


الهی, نه تتها آنان را از این درخواست نهی نمی‌کند؛ بلکه وعده می‌دهد که به زودی برایتان استغفار می‌کنم." 
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چهارمین پر تگاه غلو؛ خداوند تشریفاتی 

پس از شرک 
گفتیم سومین مرحله غلو آن است که کسی يا چیزی در ذات. کردار يا صفتی همردیف و شریک خداوند قرار گیرد و 
تقال ایا کتاهی بای آزشرک هه با شتا ایا هي تون مرها برای غای دز نظر گرفت که ازسب رک کید 
بگذرد؟! 
بلی» چنین گمراهی و انحرافی هست! و صد اسف که بسیاری نادانسته به چنین خطای اعتقادی دجار شده‌اند. بلکه 
آن را به عنوان معرفت به امام تبلیغ می‌کنند! مشرک کسی را در ردیف خدا قرار می‌دهد. در این صورت هم خداوند 
دارای قدرت و نفوذ است و هم آن شریک جعلی! ولی برخی چه در گذشته و چه هم‌اکنون خداوندی را باور دارند 
که همه کارها را به امامان واگذار کرده», این خدا نه اراده مستقلی دارد و نه آفریدگار جهان است. نه روزی‌دهنده 
اسف 4 ام رنه کش هت با سک وت نو تش ضا ترس قوو واستت اعد ان ی بای ود کی اور فاران 
این باور جسارت را به اندازه‌ای رسانده بود که خداوند را «ماشین امضاء» می‌دانست. هر چه امام بخواهد و بگوید. 
همان مشود و نغدا نها امضا می‌کندا 
بی‌شک خدای هيچ‌کاره بس ناقص‌تر و ناتوان‌تر از خدای دارای شریک است! و خدا را اين گونه باور داشتن با 
انکار وجود او تفاوت چندانی ندارد! در این فصل عقیده‌ای را بررسی می‌کنيم که به تفویض (واگذاری) معروف است 
و طر فذاران انوا مفر ضتة زوا کناواف) تامتن: 
لازم است یادآور شوم که «تفویض» در کلام و عقاید دو معنا و در فقه معنای سومی دارد؛ تفویض در فقه آن است 
که زن يا سریرست وی تعیین مهریه را به مرد (زوج) واگذارد. 
در کلام نیز گاه تفویض در برابر جبر قرار می‌گیرد؛ جبر آن است که چنین باور کنیم که آدمی هیچ اختیار و اراده‌ای 
از خود ندارد. مجبور است و آنچه انجام می‌دهد. چه خوب و چه بد. همه را خداوند بر دستان او انجام داده است. 
تفویض در برابر جبر چنان باوری است که خداوند آدمی را پس از اف رها کرده است و سرنوشت جهان و 
جهانیان را به او واگذار نموده و خودش دست‌بسته کناری به تماشا نشسته است! جبر را اشعری‌مسلکان باور دارند و 
تفویض را معتزلیان. 


ولی تفویض به عنوان یک عقیده غلوآلود بدان معناست که خداوند امر آفریدگان را به دیگری واگذار کرده است! 


۷۷۷/۷۷۷ ۲ 


شیعیان راستین همواره نه تفویض معتزلیان را پذیرفتند و نه تفویض غالیان را! شیعه در برابر جبر اشعری و تفویض 
ایب و تما شاماد سوه امه من بر سفن رم کر اوتنی که با ونوا رده مر است عام 
دست بنده‌ای مجبور و بی‌اختیار گناهی را صورت دهد و سپس آن بنده بخت‌برگشته را به همان گناه عذاب کند! و 
نه مقهور و مغلوب انسان‌هاست که دست ببندد و در برایر آدمیان ساکن و ساکت بنشیند! ندای«لا جبر و لا تفویض و 
لکن امر. بین الامرین». «نه جبر و نه-واگذاری بلکه راهی بین این دو».همواره شعار کنيعة بوده استه خداوند: آدمی 
را آفرید و در محدوده‌ای بدو اختیار داد تا او را بیازماید. ولی در هر لحظه می‌تواند اختیار را از آفریده‌ااش سلب کند 
و رشته امور را خود به دست گیرد! خداوند در برابر آنچه که آدمی به اختیار خودش انجام داده, او را پاداش یا کیفر 
می‌دهد و در برابر آنچه خود برای انسان تقدیر کرده, وی را بازخواست نمی‌کند. چنین خدایی نه ستمگر است و نه 
دست‌پنته پلکه توانای داد گر بی‌همباشتا 

ولی در این کتاب. منظور از تفویض همان انديشه غلوآلود واگذاری است. ابتدا باید معنای تفویض را به روشنی بیان 
کنیم. 

#8 گاه پيامیر امام و يا حتی مومنی چیزی را از خدا می‌خواهد و خداوند بی‌درنگ دعای او را می‌پذیرد و 
خواسته‌اش را برآورده می‌کند؛ بی‌تردید اين اتفاق تفویض نیست. آن گاه که خدا پس از دعای امام باران را 

می فر ستد. بارش باران را به امام واگذار نکرده, بلکه دعای امام ۳ پذیرفته و در بی دعای او به اراده و خواست 
باراد فرستا هم اما 

# گاه پیامبر و یا امام برای اثبات راستی و درستی خود برای مردم معجزه می‌آورد. ممکن است مجسمه گلین در 
دست او پرنده‌ای زنده شود یا عصای چوبی, اژدرماری سهمگین! در این مورد نیز خداوند آفریففن پرنده و یا مار را 
به پیامبر واگذار نکرده, بلکه برای اثبات راستی پیامبرش, معجزه‌ای را بر دست او به انجام رسانده است. قرآن به 
روشنی بیان می‌کند که انجام معجزه به اختیار و اراده پیامبران نیست. هر گاه خدا بخواهد معجزه روی می‌دهد نه هر 
گاه پیامبر بخواهد! 

«و ما کان لرسُول آن یأْتی بای الا باذن اللّه»." «و هیچ فرستاده‌ای را نرسد که نشانه‌ای (معجزه‌ای) را مگر به اجازه 


خداوند. پیاورد». 


- البحار. ج 5 .ص 12. 


هی 138 
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#* پیامبر فرستاده خداست و باید پیام‌هایی را از افریدگار برای آفزیدگان بیاورد. ولی او در روش بیان وخی و 
چگرنکی آمورفن آموژه‌های الهی, اراد ات خذاونل نله صامیزفن فرمان مي‌دهل کهبا سبختان خر دمتدانه: نید و آندرو 
و بحث و مجادله نیکو با مردم گفتگو کند. حال اختیار با پیامبر است که به تشخیص خود با چه کسی خردمندانه 
سخن بگوید. چه کسی را با پند به راه آورد و کدامین را به میدان جدال بکشاند! هم چنین پیامبر باید با هر کسی به 
اندازه درک و فهم خودش سخن گوید. پس همه معارف و آموزه‌های وحیانی را نیز نمی‌تواند به همه بگوید. پیامبر 
اختیار دارد که بر اساس فهم مخاطب خویش, گفته خود را برگزیند. بی‌تردید آن گاه که از تفویض سخن می‌گویيم. 
این نوع واگذاری‌ها و اختیارات مورد نظر ما نیست. 

پیامبر باید در تقسیم اموال عمومی عدالت را رعایت کند. نمی‌تواند به کسی بیشتر و به دیگری کمتر دهد! ولی در 
تفسیم اموالی که عمومی و همگانی نیست. اختیار دارد. به عنوان نمونه اگر مسلمانان بدون جنگ و جهاد بر 
سرزمینی دست یافتند يا غنیمتی به دست آوردند. تقسیم آن به دست پیامبر است و او می‌تواند یه صلاحدید خود آن 
اموال را گونه‌گون تقسیم کند. این اختیار نیز مورد بحث ما نیست! 

# منظور از تفویض در بحث غلو آن است که خداوند اموری که به خداوندی و پروردگاری وی مرتبط است. مانند 
آفریدن, روزی دادن. سرنوشت و تقدیر, احکام شرعی» میراندن. بخشش گناه و پاداش یا کیفر آخرتی را به پیامبر و 
یا امام واگذار کنده مانند وکیلی که اختیار فروش خانه‌اش را به موکلش واگذار کرده است! 

چه در فلسفه ایران و چه در فلسفه یونان باوری یافت می‌شود که بسیار به تفویض غالیان شباهت دارد. در فلسفه 
یونان. خدا یگانه و بسیط (یدون ترکیب) است و از آنچه واحد و بسیط باشد. تنها یک چیز می‌تواند صادر شود. 
الزاعد لا تطتدر متالا الواهد شی دای فلسقه وتان ای تراند. یی افریده فاهه باشه و آی آفریده فا 
اول است و عقل اول است که آفریده‌های دیگری دارد و... بدین ترتیب در فلسفه مشاء یونانی یک زنجیره علت‌ها 
تضو ی می‌شود.! 

در فلسفه ایرانی نیز خدا برترین نور است که هیچ ظلمتی در او راه ندارد. پس از خداوند انوار قاهره و مدبّره وجود 
دارند که همان ملائکه اسلام يا امشاسپندان زرتشتی باشند! خداوند تدبیر این جهان را به آن موجودات نوری فروتر 
(فرشتگان) واگذار کرده است و به جهت ناتوانی و نقص این موجودات هم هست که گاه و بیگاه در نظم و اداره این 


۲ 
جهان کاستی می‌بینیم! 


- به عنوان نمونه ر.ک. الاشارات و التنییهات (این‌سینا)ج 3 ص 122. 
* -به عنوان تمونه ر.ک, حکمة الاشراق (سهروردی), القسم‌العانی, المقالة الخامسته ص 235 
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نقشی ندارد. خدای این دو فلسفه به ویژه یونان, تنها موجود نخستین است و جایگاه دیگری در هستی ندارد! 
شپاهت تفویض به این قاف فلسقه کا آ نصا که سین برسشن از مفوّضه پرای اثبات پافر خود بان دو استناد کرده‌اند. 
مطلب آخره؛ بسته به آنکه باور تفویض به آفرینش, روزی, آمرزش, شریعت, حسابرسی و... تعلق گیرد؛ آن را مورد 


بحث و بررسی قرار می‌دهیم و ابتدا هم از واگذاری در امر آفرینش آغاز می‌کنیم! 


واگذاری در آفربنش و روزی 
اولین و مهم‌ترین آموزه تفویضی, تفویض در خلقت است. بنابر این آموزه, خدا آفرینش جهان و جهانیان را به امام 
یا پيامبر سپرده است. بدین معنا که امام يا پیامبر, دیگران را از هیچ می‌آفرینند. 
به طور دقیق نمی‌توان گفت که باور واگذاری آفرینش به امامان را اولین بار چه کسی پایه گذاشت. ولی آن گونه که 
در کتب حدیت آمده برای نخستین بار زراره" از امام صادق‌ععیه سم درباره تفویض به معنای واگذاری امر آفرینش 
قاس و اتسور ساسا رتم کا یام وی ان رخ یاف متفه کی سس احتفان وله 
آنان را بررسی نمود. ولی آنچه که واگذاران زمان ما به عنوان دلیل بر باور خویش ارائه می‌دهند. از اين قرار است: 
#۴ امیر مومنانعبه سدم‌در نامه‌ای به معاویه می‌نویسد: «فانا صنائع رتاو الخلق بعد صنائع لنا». ۲ 
همچنین امام زمان‌بب‌سدم‌در پاسخ نامه‌ای نوشتند:«نحن صنائم نا و الخلق بعدُ صَناْنا» ۲ 
غالیان و واگذاران واژه «صنائع» را به معنی ساخته شده و آفریده می‌گیرند و بر اين اساس حدیث فوق را چنین معنا 
می‌کنند: «ما ساخته پروردگارمان هستیم و مردم پن از ان سانه ما هیعتل) 
این گونه ترجمه از آن روست که واژه صنعت و صنایع در فارسی به معنای ساخته به کار رفته است و آن گاه برخی 


چنین بنداشته‌اند که این واژه‌ها در عربی نیز به همین معناست! در حالیکه چنین نیست. گاه یک واژه عربی در لباس 


- عبدریه بن‌اعین شیبانی. معروف به ژرارة. قاری. فقیه, متکلّم و برترین یاور امام صادق. وی و برادران و برادرزادگانش خاندانی از 
راویان و فقیهان شیعه هستند که به آل‌اغین معروف شده‌اند. 

7 - البحار. ج 25.ص 343. 

7 - نهج البلاغة, نامه 28. 

* - البحار, ج 53 ص 179. 
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فارسی‌اش معنای جدیدی را به همراه دارد که با معنای اصلی‌اش تفاوت دارد!" برای ترجمه یک متن عربی به معانی 
واژه‌ها در همان زبان عربی باید تکیه نمود نه معانی آنها در زبان دیگر! در قرآن می‌خوانيم که خداوند به حضرت 
موسی می‌فرماید: «و اضط کت ۵ «تو را برای خویش پرورش دادیم». 

همچنین امیرمومنان می‌فرماید:«صنیع المال و بزواله»." «پرورده مال با از بين رفتن آن از میان می‌رود». 

کن دغاین فیز کمییشر از ژیازت امام امه یی زارد هنده: مس بش رتیه <هستی ید تکافی ۶ صتانمک یا سیدی» ۱ 
«سرورم. پس چه زمان بخشش های تورا جبران کنم». همچنین در متون تأربخی می‌خوانیم: «و صارت صنائع 
معاوية عند اهل الغنی و الشرف فتاقت انقس الناس الی الدنیا»." «بخشش‌های معاویه نزد ثروتمندان و بزرگان آمد و 
مردمان به دنیا مشتاق شدند». 

هر چند ماده «صنع» گاه به معنای ساختن است. ولی واژه‌های صنیع و صنائع به یف شتا من اتمه قیت۵ و اف نف 
بلکه به معنای تربیت‌شده. پروریده, برگزیده و نعمت‌داده‌شده می‌آید. در کتب لغت عربی می‌خوانيم: «الصنيعة جمتها 
الصنائع, صنیعی او صنیتی ای اصطعته و رّیتٌ». "«صنيعة جمع آن صنائم» صنیع یا صنیعه من بدان معناست که کسی 
را برگزینم و بپرورم». «اصطنعت عند فلان ی ات ال «به کسی صنیعه انجام دادم یعنی به او نیکی 
کردم». «الاصطناع افتعال من الصنیعَة و هی لعَطيَةٍ و الکرامَة و الاحسان».* «اصطناع باب افتعال از صنیعه و به 
معنای عطاء بزرگ‌داشت کشت 6 صقان تیه فلا ادا استتص بان رف کی ها خیگر مق | سین 


او را بر دیگری برگزیده اننننت 4 


- به عنوان مال واژه جبهه در عربی به معنای پيشانی و در فارسی به معذای خط مقدم جنگ و همچنین واژه نصیحت در عربی بد 
معنای خیرخواهی و در فارسی به معنای پند است. 

2 

7 - البحار, ج23 ص 46. 

* - البحار, ج 99 ص 56. 

7 - الفارات ج 1.ص72 و البحار, ج29 ص494 

* - القاموس, ج3. ص 52. 

7 - مجمع البحرین, ج2 ص 639 

* - لسان العرب. ج8» ص 209. 

* - الفروق اللغویه. ص 392. 
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پس با توجه به موارد استعمال صنیع و صنائع در قرآن و روایات و تصریح لغت‌شناسان عرب. این واژه به هیچ وجه 
به معنای ساخته و آفریده نیست و دو حدیث وارد از امیر مومنان و ولی عصرعیی سم را باید اين چنین معنا کرد: 
«ما تربیت‌شده/پرورش‌یافته /نعمت‌یافته پروردگارمان هستیم و مردم پس از آن تربیت‌شده/ پرورش يافته /نعمت‌یافته 
ما هستند». 

مرحوم ابن‌میثم بحرانی " در شرح کلام امیر مومنان می‌نویسد: «خداوند نعمت بزرگ پیامبری را ویژه آنان قرار داد و 
مردم در اين نعمت به واسطه آنان بهره‌منداند»." 

واگفا رات هن ادانه اس فان بو ورایت قوق یم ی که آسابان راسطه فیس دار ریخات 
رزق. علم. آمرزش و... همه از نعمت‌های خداست. ولی از طریق امام به آدمیان می‌رسد. برخی از واگذاران برای 
این آموزه چنین تشبیه می‌کنند که خداوند به واسطه خورشید. نور, گرما و زندگی را به جانداران عنایت کرده است. 
به واسطه فرشتگان نیز باران می‌فرستد و می‌میراند. و به واسطه امام نیز آفریده است» روزی می‌دهد و می‌آمرزد. 
نکته ضعف و سستی اين سخن آن است که خورشید. نظام طبیعت و یا فرشتگان ابزارهاء ماموران و به‌کارگماشتگان 
خدا هستند. پروردگار, زندگی جانداران را به خورشید وانگذاشته. باران يا مرگ را به فرشته واگذار نکرده, بلکه 
خورشید را ابزار حیات‌بخشی قرار داده و فرشته را به کار باران يا مرگ گماشته است. از اين رو خورشید در گرما و 
نورش, و فرشته در قبض روح يا نزول باران, هیچ اختیار و انتخابی ندارد. خورشید نمی‌تواند به خواست خود بر 
سرزمینی بیشتر بتابد و بر سرزمینی کمتر! فرشته مرگ نیز نمی‌تواند به خواست خود زمان و چگونگی مرگ کسی را 
تعیین کند! پس در مورد خورشید و فرشته, تفویض و واگذاری نیست؛ بلکه مامت و به‌کارگماشتن است. 

بقال در نورد اما معضوع تید آگر مظور واگداران این ات که نام ابراز آفریتض عذا بوده یا ایام ماد فرشته 
بازای هرک سا موز کر آفرفتن است. به گونه‌ای که امام اعقیار و خاش خر دورد افش زور و آمرزشن وه 
ندارد. و تنها و تنها مجری فرمان‌های خداست؛ چنین آموزه‌ای. واگذاری نیست و از سخنان واگذاران نیز چنین 
معنایی برنمی آید! 


#دلیل دومی که برای واگذاری: در آفریتتن نان اسعدلال:می‌شوده این دو مفدیت قدسی. است: 


- میثم ین‌علی بن‌میثم بحرانی, فیلسوف و متکلّم شیعی, -679 ق. 


* - شرح نهج البلاغة (ابن میثم؛ 4 ص 439 


وت قتمی ام ات کسام با ماش سا اون وا زشیشعقی اد وهی فر ای لک 
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«عبدی آطعنی تکن مثلی, تقول للشیء کن قیکون»." «بنده من مرا اطاعت کن تا مانند من شوی, به چیزی بگویی 
تشوی و163 

«ان للّه عبادا اطاغوه فیما آراد فاطاعَهم فیما ارادو... یقولون لشیم کن فیکون»." «همانا خداوند را بندگانی است که 
در آنچه او از آنان خواسته وی را اطاعت کرده‌اند پس خداوند نیز در آنچه می‌خواهند آنان را اطاعت می‌کندا... به 
جیزی می‌گویند بشو, می‌شود». 

استدلال آنان چنین است که پیامبر و امام برترین بندگان مطیع خدا هستند. پس بنابراین دو حدیث می‌توانند مانند او 
بیاف رینند! 

این دو حدیث هیچ سند و مدرکی در کتب روایی شیعه ندارد. تنها حدیث دوم را حافظ رجب برسی نقل می‌کند که 
عالمان حدیث و رجال از جمله علامه مجلسی, وی را معتبر نشناخته‌اند." 

گذشته از ضعف سندی این روایات با قرآن مخالفت دارد. زیرا خداوند می‌فرماید: «لیّس کمثله شی2»." «هیچ چیز 
همانند خداوند نیست». و حدیث اول می‌گوید بنده با اطاعت خدا مانند خدا می‌شود! 

و در قرآن می‌خوانيم؛ «ائما مره |ٍذا راد شتا آن یقول له کن فیکون».*«تنها کار او (خدا) چنین است که هر گاه 
چیزی را بخواهد؛ به او می‌گوید بشو, پس می‌شود». 

بنابراین آیه, اينکه به چیزی گفته شود بشو و آن چیز به وجود آید. (کن فیکون), فقط کار خداوند است؛ ولی بنابر 
هر دو حدیث این کار از بنده مطیع هم برمیآیدا 

# دلیل سومی زا که برنخی از واگذاران بدان استناد می‌کنند این آیه قرآن است که «انی أخلق لکم من الطین كهَية 
لیر فانفخ فیه فیکون طرا باذن الّه»." «من برای شما از گل, ماتند شکل پرنده‌ای می‌آفرینم» پس در آن میم 


سپس به اجازه خداوند پرنده می‌شود». 


" - الفوائد الرجالية, ج1, ص 39. 
لسن هی تیزم ای 361 
رکه الیماز:ج ای 10 
ی 

2 


اه 39 
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آنان چنین استدلال می‌کنند که در اين آیه خلق به مسیح نسبت داده شده است. پس نسبت دادن آن به پیامبر و امام 
نیز اشکالی ندارد. غافل از آنکه در اين آیه مسیح تنها از گل. مجسمه پرنده‌ای را می‌آفریند و اين گونه آفربنشی 
ویژه خدا نیست! بلکه هر مجسمه‌ساز, نقاش و معماری می‌تواند این چنین آفرینشی داشته باشد! آفرینش و خلق 
ویژه خداوند آن است که از هیچ چیزی بشود! شیخ طوسی نیز بدین نکته تصریح می‌کند که خلق در اين آیه با 

با اندک توجهی در قرآن و روایات اهل بیت سستی باور تفویض و دوری آن از توحید آشکار می‌شود! قرآن, 
آفرینش و روزی را ویژه خداوند می شمرد. بنگرید: «قل من خالق غر له ررکم من السْماء و الازض لا له لا 
هو فآنی تو‌قکون»." «آیا آفریدگاری جز اللّه هست که شما را از آسمان و زمین روزی دهد؟! هیچ خدایی جز او 
پیت نی جگونه دروغ می‌بافید؟!». 

مهار تاو توا اف باه همه هب 6 وروی اد« فرید ان شما و گذشتکانتان»؟ ون یدامن دیکز 
«آفریننده شما و آنچه انجام می‌دهید»" شمرده است و در قرآن می‌خوانيم که تنها و تنها کار خداوند این چنین است 
که هر گاه چیزی را بخواهد به آن می‌گوید: بشو, پس می‌شود! بنابر اين آیه» آفرینش به معنای ایجاد چیزی که 
نبوده است. فقط کار خداست! 

بلکه اگر بنا باشد کسی دیگر جز خدا نیز بيافریند. آفرینش این جهان دیگر نمی‌تواند دلیل بر وجود خداوند باشد؛ 
زیرا آفریدگاران دیگری نیز خواهیم داشت! این آیه را بنگرید: «ا جعلوا لله شرکاء خلقوا کخلقه فتشابه الخلق 
لیم قل الله خالی کل شیم و هر الواحد القهّار»." «یا برای خداوند شریکانی قرار می‌دهند که همانند آفرینش او 
آفر یذه‌ند و آفرینین (آنم فی) بر انان مه قده است؟۱ بکوه خدآوند آفزیننده هر ری است:و او بکانه پروزمند 


است». 


۱ - «المراد بالخلق, التقدیر لا الاحداث»؛ التبیان. ج2 ص 467. 
و 

7 - انعام.102؛ رعد,16؛ زمر,62 و غافر,62, 

۱ 

* -صافات, 96 
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وا 
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همان گونه که گذشت. واگذاران از زمان امام صادق عیه سیم به صورت یک گروه متشکل در میان شیعیان آشکار 


تفویضیان آمده است» برخی از این روایات در فصل اول گذشت و اینک نیز برخی دیگر را نقل می‌کنيم. 


زراره از مردی که به تفویض باور داشت» سخن می‌گوید؛ امام صادقعب سم می‌پرسد که باور تفویضی وی به چه 
تعتاست ۱۱ و زور۵ عر طی می کید که ویر این باورستت که رداق ند فخید و علی‌شب مرا آف ید و میس کان وا بة 
آنان واگذار کرد پس آن دو می‌آفرینند و روزی می‌دهند و زنده می‌کنند و می‌میرانند! امام فرمود: «کثیب َو اللّه و 
اذا رجعت الیه فاقرء غلیه: أَم جَعَلوا له شرکام». «دروغ می‌گوید این دشمن خدا! آن گاه که به سویش بازگشتی بر 
او این آیه را برخوان...». زراره گوید که من به راهنمایی امام در برابر آن مرد. آیه (رعد.16) را خواندم و او از 
پاسخ بازماند! 

دیگری به امام صادق سب سم عرض کرد که ابوهارون مکفوف " می‌گوید که شما گفته‌اید: اگر خدای ازلی و ابدی را 
می‌خواهید. او درک نمی‌شود و اگر آفریننده و روزی‌دهنده را می‌خواهید. او پدرم امام باقر است. امام در برایر سخن 
اوها رون وی «ی علی له لب ایا مه ایا الله کی ریک ری عل اشای تس لت 
نی لالهلی هر الله عالی العای و بارش ابر ۱ من دروغ بسته است. لعنت خداوند بر او, هیچ آفریننده‌ای 
جز اللّه نیست. یگانه‌ای که هیچ شریکی ندارد. بر خداست که مرگ را به ما بچشاند و تنها خداست که از میان 
نمی‌رود. آفریننده آفریدگان و هستی‌دهنده مردمان». 

فردی از امام صادق‌ب سم‌می‌پرسد: آیا شما روزی بندگان را اندازه می‌گیرید؟! امام فرمود: «و الله ما یَدْر آرزاقتا 
لا اللّه و قد احتجت الی طعام عبالی فضاق صدری و ابلغت الی الفكرة فی ذلک»." «به خدا سوگند روزی ما را فقط 
خدا اندازه می‌گیرد؛ من آن گونه برای خوراک خانواده‌ام» نیازمند شدم که سینه‌ام تنگ شد و به سختی در انديشه 


فرورفتم». 


" - البحار, ج 25 ص 343. 

* -علمای رجال درباره وی اختلاف دارند. کشی وی را دروغگو غالی و ملعون می دانند. فقیهان روایت وی را ضعیف می دانند. 
7 - البحا ج 25 ص 291 سند صحیح است. 

* - البحار ج 25 ص 301 سند صحیح است. 
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و از امام رضاب سیم تقل شده که فرمود: «من زغم آن له فورْض آمر الخلق و الرزق الی خجَجه فقد قال بالتفویض و 
لقائل بالتفویض مُشرک» «هر کس بپندارد که خداوند کار آفرتت و روزی را به امامان واگذار کرده است. به 
تقو قاتا شله ان و کی که تیا وله هر که نس 

و همان حضرت فرمود:«من زعم آن لیا الخلتق و غلیناالرزق فتحن بر منه له انا لاندُوشم الی مایزُُون 
فلاتواخذنا 0 «هر کس بیندارد که آفزیشقن و روزی به دست ماست. ما از او دوری می‌جوييم. خداونداء 
ما آنان را بدانچه می‌پندارنده دعوت نکرده‌ايم» پس بدانچه آنان می‌گویند ما را مواخذه نکن». 

در زمان غیبت. بار دیگر بحث تفویض در میان شیعیان بالا گرفت. برخی می‌گفتند که تنها خداوند بر آفریدن و 
روزی دادن تواناست و این دو کار از کسی دیگر برنمی‌آید و برخی می‌گفتند که آفرینش و روزی به امام زمان 
واگذار شده است. هر دو گروه به نایب امام. محمدین‌عثمان " مراجعه می‌کنند و به واسطه وی مساله را از امام 
می‌پرسند. اماممب سم در پاسخ این دو گروه می‌نویسد:«ان اللّه هُو الذی خلق الاجسامٌ و قَسّم الارزاق لاه یس 
بجسم و لا حال فی جسم و اما لامة فاهم یسالون الله تعالی فیخلق و بسالونه فیرژی ایجاباًلمسالتهم و اعظامً 
لته شب اجسام را می‌آفریند و روزی‌ها را بخش می‌کند. زیرا اوست که نه جسم است و نه در 
بجیستمین قراز. گرفته: است ور امامان از خدا می‌خواهند و غدا برای پذبرتن دعای آنان و بت رک‌داشت مقامفنان: 

ی ان نت و روزی می‌دهد». 

گذشته از اين همه با توجه به خطبه‌های توحیدی امیرمومنان این اصل به دست می‌آید که هیچ آفریدگاری جز 
خداوند نیست. در یکی از اين خطبه‌ها امام علیعب سدم‌می‌فرماید:«خلق الخلائّق من غیر مثال و لم‌یستعن بأحد من 
خلقه... کیف و لو اجتمع جمیم حیوانها و أممها علی احدات بَموضَةٌ ماقدرت علی احدائها».* بخ آفریده‌ها را 
بدون هیچ نمونه پیشینی آفرید و از هیچ یک از آفریده‌هایش در اين کار کمک نگرفت... چگونه (کمک گیرد)؟! و 


خال. انکه اک هبه یواناتتو اذمیان گرد ایند که شقتهای:سافر شن توانند. انوا از سضی به هستی آووند»: 


" - البحار, ج 25 ص 329. 
7 - البحار, ج 25 ص 343. 
۱ - محمد بن‌عثمان بن‌سعید عَمُری. م.305ق. پس از پدرش, نایب خاص (دوم) امام زمان قرار گرفت و حدود پنجاه سال در اين مقام 
باقی ماند. 

*-البحا ج 25 ص329 سند صحیح است. 

7 - نهج البلاغة, خطبه 186 و البحار ج4 ص 255 
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همچنین در روایات و ادعیه بسیاری جملاتی همجون «لا خالق الا الّ» «یا من لا ۹ الخلق اد هو» «ما من 
بالق الا اللت) یافت یشوه که پر سلي علی و اهر یتفن از یه بخذا وت دلالت دازوا 

مردود شمرده‌اند و به کفر و شرک‌شان حکم داده‌اند. متکلمان در شمار فرقه‌های غالیان. علمای رجال در توصیف 
برخی از راویان و فقیهان در شمارش گروه‌های کافران, از مفوّضه و باور آنان سخن گفته‌اند.! 

شیخ طوسی درباره انحصار صفت خالقیت در خداوند می‌نویسد: «و الخلق هو احداث الشیء علی تقدیر من غیر 
احتذام و لذلک لایجوز اطلاقه الا فی صفات اللّه لائه لیس احد جمیع افعاله علی ترتیب من غیر فان متال ال 
له تعالی»." «خلق به معنای پدیدآوردن چیزی بر اساس برنامه و بدون تقلید از دیگریست. و بنابراین نمی‌توان 
خلقت را به جز خدا نسبت دهیم. زیرا به جز خداوند کسی نیست که همه کارهایش به نظم و بدون تقلید باشد». 

و مرحوم خویی درباره عقیده تفویض می‌نویسد: «معناه آن له سبحانه کبعض السلاطین و الملوک قد عزل نفسه عمّا 
یرجم الی تدییر مملکته و فوّض الامور الراجعة الیه الی احد وزرائه و علیه فهذا الاعتقاد انکار للضروری فان الامور 
الراجعة الی التکوین و التشریع مختصة بذات الواجب تعالی». «معنای تفویض آن است که خداوند مانند برخی از 
پادشاهان خود را از کار اداره مملکتش برکنار ساخته و کارهای مربوط به خودش را به یکی از وزیرانش واگذار 
که اش اراس سای اتکاتض رو ی اس وان هی وت وه ادا راوید ای 
حقیقت آن است که بزرگ‌ترین مشخصه غالیان که آنان را از شیعه اثناعشری (دوازده‌امامی) جدا می‌ساخت؛ باور 
تفویض,. به ویژه تفویض در آفرینش بوده است. و بسی جای تأسف است که همینک این مرز شکسته شده و اين حد 
برچیده شده, گروهی به جهل و نادانی و برخی در پی شهرت و منفعت‌طلبی. تفویض را به عنوان باوری شیعی فریاد 
می‌کنند. 


" - به عنوان نمونه شیخ صدوق در الاعتقادات, ص 71؛ شیخ مفید. تصحیح الاعتقادات. ص134 سید مرتضی در الرسائل, ج4 
ص 21 شیخ حر عاملی در الوسائل, ج 5. ص 423 مجلسی در البحار ج25 ص 347؛ طبرسی در الاحتجاج. ج 2 ص 231 وحید 
7 - التییان, ج2 ص 56. 


7 - کتاب الطهارة. ج2 ص 73 
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واگذاری شربعت 
بخش دیگری از باور تفویض آن است که خداوند. امر شریعت و دین را به پیامبر وامام سپرده است و او چنین 
اختیاری دارد که در مواردی حکم جدیدی را قرار دهد و یا حکم قبلی را از میان بردارد! این باور را بیشتر با عنوان 
«ولایت تشریعی» می‌شناسند تا تفویض, ولی در واقع این اعتقاد نیز از شاخه‌های تفویض است! 
تهب ورس مس تمسفت مر و قوش اسر ایا زو بای فر ‏ کو اسیغ صخت تیه کار ۵ 
برخی بر این دلالت دارند که خداوند شریعت را به پیامبر واگذارده است و برخی بر این که تنها خداوند است که 
فرمان می‌دهد و نهی می‌کند! بنابراین عالمان شیعه نیز در پذیرش این دو دسته ادله یک‌دست نبوده و نیستند. ابتدا 
ادله هر دو نظریه را نقل می‌کنیم. 
قرآن کریم در هفده آیه همگان را به اطاعت از خداوند و پیامبر فرمان داده و از نافرمانی خدا و پیامبر بازداشته 
یواست این ابه را تکریل ما کان سول مخت ادا هی لش رسوله مرا ان کون يم 
خر من آمرهم و من یَمّص اللّه و سوه فد ضَل ضلالاًمبینا»." «و آن گاه که خدا و فرستاده‌اش در کاری حکم 
کنند. برای هیچ مرد و زن مومنی در کارشان اختیاری نیست. و هر کس خدا و فرستاده‌اش را نافرمانی کند. به 
گمراهی اشکاری افتاده اسنت»: 
پیروان نظربه تقویضی گوینت.یز اسایی این آبات اطاعت پیامیر سن از اطاعت بغداوند واجب اشت و تافرماتی او 
پس از نافرمانی خدا حرام! پس پیامبر نیز صاحب امر و نهی است و چنین اختیاری دارد که حکمی شرعی قرار 
دهد! «و ما آتاکم رل ۱۳ نهاک غنه فامهرا جر انجه که نبامیر تراق. نما اوردهه ام وا کیرد وا 
آنچه شما را از آن بازداشته. دوری کنید». 
بنابر اين آیه, آنچه پیامبر فرمان دهد باید انجام پذیرد و آنچه از آن نهی کند باید از آن دوری کرد؛ اين آیات دلالت 
دارند که پیامبر امر و نهی مستقل از امر و نهی خدا دارد که اطاعت آن واجب و نافرمانی آن حرام است! 
روایات پرشماری نیز دلالت دارند که خداوند امر دين را به پیامبر واگذار کرده است. مرحوم مجلسی در ابتدای جلد 


هفده بحارالانوار اين روایات را جمع‌آوری کرده است. برخی از آنها را مرور می‌کنيم. 


ِ- آل‌عمران, 32»132؛ نساء 13»14»59؛ مائده, 92 انفال»1»20؛ توبه, 71؛ نور.92»54»56؛ احزاب.36؛ زخرف 33؛ فتح, 117 
ات 26 
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و جر 
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از امام صادقب سب تقل شده که فرمود: «ن اللّه فوض الی تبیّه امر خلقه لنظر کیف طاعتهّم». «خداوند کار 

آفزید کات راید تاذ واکلان کر تست اطاعت ابان عکونه انیت 

ری الیش ام الیو الا شوش اهر ان رل للکان مه برها تیدا بر وخ نی لا کل ول 
یخطی». «کار دین و امت را به او (پیامبر) واگذاشت تا بندگانش را اداره کند و پیامبر خدا به واسطه روح القدس 
موفق, مویّد و استوار نگاه داشته می‌شد و می‌لغزید و اشتباه نمی‌کرد». 

و امام رضاء سم فرمود:«ان الله فیض الی تبیّه آمر دینه ما الق و الرزق فلا». «خداوند کار دینش را به پیامپرش 
واگذاشت. ولی ی رو اش 

بنابر این روایات» خداوند در هر پنج نوبت نماز یومیه. دو رکعت واجب کرده بود و رکعات سوم نماز مغرب, سوم و 
چهارم نماز ظهر. عصر و عشاء را پیامبر اضافه کرد. همچنین اوقات نمازهای واجب. نافله‌های روز و شب. دیه 
چجشم و قتل. سهم ارث جدّ (پدربزرگ) حرمت نوشیدنی‌های مست‌کننده (به جز شراب). روزه‌های مستحبی شعبان 
و رجب و احترام شهر مدینه؛ احکامی شرعی هستند که پیامبر آنها را قرار داد و خداوند امضاء نمود. 

در یکی از این روایات, راوی از امام باقرعیه اسبرم می‌پرسد: بدون اينکه در مورد اين احکام جیزی (از سوی خدا) 
پیاید؟! امام می‌فرماید: پلی» تا معلوم شود جه کسی از پیامپر اطاغت می‌کند و که نافرمانی! 

ادا یر ان ام ایا کاپ هک یه ی یف ای سا رو تاه 
سیرده شده است. 

متکران فویضن شریفت هب2 آیات وووایات برشماری انشتادمی‌کنتد. فر آن درسه آ یه از ژیان امرس گویک 
ی فقط از آ یه من توح شوگ بروی یک 6 کر قراخ می خوانیم: «قل ما کین آن یدنه من تلقاء 
تفسی ان آتبع الا ما بوحی ای نی آخاف ان عصیت ری عذاب یوم عظیم»." «بگو: مرا چنین (اختیاری) نیست که 
آن (قرآن) را از پیش خود تغییر دهم؛ من تنها از آنچه که به من وحی می‌شود. پیروی می‌کنم! من از عذاب روز 


" - انعام.50 و اعراف. 203 
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و پيامبر (در حوزه شریعت) جز بر اساس وحی, سخن نمی‌گوید:« ما ینطق غن وی * ان هو الا وی وحی :8 
عَلَمَه شدید ۱ «و از سر هوس خرن نمی گورند: 96 ثیست مکر آنکه بدو وحی می‌شود # بین توانا آو زا 
بیاموزد». 

بارها قرآن بر اين تأکید می‌کند که حکم فقط از آن خداست.«و مّا اختلفتم فیه من شیم فکمه ی الّد»." 

اک انز یمه میامر و گزان شتنه پاش پدیی نی کل اب هرانق کی تیار خضیبا سح سین را بزداود: 
در این صورت مسأله عصمت و بی‌گناهی پیامبر بی‌معنا خواهد بود. زیرا پیامبر می‌تواند هر حکم شرعی را تغییر 
دهد؛ پس او هر چه هم بکند. گنه‌کار نخواهد بود! در حالیکه قرآن در سه آیه از زبان پیامبر گوید: «اگر پروردگارم 
را نافرمانی کنم. از عذابش در هراس شوم». " همچنین پیامبر ارم برای جلب رضایت برخی از همسرانش, نوشیدن 
عسل ویژه‌ای (يا همبستری با ماریه) را بر خود حرام کرد؛ خداوند. در ابتدای سورد ریم وی را بر این کار 
نکوهش می‌کند: «با ها اللبی لم تخرع ما ال الله تک تبتفی مُرضات آژواجک» «ای پیامبر! جرا آنجه را که 
خداوند بر تو حلال کرده, حرام می‌کنی تا رضایت همسرانت را به دست آوری؟!». 

اکن پیایه شین اغقارض دافتت که بملالی را شام کنن نیش سا خیارتت وی را برتتن کار تکوهشی وه استا! 
کرده بود. حلال نکردم و جز آنچه که خداوند حرام کرده بود. حرام نکردم». 

مرحوم مجلسی می‌نویسد: «اخبار بسیاری وارد شده که پیامبر و ائمه جز بنا بر وحی سخن نمی‌گویند و در هیچ یک 
از احکام بنابر گمان, رأی اجتهاد. قیاس حکم نمی‌کنند و اين از ضروریات شیعه امامیه است»." 


در بررسی نهایی اين دو دسته ادله باید گفت: آیات لزوم اطاعت و حرمت نافرمانی از پیامبر به هیچ وجه بر اين 


من آوژده اطافت دا وییاشر امس تافرسانی همان خیرات ناف بای دا است و اما 


در روایات قو‌ضی شریعت نیز قراینی بر این معناست که منظور از تفویض در این دست روایات. واگذاری تشریع و 


۱ نجم» 3-5. 

* - شوری, 10, همچنین اتعام.10 و مائده 49. 

هام و آ مرن 1 وی 13 

* - البیان فی تفسیر القرآن (خویی» ص 330؛ کنز العمال. ج 1. ص 184. 
7 - البحار, ج17, ص 155. 
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قانون گذاری به پیامبر نیست؛ برخی از این اخبار بر اختیار پیامبر و امام در جگونگی بیان حکم الهی دلالت دارند. 
در برخی آمده است که پیامبر بر اساس تأیید و تسدید روح القدس (واسطه خدا با پیامبر) يا بر اساس تأیید مستقیم 
ای سک رش رم کل که از شکه ری از اهکانی که شو روا یاک زیامیر سس هه ره ات درف ان 
یافت می‌شود! مانند اوقات نماز, دیه قتل و نوافل! 

با بررسی بیشتر بدین نتیجه می‌رسیم که مسأله تفویض شریعت با عنوان دیگری در کلام اسلامی مطرح شده است: 
مسأله اجتهاد پیامبرا آیا پيامبر تنها بر اساس وحی حکم می‌کند يا ممکن است از پیش خود اجتهاد کند و حکمی را 
قرار دهد؟! پس باید گفت: تفویض در شریعت. ولایت تشریعی و اجتهاد تین هر سه یک مفهوم دارند و ین 
یکی را پذیرفت. هر سه را باید بپذیرد و اگر یکی را رد کرد هر سه را رد کرده است! 

عالمان شیعه بر اين باورند که هیچ گاه پیامبر بر اساس رأی و اجتهاد خود حکمی را قرار نمی‌داده و تنها پیام‌آور 
وا سرسودها توا یی سای اهل نت تم دی رای زا یت فا غااش عی 
می‌نویسد: «ذهیت الامامية الی ان النبی لم‌یکن متعبّدا بالاجتهاد فی شیم من الاحکام خلافً للجمهور». «شیعه امامیه 
بر خلاف نظر دیگران, بر این باورست که پیامبر ور هیج یک از احکام مأمور به اجتهاد کردن نبوده است». 

حقیقت آن است که خدا دینش را به کسی واگذار نمی‌کند و «هیچ کس را در حکمش, شریک نمی‌کند» بلی, پیامبر 
و امام در چگونگی پیان احکام اختیار دارند. پیامبر و امام پا بر اساس آیات قرآن یا بنایر آنچه روح‌القدس از سوی 
خدا برای ایشان می‌آورد, احکام شرعی را بیان می‌کند و سخن آخر را نیز از قرآن باید شنید: 

«نا آترلنا الک الکتاب بالحّق لتحکم بیْن الناس بما آراک اللّد».۳ 

«ما به حق کتایی را به سوی تو فروفرستادیم تا پین مردم حکم کنی. بدانجه خدا به تو می‌نمایاند». 


اگر پیامبر نیز حکم کند. تنها بر اساس آن چیزی است که خدا به وی نمايانده, نه خواسته و رأی و اجتهاد خود! 


واگذاری در عفوء آمرزش و حسابرسی 
همان گونه که در فصل سوم نیز گذشت. بنابر آیات متعدد قرآن. حسایرسی روز قیامت به دست خداست. او گناه 


- نهج الحق و کشف الصدق. ص 455. 
و 
اب 1 
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«اٍن توا ما فی آنفتکي ّ تخود بساشیک به الله ق ات ای نیرسن 
خویشتن دارید. آشکار یا پنهان کنید؛ خداوند شما را بر آنها حساب کشد. پس هر کس را بخواهد بیامرزد و هر کس 
را بخواهد عذاب کند». 

«ان حسابهم ور ۳ تشغرون». ۲ «حسایرسی انان تنها بر پروردگارم است. اگر می‌فهمید». 

ار ای گرم ارس کند که ریق مه یی نس و ها وی یماسا 

«فائما عَلیّک بلاغ و عَلینا / «تنها بر تو رساندن (دین) است و حساپرسی بر ماست». 

پس روایاتی که بر تفویض حسابرسی یا پاداش و کیفر به امام دلالت دارد. مخالف قرآن و عموماً دچار ضعف 

تلع ایک 

پس با توجه به نصوص قرآنی, اين گونه روایات را باید به معنای پذیرش شفاعت امام در درگاه الهی دانست! 
بی‌تردید پیامبر اکرم و امامان, نزد خداوند مقام شفاعت دارند. شفیع آن است که عفو و بخشش الهی را برای 
گنه‌کاری می‌طلبد و خداوند نیز شفاعت را می‌پذیرد و گنه‌کار را می‌آمرزد! ولی آیات پرشمار قرآن. عفو و مغفرت را 
ویژه خدا می‌شمرد: نم الثوب الا للم ۲ «و چه کسی جز خداوند. گناهان را می‌بخشد؟!». 

پیامبر گوشزد می‌کند که چه برای منافقان آمرزش بخواهد و چه نخواهد و اگر هفتاد بار هم برایشان آمرزش 
بخواهد؛ خدا آنان را نمی‌بخشید!" برخی واگذاران, اين جمله از زیارت جامعه را دلیل بر واگذاری عفو و بخشش 
گناهان به پیامبر و امام می‌دانند: «یا ولی له ان بینی و بین الله عزوجل ذتوباً لا یأْتی علبها الا رضاکم». 

دای وا را و لا کناهاین آشت کهاه رات نها شازوسار اما یس 

آنان گویند که بنابر این بخش زیارت. رضایت امام برای آمرزش گناهان کافی است! در ادامه همین بخش 


می‌خوأنیم: ۳۹ استوهبتم ِِ و کنتم شفعانی». «که بخشش گناهان مرا بخواهید و شفیعان من باشید». 
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با توجه به این بخش مشخص می‌شود که رضایت امام موجب طلب بخشش و شفاعت در درگاه خداست و باز این 
اراده الهی است که بنده‌ای را می‌بخشد و دیگری را نمی‌بخشد! لازم به تذکر است که در برابر زیارت جامعه, دو رویه 
غلو آلود وخود دارد؛ برخی آن را به یکباره بی‌اععبار و دست‌ساخته جاعلان می‌دانند.و گروهی دیگر با استناد به 
بخش‌های از آن. آیات قرآن و روایات بسیار را نادیده می‌گیرند. هر دو رویه باطل است؛ زیارت جامعه نه بی‌اعتبار 
است و نه از قرآن معتبرتر! زیارت جامعه حتی اگر از نظر سندی کاستی داشته باشد؛ ولی با توجه به متن والاء 
آموزه‌های نورانی و قراين خارجی دیگر معتبر است. ولی نمی‌توان از مجموعه ادله شرعی بخش کوچکی را گرفت و 
دیگر قسمت‌ها را رها کرد! صد اسف که همینک زیارت جامعه دستمایه غالیان و واگذاران شده است تا بر هر 
انديشه انحرافی خود. بریده‌ای از این زیارت را جدا کنند و به عنوان دلیل آورند! غافل از آنکه امام هادی‌عیه سیم 
قرمان می دهد ک بیشن از نقواندن این زبارت‌تاف. صد مر نب یگ ییاه الله آکی6 

بنابر نظر مرحوم مجلسی اول چون بیشتر مردمان به غلو میل دارند. این تکبیرها را باید بگویند تا از عبارات این 
گونه زیارت‌ها به غلو نیفتند و از بزرگی خدا غافل نشوند. 

و جای یک پرسش از غالیان و واگذاران خالیست که تمام ارزش و اعتبار پیامبر و امام از آن روست که بنده 
شایسته و برگزیده خداست. حال اگر خدا را هیچ‌کاره و تشریفاتی جلوه دهیم. آن گونه که بود و نبودش تفاوت 


بجندانی نداشته باشند؛ آن. گاه دیگر جه اختباری برای پیامیر و حجّت این چنین. خدایی باقی می‌ماند؟ا 


اراده خداوند 
در بخش‌های پیشین باور کسانی را بررسی می‌کردیم که افر رن شریعت. افررفن و حسابرسی را واگذارده با امام 
می‌دانستند و اینک به باوری بس زشت‌تر و پست‌تر می‌پردازيم که باز گونه‌ای از تفویض و واگذاری است. 
به اتفاق و اجماع مسلمانان بلکه همه پیروان ادیان ابراهیمی. خداوند اختیار و اراده‌ای مستقل دارد؛ اراده‌ای که ريشه 
در علم. حکمت و رحمت بی‌پایانش دارد. ولی برخی از غالیان حتی ارداه مستقلی نیز برای خدا باور ندارند. خدای 
این غالیان اراده خودش را نیز به امام واگذار کرده است!! 
یکی از اين غالیان» رابطه خدا و امام را همچون رابطه زن و شوهری می‌دانست که از شدت دوستی و نزدیکی 
خواسته و اختیاری از پیش خود ندارند و اراده هر یک اراده دیگریست! بی‌تردید نام شرک برای چنین عقیده‌ای 
کوچک است! کسی روزانه ده بار بر زبان آورد که «خداوند را هیچ کفو و همردیفی نیست» و آن گاه خدا و امام را 


به زن و شوهر مانند کند!! در برابر این انحراف بزرگ تنها می‌توان به خداوند پناه برد! پیامبر و امام هر چند بنده 
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شایسته و برگزیده خداست. ولی علم و دانشش محدود است و گاه دچار گرایش‌ها و احساسات می‌شود و حتی 
یک انیت کش اس یی کاس سای یکیو با ان شارت ی را نو اه کل موه مت و تست رال 
این تصمیم یا درخواست هیچ گاه به گناه و نافرمانی نمی‌انجامد بلکه خداوند دوستانش را دستگیری و رهنمایی 
کنر وی توتجود همیخ مواردهتر یی دلیل بر ان است که تقد وید ارادم وی مسق و بخلا ان با خر تین دار 
بهترین نمونه برای این مطلب داستان نوحعیه سم است. عذاب الهی بر قوم نوح فرومی‌آید. نوح در آخرین لحظات 
زا اش وهی وال و رپس تا کیت ی درد انزها چ کنز ده کف ات هاش کا مر ری 
نوح به سختی می‌جوشد که خدایا تو مرا وعده دادی که خاندانم را نجات دهی و وعده تو حق است و پسرم نیز از 
خاندانم! پس چرا او غرقه شد؟! خدا به نوح هشدار می‌دهد که پسر ناشایست تو از تو نیست و از نادانان نباش! 
«نی آعظک 1 تکون ی الجاهلین». ۱ «من تو را پند می‌دهم که از نادانان نباشی». 

یونس نیز از پیامبرانی بود که بر قوم خویش خشم گرفت و پیش از آنکه خدا بدو اجازه دهد. آنان را ترک گفت. 
خداوند نیز ماهی بزرگی را فرمان داد تا یونس را ببلعد و به سرزمینش بازگرداند." 

در جنگ احد. پیامبر اکرم آن گاه که با پیکر مُثلهشده عمویش, حمزه روبرو شد آن چنان خشم گرفت که عهد کرد 
اگر بر مشرکان مکه دست یابد. هفتاد نفر از آنان را بدین گونه بکشد! وحی آمد: «و ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما 
غوقبتم به ون صبرتم له خر للصابرین»." «و اگر کیفر دهید. پس به همان مقدار که به شما ستم شده کیفر دهید و 
اگر بردباری کنید, بردباران را بهتر است». پیامبر نیز گذشت را بر انتقام کنیل و در فتح مکه, جنگاوران احد و 
حتی قاتل حمزه. وحشی را بخشید!" 

خداوند در موارد متعددی پیامبر اکرم را نسبت به کرداری که انجام داده يا تصمیمی که گرفته. هشدار داده. از آن 


جمله است؛ فرمان به میانه‌روی در انفاق" و طلب هدایت برای مردمان, " آیات ابتدایی سوره‌های تحریم! و 


1 -هود. 46 

تتای 3 

سا 126 

* - البحار, 20 ص 63 و تفسیر قمی,ج 1.ص123. 

7 - پیامیر اکرم لباس خویش را به تهیدستی انفاق کرد و بدین جهت نتوانست به مسجد بیاید. در پی اين اتفاق آیه 29 اسراء نازل شد. 
: - «(ای پیامبر) اگر روی‌برگردانی اینان بر تو گران آمده است. پس اگر می‌توانی نقبی در زمین یا نردبانی بر آسمان بزن و معجزه‌ای 


برایشان بیاور! اگر خدا خواهد همه آنان را بر هدایت گرد آورد پس تو از نادانان مباش!». انعام, 35. 


۷۷۷/۷۷۷ ۲ 


کو ز کیز تا را هر نوناق تا ول ی 
حکیمانه‌تر و مهربان‌تر از پیامبر و امام دارد! بلی. خدای بی‌اراده, شایسته پرستش نیست! 

امام زمان در پاسخ نماینده تفویضیان, کامل‌بن ابراهيم» که می‌پنداشت اراده خداوند همان اراده امام است. فرمود: 
«کذیواء بل قلوبنا آوعية مَشیّة الله فاذا شا شثنا».۲ «(در اينکه اراده خدا به ما واگذار شده) دروغ گفتند. بلکه اراده 


خداوند در دل‌هایمان قرار می‌گیرد پس آن گاه که او بخواهد. ما می‌خواهیم». 


1 ب‌ 
- پیامبر برای جلب رضایت برخی همسرانش. مباحی را بر خود حرام نمود. که در برابر این جریان ایات ابتدایی سوره تحریم نازل 


2 7 ۳7 ۳7 
- پیامیر برای اسلام اوردن گروهی از بزرگان مکه می‌کوشید که مسلمان نابینایی وارد شد و جلسه را به هم زد. پیامبر با ناراحتی از 
او رزوی برگرداند: در پن این اتفاق آبات ابتدای سوره عیس نازّل شد. 


7 - البحار, ج 25 ص 337. 
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5 تار ک ک 
سر < جشمه‌ها 9 نشانه‌های غلو 
غلو یک انحراف بلکه یک بیماریست., و هر بیماری از سویی نشانه‌ها و از سوی دیگر ریشه‌هایی دارد که در این 


نشانه‌های بیماری غلوّ تحقیر دیگران 
اولین نشانه غلوء تحقیر و کوچک‌دانستن مقدسات ادیان و مذاهب دیگر است! غلوکننده پیامبران و پیروان ادیان 
پیشین را بس فروتر از پیامبر یا پیشوای مذهبی خود می‌پندارد و گاه آنان را کاملاًبی‌ارزش می‌شمرد. قرآن کریم 
بهودیان و مسیحیان را از این جهت مذمت می‌کند که هر گروه» گروه دیگر را بی‌ارزش می‌دانستند و اين روش را 
روش جاهلان می‌داند! 
توت ره زاس ری ان مر ففن رازن وی ۵ ای وی عون ناتک فان 
رین لا َلمُون مثل قولهم». «و بهود گفتند: مسیحیان دینی ندارند و مسیحیان گفتند: بهودیان دینی ندارند! و آنان 
کتاب (آسمانی) می‌خوانند. آنان که نادانند نیز مانند گفته ایشان می‌گویند». 
در حالیکه قرآن کریم به عنوان کتاب مقدس اسلام. از تمام پیامبران الهی به ویژه ابراهيم و موسی به نیکویی تمام یاد 
کرده است و در مدح و ستایش آنان از کتب آسمانی پیشین سبقت گرفته است. قرآن گذشته از پیامبران. مومنان و 
خداپرستان ادیان پیشین را نیز ستوده است. قرآن در توصیف مسیحیان چنین می‌فرماید: «و مهربان‌ترین مردم نسبت 
به مومنان آنان‌اند که گویند: ما مسیحی هستیم. زیرا در میانشان کشیشان و راهبانی‌اند که تکبُر نمی‌کنند # و آن گاه 
که بر اس قرو مهن ام و میتی کاه بل ضهت یی بر که تانق سانشان ار اک رید 
می‌شود». " و در آیه دیگری به مسلمانان گوشزد می‌کند که: «یکسان نیستند. از اهل کتاب گروهی هستند که 
شبانگاهان به پا ایستاده, آیات خدا را می‌خوانند و سجده به جا می‌آورند. #۴ به خدا و روز واپسین ایمان دارند و به 
نیکی فرمان می‌دهند و از زشتی بازمی‌دارند و در نیکوکاری پیشی می‌گیرند و آنان از خوبان‌اند. # هر نیکی که 


می‌کنند. بی‌پاداش ناهد ماد ۲:6 


1 
ری تب 2 
۱ 
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خودرستکاربینی 
غالیان آن مقدار خود را برتر و بالاتر می‌دانند و دگراندیشان را فروتر و بی‌اعتبار می‌شمرند که رستگاری و نجات را 
قن اتسار وش داشل بش کي ها کی کسان که کاملا بالق آومی ندیه زا وی وان و شا مش هر 
کی که کوک در مخالشی با او داشته باه ودره عدانتهایی و دوهی نمی مق 
گذشت که قرآن کریم اين گونه خودپسندی دینی را نشانه جهل و ناآشنایی با کتاب آسمانی می‌داند و از سوی دیگر؛ 
بهودی. مسیحی يا مسلمان نام داشتن را ملاک رستگاری نمی‌داند. بلکه در دیدگاه قرآن. آنچه ترس و اندوه را 
می‌زدایدو یادا المن زا دزی دار قها ایمانابه خدا و کردار تیکوشت! چگزید:هین آلذین آمتواو الزین هادوا و 
لتصاری و الصابئین من آمّن باله و رم خر و عمل صایحاًفلهُم آجرهم عند رهم و لا خوف علنهم و لا هم 
َحزنون».۱ «کسانی که ایمان آوردند (مسلمانان) و بهودیان و مسیحیان و صائبیان؛ هر کسی که به خداوند و روز 
واپسین ایمان آورد و کردار نیک پيشه کند. پس پاداش او نزد پروردگارش است و نه ترسی بر آنان است و نه 
اندوهگین خواهند شد». 
در اخبار آمده است که تفویضیان مردی به نام کامل‌بن‌ابراهيم را نزد امام حسن عسکری‌به سم فرستادند. کامل پیش 
خود دو پرسش داشت؛ اول آنکه آیا تنها کسانی که معرفتی همچون من دارند و گفته مرا می‌گویند. به بهشت وارد 
می‌شوند؟! و دوم. باور تفویض. کامل در خانه امام عسکری, آخرین حجّت الهی, ولیٌ عصر را زیارت می‌کند. آن 
حضرت در پاسخ کامل,می فز اند طزیر اسامن انخه که قو می‌اندیشی) انسان‌های بسیار کمی یه بهشتت: دزخو اهند 
آمد! چنین نیست. بلکه حتی گروهی تنها بدان جهت که امام علیب سسم‌را دوست دارند و حق او را بزرگ می‌دارند. 
به بهشت درمی‌آیند!" 
در روایات متعدد وارد شده که برخی از شیعیان نزد امام باقر و امام صادق‌سب سدم‌می‌گفتند که ما نخ تراز 
می‌اندازيم؛ هر کس که در باور موافق ما باشد. او را می‌پذیريم و هر کس با ما مخالفت کند. از او بیزاری می‌جوییم! 
در یکی از اين روایات امام در برابر گوینده چنین سخنی می‌فرماید: «گفته خداوند راست‌تر از گفته توست! (اگر آن 


گونه است که تو می‌اندیشی) پس کجایند آنان که خدا درباره‌شان می‌گوید: ور مردان و زنان و بجه‌های 


۱ 


* - البحار. ج 25 ص 337. 
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ضعیف شمرده‌شده؟! کجایند آنان که (عاقبتشان) به امر خدا واگذاشته شده؟! کجایند آنان که کردار نیک و زشت را 
آمیخته‌اند؟! کجایند اهل اعراف؟! کجایند آنان که باید قلبشان را نرم ساخت؟!».! 

بی‌تردید این باور که تنها ما بر ی هستیم و عقیده درست و کامل تنها نزد ماست. آن قدر غرور و خودیسندی به 
همراه دارد که صاحبان چنین باوری پیشاپیش مخالفان خود را از دین خدا و دسته مومنان خارج بدانند. حال در 
برابر این روش سخن خدا را بنگرید که به پیامبرش سفارش می‌کند در مقام بحث و گفتگو با بت‌برستان بدانان بکو: 
شاید شما درست بگویید و من در خطا باشم و یا من راست گویم و شما گمراه باشید!«و انا یام للی دی َو 


1 و ۲ 
فی ضلال مبین». 


خشک مذهبی 
از دیگر نشانه‌های غالیان. جمود و عدم‌انعطاف در باورها و اعتقادات است! البته عفیده مهم ترین بخش افکار و 
اتذیشتههاق :هر کسی اس ولی هن آند تمد سر دی کر برایر ارامی نظر نات مخالف نب باید کوشی. شلوا وخدانی 
بیدار و روحیه‌ای حق‌پذیر داشته باشد. قرآن بندگانی را بشارت می‌دهد که «سخنان را می‌شنوند. پس بهترین آن را 
پیروی کل 6 
در برابر این روش خردمندانه. بسیار کسانند که با تعصب از باورهای خویش دفاع می‌کنند. حتی اگر دلیل معتبری 
برای اثبات آنها در دست نداشته باشند. شعار اصلی آنان چنین است: «حق تنها و تنها همین است که من دریافته‌ام». 
اش اف خی بو وستین وتمطا هن کین افراوی از ی ی تفه ابیت ای بر رامق راک با دی رای 
مخالف, در آنان یافت نمی‌شود! این گونه افراد اگر مسلمان هستند بدان جهت است که در خانواده‌ای مسلمان به دنیا 
آمده‌اند و اگر بهودی هستند نیز به جهت تولد در میان بهودیان است! دین آنها را شناسنامه آنان تعیین می‌کند. نه 
فکر و انديشه آنان) 
در برابر اين بن‌بست فکری, قرآن کریم و سیره اهل بیت همواره بر پویایی. رشد و تعالی پیروان خود پای می‌فشرند. 
قرآن همواره مومنان را به ایمانی دوباره و برتر از ایمان پیشین فرامی‌خواند! مومن ایستا و بی‌حرکت نیست. بلکه در 


تلاش و رشد است! و اقبال لاهوری چه زیبا سروده است: 


"- البحار ج 69 ص 165. 
*-سبا, 24 


و[ 
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هزاران سال با فطرت نشستم به او پیوستم و از خود گسستم 

و لیکن سرگذشتم این سه حرف است تراشیدم» پرستیدم. شکستم 

مومن راستین روز به روز و ساعت به ساعت معرفتی جدید و شناختی نو از خدای خویش می‌یابد. حجت خدا را به 
دیده زنده آمروز می‌بیند نه به چشم صدها سال افسرده! 

موشان غی مزب دی ان رمتترویی دا شوههها ی ناهام شورف راو ف تفای جافاان غال شام سره 
بنگرید: «لا یحیب العلم فی ش بت الکره و لا یرت و وراء ما بل و0( «در آنجه نمی‌شناسد. هیچ 
دانشی را نمی‌بیند و آن سوی انديشه خود هیچ مذهبی را برای دیگری نمی‌داند». 

قن کته کت فان انا ها ایا ناهن که او دا اه یت تشه شفیت سعرل 


است؛ پس نمی‌توان به راحتی در مورد هلایتت یا کر اهی کین داوری نمود! 


برخوردهای احساسی 
غالیان از آنجا که در اثبات نظری باورهای خود ناتوانند. برای تحریک عواطف و جلب آراء عمومی همواره نزاع را 
به میدان احساسات می‌کشانند! سال‌ها پیش, دکتر علی شریعتی دعای ندبه را از نظر سندی و متنی مورد نقد قرار 
داد. دو روحانی به او پاسخ دادند؛ مرحوم شیخ محمد تقی شوشتری نامه‌ای مفصل به او نوشت و راویان این دعا را 
یک‌به‌یک معرفی کرد و پس از آن هم اشکالات متنی دعا را به روشنی پاسخ گفت. دومی هم بر فراز منبر رفت و 
خطاب به شریعتی گفت: اگر تو در صحت دعای ندبه شک داری. من در پاکدامنی مادر تو شک دارم! اولی از موضع 
یک محقق و پژوهشگر با منتقد روبرو شد و دومی مانند دشنام‌گویی بی‌ادب! حال کدام روش پسندیده‌تر, موثرتر و 
هقی فکای اس 3 
هم‌اکنون نیز شرایط در حوزه‌های دینی شیعه به گونه‌ای است که با هر سخن و باوری که سر سوزنی با ذوق و سلیقه 
مشهور تفاوت کند. به شدت برخورد می‌شود و صاحب آن باور, شایسته هر تهمت و افترایی شمرده می‌شود. نمونه 
هایی از این دست برخوردها را با فقیهان و صاحب نظرانی همچون مرحوم آية اه منتظری. شیخ نعمت الّه صالحی 
نجف آبادی, سید حسین فضل ال دکتر محمد صادقی تهرانی و شیج علی پناه اشتهاردی را شاهد بوده ایم. 
جوانی دهان به بدگویی یکی از صاحب‌نظران گشود, بدو گفتم شیخ صدوق و شیخ مفید. هر دو از بزرگان فقه و کلام 


و حدیت نیمه ان ان دو در موارد پرشماری اختلاف دارند. ولی هیچ نشنیده‌ام که این دو یا پیز وانشان :۵ بکد کر 


* - نهج البلاغة, خطبه 16. 
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تهمت بزنند و دشنام دهند! هر خردمندی همواره به رأی مخالف. به ویژه آن گاه که دلیلی به همراه دارد. حرمت 


می‌نهد. 
سرچشمه‌های غلو 
مبارزه با اندیشه‌های راستین دینی 
آن زمان که پیامبری به فرمان خدا برمی‌خیزد و مردم را به دین و آیینی الهی دعوت می‌کند. دو گروه با او مقابله و 


مبارزه می‌کنند؛ برخی وی را انکار می‌کنند و شمشیر بر او می‌کشند و رودررو با او می‌جنگند. اینان را کافر می‌نامند. 
ولی خطرناک‌تر از این گروه کسانی هستند که در ظاهر ایمان می‌آورند و خود را پیرو پیامبر می‌شمرند ولی در خفا 
بر آنند که دین را منحرف کنند و وارونه جلوه‌اش دهند. قرآن کریم پنج مرتبه از این کسان نام می‌برد که در صدد کج 
نشان دادن آموزه‌های راستین دین هستند.«لذرین یَصَدُون غن سبیل له و یغوتها عوجا و هم بالاخرة کافرون».۱ 
«آنان که راه خدای را می‌بندند و آن را به کزی می‌خواهند و آنان به آخرت کافرند». 

بی‌تردید بسیاری از غالیان نه از سر سادگی يا نادانی, بلکه حساب شده و بر اساس تصمیم قبلی پای در میدان 
انحراف گذاشتند. چه ضربه‌ای سخت‌تر از این که دینی توحیدی را مسخ کنند و چهره‌اش را با رنگ و لعابی 

شرک آلود بیالایند؟! 

چه نیرنگی بزرگ‌تر از این که پیامبر و امامی را که تمام افتخارش عبودیت و بندگی خداست. شریک و همسان, 
پلکه همکاره خداوند نشان دهند؟! پیشتر از امام رضاعیه سبرم شنيدیم که مخالفان امام و امامت روایاتی در مدح و 
فضیلت امام جعل می‌کنند تا چهره اندیشه شیعی را دگرگونه نشان دهند و زبان همگان را به نکوهش شیعیان باز 
کش 


نادانی و غرور 
جهل هم زاییده غرور است و هم زاینده آن) جاهل از آن روی که مفرور است به دانش و انديشه دیگران توجهی 
نمی‌کند پس در نادانی بیشتری فرومی‌رود! و جون نادان است نارسایی‌ها و کاستی‌های انديشه و باور خود را 


نمی‌فهمد و بر غرور و خودبرتربینی می‌افزاید! غرور و جهل رابطه دوسویه دارند! و مهم‌ترین ريشه غلو نیز همین 


" - اعراف.45 هود.19, همچنین: آل‌عمران,99, اعراف,86 و ابراهیم3. 


۷۷۷/۷۷۷ ۲ 


غرون تما مات ها زیر آلزه انا اوه ام نمی بر خی فرنوهه تکفا لاهن لا یی ال شترا 
۶ بط «نادان جز در حال تند يا کندروی دیده نمی‌شود». 
دانش, چراغ خرد را برمی‌افروزد و نور خرد. حقیقت دین را روشن می‌سازد که پیامبر اکرم فرمود: «لعَقل اصل 
دینی ۲ «خرد اساس دین من است». 
عقل انسان نادان به خواب می‌رود و دیگر توانایی دیدن حقیقت را ندارد و از دریچه جهل, دین. بس زشت و ناپسند 
دیده می‌شود! 
بارها دیده‌ام که غلوکنندگان و متعصبان حتی به لوازم سخن خود نیز توجهی ندارند! از کسی شنیدم که می‌گفت: 
منکر ولایت امام علی‌سب سدم‌بی‌تردید حرام‌زاده يا فرزند حیض است؟! به او گفتم: آیا ممکن است که پیامبر یا امامی 
در نسل چنین کسی قرار گیرد؟! گفت: ند. گفتم: آیا می‌دانی مادر امام صادق‌عیه سم امفروه, دختر قاسم‌ین 
محمدبن‌ابی‌بکر " است. آیا می‌توانی بپذیری که امام صادق‌عب سبرم از نسلی آلوده به دنیا آمده باشد؟! 
غلوکننده گاه بدون توجه به آموزه‌ها و مفاهیم دیگر دینی و تنها با استناد به یک حدیث (گاه ضعیف) سخنی را 
می‌گوید و باوری را می‌پرورد و بر اساس این باور خودساخته, مغرور می‌شود و خود را برتر و راه‌یافته‌تر از دیگران 
می‌بیند. 

کینه‌توزی با مخالفان 
قرآن به مومنان هشدار می‌دهد که دشمنی و کینه با گروهی موجب آن نشود که در برخورد با آنان از مرز عدل و 
انصاف خارج شوید! «و لا یَجُرمنکم شنآن قوّم علی آلا تغدلوا اغدلوا هو آقرب للتقوی»." «کینه قومی شما را یدانجا 
نکشد که دادگری نکنید! دادگری کنید که آن 1 پرهیزکاری نزدیک‌تر است». 
دا اساسا هه ان زانط ااعی سا میدن مساق اعفادی بو هی کف معا بیدا دم قرو 
طول تاریخ اختلاف‌های مذهبی, بارها و بارها به نزاع و جنگ کشیده شده است! بیشترین جنگ‌های مذهبی نیز در 


بین سه شاخه ادیان ابراهیمی درگرفته است! بهودیان پیروان مسیح را می‌کشتند و يا رومیان بت‌پرست را به کشتن 


" - البحار, ج 1 ص 159. 

"یرک الرساتل عا 13 

7 - محمد فرزند ابوبکر از برترین اصحاب امیرمومنان بود که به فرمان معاویه به شهادت رسید. قاسم ین‌محمد نیز از فقبهان مدینه و 
اضعا آما مسا وه کانمن یذ فا وی عفر وی هس آمام باق ومادی ماع ادوس ست انس 


۵ 


۷۷۷/۷۷۷ ۲ 


آنان تشویق می‌کردند. با ظهور اسلام نیز بهودیان حجاز با مسلمانان جنگیدند و يا بت‌پرستان را به میدان جنگ با 
نان کر وا ی ی یا مسا ها یی امه اش شوت کت 
است؛ سال‌ها جنگ مذهبی بین کاتولیک‌ها و پروتستان‌هاء اروپاییان را از دین خسته و دلزده کرد. در میان مسلمانان 
نیز خونریزی‌های فرقه‌ای هنوز هم بین سنی و شیعه جریان دارد! هر یک از اين ادیان بلکه فرقه‌ها خود را حق 
مطلق می‌بیند و دیگری را در گمراهی و ضلالت! 

این رویه تا بدانجا پیش می‌رود که فرقه‌های درون یک دین حتی مشترکات بسیار خود را به فراموشی می‌سپرند و 
تنها بر اختلافات تکیه می‌کنند. به عنوان نمونه دو فرقه اصلی اسلامی؛ سنی و شیعه را بررسی می‌کنيم. هر دو فرقه 
خدای یگانه را می‌پرستند که داناء تواناء مهربان و دادگر است. شریک ندارد و جسم نیست. البته سنی‌ها خدا را به 
نحوی دیده‌شدنی می‌پندارند و شیعیان او را نادیدنی. بهشت دوزخ. حسابرسی, قیامت و شفاعت از دیگر مشترکات 
آنان است. در هیچ یک از پیامبران الهی اختلافی ندارند مگر آنکه شیعیان همه آنان را معصوم از گناه و خطا و 
فراقوی واه میت مایت گس ‌فرای وا ار ای ارت ای دورن اه ایام و واه 
دسته یافت می‌شوند؛ برخی برای ایجاد وحدت و همدلی در تلاش‌اند که بر مسائل اختلافی دو گروه پرده بکشند و 
تفاوت‌ها را نادیده بگیرند. بی‌تردید این روش شکست‌خورده و بی‌نتیجه است. اختلافات مذهبی سنی‌ها و شیعیان 
گسترده و غیر قابل انکار است! گروه دوم متعصبان و تندروهای دو گروه هستند که نقاط اتفاق و اشتراک را هم به 
اختلافات گره می‌زنند و بدین ترتیب وجود هر اتفاق و اتحادی را منکر می‌شوند! مثلاً ممکن است شیعه‌ای بگوید: 
من آن محمدمی نب رته را که بدون تعیین جانشین و امام از دنیا رفته باشد. پیامبر نمی‌دانم» پیامبر من آن محمدمی سس 
تا مه کحای و رای ناس بر مسا ناه قرا اه باس هی وس ای را تروق 
غقبان زا عذاب کتل یک پرسترز شدای را ترس که این هرا پشهشت راهب رد۱ 

اختلاف‌ها و اتفاق‌های مذهبی, هر دو وجود دارند؛ چشم‌پوشی از یکی از آن دو یا گره‌زدن هر یک به دیگری 
نادرست است! قرآن را بنگرید؛ از یک سو اختلاف مسلمانان با مسیحیان و بهودیان را بازگو می‌کند که آنان پیامبری 
محمد مب سب عیه رنه را نپذیرفته‌انده مسیحیان یگانه سه‌گانه را می‌پرستند و بهودیان به جای حق‌طلبی و حقیقت‌جویی به 
قوم ور انش خود تعیرش ورو نله و از سوی قیی قاط شیر کهآ ساردین» پرشتتن شدای بکانه وروی از 


ایراهیم؛ را یادآور می‌شود. 


۷۷۷/۷۷۷ ۲ 


ارفا شمان با وی فرهای اسلایی قاقی و تقایل ایکا اس بت دید ان لاه تفای گنیک و 
پس از آن نزاع و شاید کینه و دشمنی را به همراه آورد. ولی به فرمان قرآن, این کینه نباید ما را از حدّ عدل و 
دادگری خارج کند! هم‌اکنون در برخی‌از محیط‌های شیعی شنیدن نام سنی از شنیدن نام ملحد و کمونیست ناگوارتر 
است. برخی از هر عمل مستحبی یا کردار نیکی که سنیان انجام دهند. بیزار می‌شوند و حتی به پندار آنکه سنی‌ها 
بیشتر به قرآن توجه می‌کنند. کتاب خدا را به کنار می‌نهند! و از آن سو نیز برخی از سنی‌مسلکان برای مقابله با شیعه 
به امام علی عیه اسبرم ستم روا می‌دارند. کول شاوی . در مورد حاکمان پس از پیامبر چه می‌نویسد: «ولی اپوبکر 
سنتین و ستة آشهر و ولی عمر عشر سنین و ستة اشهر و ولی عثمان ائنتی‌عشر سنة و کانت الفتنة خمس سنین و ولی 
۱ ۱ ۱ و 
سال حاکم بودند. سپس پنج سال فتنه بود و بعد معاویه بیست سال و یزید سه سال حاکم بودند». 

چه کینه و دشمنی این فرد را واداشته که حکومت علی عبه سبرم را به رسمیت نشناسد و از دوره حکومتش با عنوان 
دوران فتنه نام برد! 

گاه این گونه تعصب‌ها درون جریان‌های شیعه نیز یافت می‌شود. برخی عالمان شیعه, فلسفه را با کفر هم‌خانواده 
می‌دانند و برخی دیگر آن را به عنوان راه رسیدن به حقیقت می‌پذيرند. دیده شده که گاه این دو گروه حتی حاضر 
نمی‌شوند نام یکدیگر را ببرند! مرحوم مجلسی, محدّث و فقیه بزرگوار شیعی یک نسل پس از مرحوم ملاصدرای 
شیرازی ‏ می‌زیسته. در دو کتاب بحارالانوار و مرآة العقول بارها مطالب قابل توجه و تأملی را از تفسیر قرآن و 
شرح اصول کافی ملاصدرا تقل می‌کند. ولی با اينکه مجلسی در کتاب‌هایش حتی نام فیلسوفان نامسلمانی مانند 
ارسطو یا بهمنیار را می‌آورد؛ ولی به هنگام نقل کلام ملاصدراء از او تنها با عنوان «برخی از اهل تأویل» یاد 


کنیا ابا ات کار عذانستذانه اسغ؟! 


"-محهد بن‌اسماعیل بخاری» 256.0ق. سلیان کتاب عدیقش را برتزین کناب حدیفی.می‌پشدارند. 
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7 - محمد بن‌ابراهیم شیرازی معروف به صدرالمتآلهین و ملاصدراء بزرگ فیلسوف شیعی. پایه گذار حکمت متعالیه. در سفر حج یه 
الا اقفر کشت و در بصره مدفون شتا 

* -به عنوان نمونه؛ رک. البحار ج 5 ص254 و ج64, ص85 و 96. 


۷۷۷/۷۷۷ ۲ 


خداوند به زیان شعیب پیامبر فرمان می‌دهد که از هیچ کس کم نگذاریم! «و لا تبَخسُوا الناس آشیاءهم». «و 
کالاهای مرف را تکاهیت»: گر ,یکبهودی» کزدازی مسلیده انهام دق کی فوان تیکی اشن رزنشکن فد گر 
بت‌پرستی به زیبایی شعر می‌گوید. بت‌پرستیش رآ نمی پذبریم. ولی از والایی شعرش در ادبیات بهره می‌بریم! بنگرید 
که امام صادق‌ميه سبرم آن گاه که به مفضل " درس توحید می‌دهد. از فیلسوفان یونان سخنی نقل می‌کند و گفته آنان 
را حرمت می‌نهد!" و آن گاه که از امیرمومنان » برترین شاعر عرب را می‌پرسند. بت‌پرستی و گمراهی امرّالقیس 
مانع آن نمی‌شود که علی‌ب سدم‌او را برترین شاعر عرب بشمارد!" و حتی خداوند. سخن ملکه سبا را نقل می‌کند و 
آن زا این هن‌نماين: با الکه‌اوی رق م‌رست راشت 

رغانت غذل و اقا هو در مان مشالان هی نیا ی فانل سره ان ال تاش ال ا عافد 
قرآنی را زیر پا می‌گذارند و نه تتها مخالف را یکسره بی‌ایمان و کافر می‌شمرند. بلکه هر چه بیشتر سعی دارند از 
تفن خود تقاط الافی هدید بخ اشتد با با ریک اشتاسات:و عواطت قیتن. مخالت: انشین تک و مسلمان‌کشین 
را شعله‌ور سازند! آیا روش بزرگ‌مرجع خردمند شیعیان, مرحوم آقای بروجردی, " شایسته تمجید و قدردانی نیست! 
ایشان به جای تکرار هزارباره اختلاف‌ها و گسترش گسست‌ها, با در پیش گرفتن روشی معقول و مشروع نف از ارام 
و نظر بات شیطه کوتاه آمد و که رامین وحت: و همدلینبا متیان معتدل پشتا بلکه ۶ا بدان نع پنش"رفت که ففتن 
الازهر در مقام تک تر ی فقیه سنی‌مذهبان, فقه جعفری را بپذیرد و بستاید! آیا این کار بر موقعیت و مقام شیعه 
می‌افزاید و حقایق مکتب اهل بیت را نزد همگان روشن می‌کند یا دشنام و ناسزا گفتن پی‌درپی به سنی‌مسلکان و 


مقدسات‌شان؟! 


بازارگرمی و مربدپروری 


۱ 

* - مفضل بن‌عمر از اصحاب امام صادق‌عسه سس عالمان رجالی در عقیده و وئاقت وی اختلاف دارند. 
7 - البحار ج 3 ص146 و 149. 

* - نهج‌البلاغة. حکمت 455 

ی 


* - سید حسین طباطبایی, فقیه شیمی, 1380-1292ق. مدفون در قم. 


۷۷۷/۷۷۷ ۲ 


بسیار بوده و هستند که از دین و احساسات مذهبی مردم برای رسیدن به اهداف دیگر استفاده ابزاری کرده‌اند؛ یکی 
به عنوان متولی در گوشه و کنار مسجد و امام‌زاده ده‌ها صندوق جمع‌آوری پول می‌گذارد و مال می‌اندوزد! دیگری 
با هزار وصله ناهموار خود را به ولی عصر گره می‌زند و از اين راه ساده‌لوحان و پاک‌دلان را می‌فریید! سومی 
خمس اموال را که قرآن برای تأمین مخارج عمومی مذهبی و دستگیری از فقیران و یتیمان قرار داده, مایه درآمد 
شخصی و خانوادگی می‌کند! 

و در اين میان. خطرناک‌تر از همه ایجاد انحراف در باورها و کردارهای دینی مردم است؛ برخی تنها برای آنکه بر 
شنوندگان و مربدانشان افزوده شود و یا آنکه کرامتی نو با سخن جدیدی گفته باشنده آنجه به ذهن بیمارشان برسد 
را بر زبان جاری می‌کنند! از اين روست که قرآن یکی از انگیزه‌های بت‌پرستی را دست‌یابی به عزت و احترام 
می‌شمرد:«و انخْذوا من دون اللّه له لیکونوا هم عزا». «و به جز اللّه خدایانی را برگرفتند تا (مایه) عزتشان شود». 
اتافای معضوم و این کریه افراد زرا تیان «الس این یی عرفی کروننهکسی کمبه تفن نان ی شور 
امام علیمب سم فرمود: «آن کس که دین را مایه نان‌خوردن خود قرار دهد. بهره‌اش از دین تنها همان (مالی) است 
که به دس آ و116۵ و فرمود: «نزد خداء کیفر آن کس که به واسطه دین, دنیا می‌طلبد؛ دوزخ ی 

و امام رضاعبه سیم فرمود: «آن کس که آل محمد: را مایه نان‌خوردن خود کند. کافر است»." 

بی‌تردید بسیاری از غالیان, نه از سر محبت و دوستی يا عقیده و تعصب. بلکه از آن رو از مسیر حقیقت خارج 
می‌شونن: که از دیگران متمایز شوند و,سختی برای گفتن و باوری.برای فریاد کردن داشته باقند! بلی؛ لذت آفاین و 
برتری, اینکه پیش پایتان برخیزند و دست‌تان را ببوسند. کم نیست! 

و چه نابجا و زشت است این رسم دست‌بوسی که مردم را کوچک جلوه می‌دهد و روحانی را مغرور! کاش شیعه 
سخن امام رضاعب سیم‌را می‌پذیرفت: «لا 1 الرجُل ۳ ارام فان بل ده کالصلاة ی ۵ «ذست کسی, را تبوّسید 
که .پوس کش ماند نماز کر ارفنتر آوست6: 


*-مریم» 81 

7 - البحار, ج75. ص 63. 

* - غررالحکم, حدیث 6341 
* - البحار, ج 78 ص 347 

7 - البحار, ج75. ص 345. 
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باورهای پیشین ملّی و محلی 
فرهنگ هر کسی مجموعه‌ای درهم‌تنیده و پیچیده از مولفه‌های مختلف است. دین, ملیّت. زبان, شغل, همسر و رشته 
و سطح تحصیلی همگی در ساخت فرهنگ و شخصیت فرد نقش دارند. 
گذشته از اين مطلب. خود این عوامل در یکدیگر تاثیر متقابل دارند؛ اسلام یک ایرانی با اسلام یک کنیایی بسیار 
تفا وش ات قفعیان یروت هنک و شیفیان گراخ و ند 1 یک کار کز شاختمانش ار هر ان عم فقمد و یک 
دکتر جامعه‌شناس چه؟! آب در کوزه و ابرفز و دیگ هر چند حقیقتی یگانه دارد. ولی شکل و هیئتی مختلف 
می‌گیرد. دین نیز به هر جامعه و محیطی وارد می‌شود. رنگ و بوی آنجا را می‌گيرد. رن کار حقیقت 
یف وی تاه مکی تشه سای کر هایس ی ای آموورهای دش را ی کری فتط 
به عنوان نمونه؛ در ایران پیش از اسلام. آموزه پادشاهی و فره ایزدی در فرهنگ و ذهن و دل ایرانیان جای داشت! 
ایرانی. شاه را نه زورگویی مستبد و نه انتخاب شده مردم بلکه برگزیده خداوند می‌دید که گاه حتی بدون هیچ مزیت 
و برتری, فره ایزدی بر دوشش نشسته و حال تا زنده است حق دارد هر کاری یکند و هر فرمانی بدهد! پس از 
مرگش نیز اين حق به فرزندش می‌رسد! فردوسی در داستان ضحاک ماردوش بدین نکته تصریح می‌کند که هر چند 
ضحاک خون جوانان می‌ریخت و اهریمن را پیروی می‌کرد. ولی باز مردم از مبارزه با او هراس داشتند و 
ینت هد که کمین ژن سم خدای بزا پم ها رداردا پل شاه ایزان کا همین عد سالببیتی کر تردیف خداوید 
می‌نشست! با ظهور اسلاع و گسترش مذهب تشیع در ایران. مفهوم امامت شیعی با پادشاهی ایرانی گره خورد! 
بی‌تردید در شعرها و نوحه‌ها. ترکیب‌های «شاه خراسان, شهنشه دین و شاه نجف» را شنیدید! غافل از آنکه امام, 
شاه تست اما ام ات ) 
شاه از پیش خود فرمان ملوکانه می‌دهد. هر چه بگوید و بکند. قانون است. سوال از او بی‌معنا بلکه جسارت و 
نادانی است. لازم نیست دانا, شجاع يا توانا باشد. او شاه است چون شاه است! و پس از او نیز شاهی به فرزند یا 
دیگر افراد خاندانش به ارث می‌رسدا 
امامت این چنین نیست. امام نه از پیش خود. بلکه از سوی خدا سخن می‌گوید! او بیشتر از آنکه فرمانروا باشد. 
راهنماست! پرسش از او برای درک و فهم بهتر و برتر از دین لازم و ضروری است! امام باید داناء شجاع و توانا 


باشدء و گربه شایسته پیروی نیست! امام نه به ورائت. بلکه به گزینش الهی مشخص می‌شودا! 


۷۷۷/۷۷۷ ۲ 


و افسوس که هم‌اینک پادشاه‌پنداری از حوزه امامت نیز گذشته است و چندی است که دیگر مقامات دینی نیز به 
میراث بین افراد یک خانواده جابه‌جا می‌شود و برخی هم گمان می‌کنند که دین یکسره به دست مرجع تقلید یا ولی 
فقیه است که سخت بگیرد يا آسان, حرام کند یا حلال! 

وبای او تخت است ها زر اساطیر باستانی و روحیه قهرمان‌پروری ایرانی» در فهم و برداشت ایرانیان از واقعه 


عاشورا که در جای خود نیاز به تحقیق و تأمل داردا 


مهر و محبت بی‌اندازه 


گذشته از عوامل بالاء اه هقی و دوستی اش از جد می کدوف و درستدار اهل بیت عم اسر در مدح و ستایش امام 


تن هر ژبان می آوژد که از قیفت به‌دور استا 


دز آ یر و دوس شب قمواره باید خواسته دوست و محبوبش را در نظر داشته باشد, نه خواسته خود را 
شیعه نیز اگر خود را دوستدار خاندان وحی می‌داند. خواسته خود را باید به کناری بگذارد و خواسته خداء پیامبر و 
اماشفن زا درظر گیردا اه بت هو اژه از هر کون شتهی و کرهار لو لوده نها شورف تم دنل بل که یه سختی 


ول اد می شدند. 


امیررمومنان عبه سم در زمان حکومتش به شهر انبار (نواحی مرکزی عراق) می‌رود. به هنگام ورود آن حضرت به شهر. 
گروهی از دهقانان پیش رو و پشت سرش, دوان‌دوان می‌آیند. امام می‌ایستد و آنان را از این کار بازمی‌دارد و 
می‌فرماید: «حکمرانان شما از اين کارتان سودی نمی‌برند. شما به واسطه اين کار در این دنیا خود را به زحمت و 
دز ا خر به: بلیختی می‌اندازید وجه برژیان آمشت: ونحمتی که کیفر به سرام خاشفه باشد 6 

شیعه یعنی پیرو» پس اگر کسی در کردار و باور خویش, پیامبر و امام را پیروی نکرد؛ شیعه آنان نیست! و در مدح 
و ثنای امام هميشه هشدار امام صادق‌سب‌سم را پاید په دل سپرد که فرمود: «َناللّه مَن قال فینا ما لانقوله فی 
اتفستا»: "فخداوند لعتت کند کسی را که دربازه ما نجیزی بکوید کهما دریازه غویین نگفتدایر», 
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۷۷۷/۷۷۷ ۲ 


روزی آن حضرت برای زراره از زمان غیبت آخرین امام» سخن می‌گوید که شیعه سخت آزموده می‌شود و بسیاری 
به گمراهی می‌افتند. زراره عرض می‌کند که در آن زمان چه باید کرد؟! و امام‌س سم می‌فرماید: اين دعا را باید 
همواره برخواند: 
رف تسا فک ان رفن تست آ,آعرف یل 
هم عرفتي وشوك فك آن نی شوک لاعرف خلت 
هم عزني جع رل آن نی جاک الث عن ديني». 
«خداونداء خودت را به من بشناسان که اگر خود را به من نشناسانی, پیامبرت را نخواهم شناخت! 
قداونداه فرساههات: را به بن پشناسان که اکر فزسبادهات را بدین متاسانی: یت راانخراهم شتانفت! 
خداوندء حجَتت را به من بشناسان که اگر حجّتت را به من نشناسانی, در دینم گمراه خواهم شد». 
محمد سلطانی 


قم. بهار 1386. 
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